ات 


ویو ات ابر جمیر زا 





۱۳-۱ 
۳۲۹۱| 


خیابان باب‌همایون ی 


ع ‏ و ۰ ۰ 
دو و ۵ زند کی ابر ج‌مبرز1 

امس ۲ «حلال‌المما لك »> ۵ ر ند صدر ا لشعر آء- 
غلا‌حمین میر ز السر راده فتحعلیشاه قاحار دراو ایل‌ماه 
رمضان شال ۲۲۳۹۵۱ هدر ی فمر ی در سر بز متو لد ده ات 9 

ابر ج‌عیر ر | سیباو جود صعر سن‌در خدمت‌دو استاد نز رك 
| قامحمد نقی «عارفاصه‌پانی »> و میر زا تصر النه < پارشروانی> 
لت زر ده در هنگام رشد ای ی زیان فر انسه وه‌قدمات 
علو «عصر به نمد تفه دارالفون سر زر وارد شده‌و خار ح از مدر سه. 
دز اژحوزه درس ۱ برای تحصیل منطی و فاسقه ومعانی 
و سان استعاه معک د * 

مر <وم حسنه‌لی خان « اهر نطاام کرو سی > حون استهد ار 
وافر وحق در ت<4 ودوق سر‌شار او ر ا ی | 0 تحجر بض‌و 
ند آدن‌صللان و اک : تاد وک د دای شا نیوا سالگی‌متاهل 
شدو ش‌ازمر ك بدر بر ای اد ار »۰عشت بخد مأت‌دو لتی د اخل‌شد. 

1 ابر ج درسال ان به تور دهمین هر حله عمر ودم 

مب‌ذاشت‌ از طر ف و ا.عبد (مضفر الد.نشاه) تلعب »,در الدعرائی 
تر د ند و 0-<مور شید دراعاد وی ۲ تا ند و مدانح‌سلام 
سا نوتسا و۲ 

از #نتا که هد بده‌ساری بر خلاف ءد ه وسك‌او نود سر 
الشعر اتی وصدرالشمرائی اعقناع خودزا تصر ی کرده است. 


ی 


۳ 

اج همو اره ین و مترصد استخلاس از این شئل. 
نامطبوع بود تادر او ائل سلطنت مظذفر الدین‌شاه که یشکاری 
ا ات بمب متفر زا عافشان اهین الدوبله وبا رگذ ار شد 
معظم له ایر ج را منشی‌مخصوص خودقر ارداده‌و جون بر ای‌اشفال 
مقام صدر ات بتهر ان از مت اقوادق دایز اخفدشتودان 
آورد (۱۳۱۶) یا ان و بزدرا باو محول‌داشت بس 
از چندی باد بر حضور «قو ام لساطنه »عازم ارو باشده‌درمر اجعت 
ازراه تبر یز حوم‌حسینعلیغخان نظام| لساطنه بیشکار آذر بایجان 
مقدم شاهز اده‌را گر امی داشته اطاق تحارت‌را بوی‌سیرد. 

ابر ج در۱۳۱۸ باتفاق نظاما لسلطنه بطهر ان ی لد 
تمسه وز حان‌رفت شاهز اده ازمشاغل گو تارتست ۶و ل 
خود آر دسر ذاری سلطانر فتین . بله فر نان بله ۳ بان 
آفتن توبات ات و همواره شا کی نوزد لفیا و اسط مبعخ+اواان 
بلز یکی دراداره گمرك داخل شده چندی دز دقاف ام 
مدتی درریاست صندوق مست رل در« دول دم نود 
و بواسطه جلو 5 ی ام تا - ۳ که 
سر اسر فت سیاست دورو اما حوام. رد ند ز# کر لت 
سال ات ۱۲ تقران" امد . 

کاهی که تور ی ای ۱:۳ ایام جوانی خودم‌برداخت از 
فان وت ماخه‌می کسیر ویدار تذشته اسف. 
ممخوارد و با اه وحزن مخصوصی این شعر خودرا آهستهزمزمه. 


كِ 


مب ند - 


1 
بات ایام جوالی حچگرم <ون میجر ۵ 
خو بت سل پیر شدم کم کم نیسان امد 
دواد ر مد ر«قاظانت و راو ز ادت‌مر حوم‌مر تضی قلی‌صنیم الدو له 
د‌ خل خدمت سدارفشده کا تهشار تیان اقاققوت میا آخرهم 
موو9ادنپات ‌مپر مر حوم صنیع او ام و اقم بود(ع۲ ۲۵-۱۳ ۱۳). 
در سافف ۲ ۱۲۳ ماشاق مر حوه مهد یعلی مر 1۱ لته که 
فرمانفرمای آذربایجان بود باحفط متام و و9افنتاوفت :تس 
رفته و کا ها لت را 9۳ نم سافه نداشت تأسیسن کر,طلا 
از راه تفقاز سپران‌باز گشته درو زارت فر هنك موف عالتیسع 
ادار ه عتقات شددرسال نعد مت »ماو نت‌حکو مت به اصفپانر فته 
و <ندی نو مت | راده مات رل دو باز ه کرت ایا ۳۲ 
« هه بندر پلوی» رفت‌درمر اجعت از | نجا از کار کمر كت "نامه 
کر داعل وزارت اسب ۱۳۹ تاک نها کار تا 
بعپده گر فته‌درسته ۱۳۳4 فرز ندار شندش جمفر قلی‌میر ز1انتتقار 
و زند گانی‌ر | با تلخ کرد : 
پس‌اداین واه جگرخراش طهر ان راتات کت یت 


معاو نی مالبه بر اسان رفتو ازورود مستشاران امر نک 


ات 
مس 

کی نفتیش دردمانی شغل مماوت راداشت تا رفته‌رفته از کار 
داتسا از ال لته شاه لزان | دوس کات 
۳ یکسالو نیم‌درتپتزان توقف‌داشت وهمو اره‌منز لش محفل 
دوستدار ان‌علم وادب بود تا روز دوشنبه 4+۲۷ا۰شسان ۳ ۱۳ 
.مطاق ۲۲ اسفند ۱۳۰۶ یکساعتت وال د زار کته قاتا دار 


0 

فانی ر ۱ درو د گفته وطومار زا تال را در هم بیچید . 

ابر ج‌میر ر | ریا ور 43۳۱ را بجد کمال شاست و داز 
تحصیل | لسنه عر بی‌و رو سیو تا اد کد 1۳ بعلاو ه 
رن ان ۱ ریتای که مننو شت هر سننده‌ر امثل. 
شنو ند ه اقکارش ۲ 0 هما تور که از محمو ع4 
اشعارس ببداست و اجتهاد و سرا خاصی 9 

خود فروددثی ندارد همه‌حا تاز با ساده و دون تصنع. 
تن مگو ید کفاعظاه پوت ۲ نر افرم‌میکندو از آن محطو ظمشود. 

در اوائل زند گانی اخلاق نامناسب ودنی پرور اجتماع. 
تخوبا نست اور اهم يك شاه( م39 رالازری دن‌آرورد ار 39 م. 
قوی وطبم‌مستغنی اوددمقا بل تمام تضییقات محیط استقامت کر ده 
استقلال داتی خودرا ازدست نداد . 

ایح برخلاف اکثرسخنوران عصراز دایر؛الفاظ گامی, 
8 که | نیته ترجمان صادق ومعرف‌حقیقی احساسات خویش 
گشت . 

حانکه جو ان گنت اج هر ح4 .رداک ند لیتنان. 
را بر استی اس و ۲ همتفاه از تصنعو بخود ستن فکری که‌در او 
نت افخفالاز هم<و بد بالاخره همین #9 نبرومند که [و ر | از 
گرداب:سنم‌و درو غ ساحلز استی کشانده آشنه‌ اش رآنبراز هن 
۳ زدوده و شدری صاف وعاری از کدورت کرده که تور 
از هر کس‌میداند انقلابادبی را بایداز کجاشروعوفکر خر اب 
ای را برویجه‌بابه قوی گذاشت و درست ببتمنان نقظه‌ای 


ا 
که مشاه اون هت سستی و0 عون تست 
وخنه کرده مخواهد درکن #ل خرافات را تنکان داده نائی را 
که .باه #اافککار ع۱ظبر ا ناوید بو اف ارزو ان کن»کند 
بان کل وه تاحدی نبز موفق شده وساموهوم برستان 
کمراه دا که بايك ست ی لش و اتود بر رالات 
اس 

اما افوس‌این محیط نه‌تنهپا مر بی‌افکار نیست‌بلکه | کثر 
افر اد را بس‌از هزاران مکش بوسائل مخرب قوی آلوده 
ساخته و بخاموش کردن‌چر اغ‌فکرو ادار میکند . باو جوداینکه 
از خ داشي‌الما امن ال از کر فا وایکل 1908 خوانکن را 
[ن حکم فر ما تیه متأ تفا نها رتااتیسحسی د رایتخا هار پوت با 
و اقم گشته رگن 

نتیجه آنکه دراواخر ضعف مزاحبزر کترین‌مانم‌نیل 
بر ژو های‌بلندی است که این شاعرمتجدد درسردارد.ضعف‌بی 
مورد قو است که از نتایج‌تاًثیر این‌محیط کهنه برست است‌بافکر 
قویو متحدداین‌شاعر که دشمن‌وی بشمار میرو ند درک یات 
اق» کشسکش. بسوگ. نا کپتامقق: ارچ رین اوکفتازوتکربه که 
هنوزهم مانع نشور افکاواودت انا 


حسرو - ایریج 


مر ۱ 
مور سیم مان بت 
ف بت ۲ من سا دور سم ۱ 
سس ا کت و ابج نم 

ی سکزشیت و رم 
ح س هل راک" هن را رم 
کم هی مضه 
تسه ند( ۱ 4 ی 


(نمو نه‌ای‌ار حط ابرج میر ز ا) 


دبوان آبر ح میرزا 


بسي‌اللهاثر حمن‌الر حييم 


گویند مرا چو زاد مادد 
شبپا بر کاهواد؟ من 
دستم بکرفت و پا پا برد 
رك‌حرف ودو حرف بر بانم 
لبخند ناد بر لب من 


س هستی من زقشتی او ست 


پ-تان بدهن کر آموخت 
دار تاه ویر "تفت 
7 شوه راه ی آ توت 
ما۷ 1 تفن اموخت 
بر فاخده< کل عفن اتاتی 


3 هستمو هست دازمش دو قفا 


اسر ی اب و لی‌هنذر 


داشت عباسقلی خان سر ی 
اسم او بود عنی ان ح 
بسکه‌بودآن پسره خیر و بد 
هرچه میگفت لله لح میکرد 
هر کال ند کی ی فد 
هر حه ند اد اقا کت ی | طفت 
,در راشی از او نه مادر 


بسر, ی ادت پل ب ۳ 
گلفت رز دستشی فان 
۰-5 ار او سبدشان می | مد 
دهش ر ۱ به لله کج میکرد 
رچ<> کتدكت و اوردی زود 
له ۱۳ 


نو مسشو متل و مردان‌خان 


مس 


بسملك سخنور ن باحتر 


یط تشم | 
نوین را پایه گذاری کرده وهی | 
توان_در حقیقت ایرح را بایه 
۱ وی کر د ۱ات ۳ 


ٍ ت مق 3 بر ان 


د معرعپای اول‌اسات با» 
و ۳۹ قافته است و ؟ 
« همجنمن مصر عپأگ‌دو هر ت 
آفتابی گردد از بالای کوه 


چم نگیرد شکوه 


انا اش 


روم 4 خو ان 2 سیچر برشاخسان 


با پرو بالی پر از ژرین نقط 


جسته بیرون از غلاف ببرهن 


سر ز ند يك ی بگلپای من 


بوسد آین را عش وان ۱ نار 
جه مج 


ان‌دو چشم برق زن‌چون‌اختر آن 


بار خی سر خ‌وسبیدار شیر وخون 


سس ۰ 
سر کند شادان زشاد بچه برون 


برجهد از جاچو ازهجمر سیند 


این در اغوشش 


همچو پروانه -گشاید بال‌ویر 


دست مادر بوسد و روی بدر 


کشد [ در گنار 


 . +‏ ص 
1 و اه جا ای 


صبتحدم کاینه رغ کیان ۱ فان 
سحجه و مدقار دور اقشان‌او 


بال ۱ ذُر از کوهسار 


برده سر | رگلااند ارو مار 
تس 9 ۳ 


بیر #9ن براتن درد |زعشق يار 


ِ ن ۱ م9 ر اغعب ۳ تر | عذار 


و و 


همچنان ان طفلك شیر ین ربان 


_ 
گرد ۳ تال 


دست مادر بوسد و روی بدر 


هر کز صدف. ۱ ید بر ون 


۳ نون 


دز اطرفت آ ده رو نید بار 
7 د ۳ <ون ستار ۷ نوربار 
اید از شاد یحه سر ون‌شادخوار 
نال نب همی بروانه و ار 


اد 3 ن کشد ان ن‌در کار 


نمناست فقدان بدر 


۱ بر چرخ بر نداز دشمن 
که رات نا لد 
همه سر تا بامکر است ور یب 
کر لت و وا | زا #انجوو-‌نت 
طلب شادی‌ازاین چرخ حزون 
باد پیزی بود اندر غربال 
کلبه‌ای پم از رات ره مانم 
7 زر بپر سر خود بعقوب 
من زبپر پدر خود دین پس 
داشت عقوت امىدی ؟ه ید 
پر یعقوب من آنهم, نبود 
پیرهن کشت کفن در تن ا 
بط که بر آهن بوسفرا دید 
من د پیراهن این یعقو ب-م 
بدر | دی و ۳ ری اف 


گر و انلال رصن ره کنند 


عجما جرج بود دشمن من 
ی سانشان 
همه با تا سر رز ح‌است‌و محجن 
بلکه کر کین 
طمع راحت ۲ دهر هنن : 
۳ سائی بود اندر هاون 


چعز اهنت ن 


شخاهای نست از او ی‌شبون 
کرد بیت القنی دا ی 
مست وش 39 
روری از بوسف او بیر اهن: 


۰۰ ان ری کشت فطل 
پیر‌هن باد کفن درتسن من 


#۲ 


پبرهن خواهم درید بتن 


مر ثبت گویم ۰ با کم بدهن 


اغعطل و اعثی وحان وحن 


ِ 


و سر در تومن نوحه کنم عوص توحه بر اتلال و دمن 
اهن ار باشم ( تات و توان یی ۷۳ اد آهن 
9 بر خی تازه حوان 9 
#سن ۵ .۹4 ظلم که بامن کردی 1 ح4 ی نو از ان باداشن 
قاری است که باشد شادان خانه‌ای نست که‌ما ند روشن 
7 اباعغی که نو بدشی باده ور چراغی که نو زر بزی‌روغن 
نه شماع است که هرشام ترا سرخ گردد بافق پیرامن 
خم از ا نگشت تر | بشت که‌هست بار های وت ك کر دن 
با ز نو ۱ هر شبی کانجمن ادق ز برن 
نبود رافم زهرت ت-ریاق نبود دافم زرخمت جوشن 
با ره آو فت زر دمن وز و 6 ایحت ندارد من 
هام دامن شه را از کف ۲ ات تر هار دامن 
«غرل» 


طرب افر ده کند دل جو احل دل گذرد 

ار حنوان کب نیز حو از گگذرد 
ادن همه نقش که بر صیحنه کی بیداست 

ِ ت سای از دیده اس گذرد 
کی فقو ناهوس شبان خر کار 

ند دهد صفت فتر کنارد 
.عاشت در دوسه خطجمع شود از بدو نيك 

آ نچه رت عمر بسدار | و در 9 
8 زان ز ند کی يك نپج آزرده شدم 

۱۳ ند است نخو اهم که‌مکرر گذرد 
باق باه #فکر و هاتاست 

و ی 3 ۳9۲۳ 


او 


۳ 

و ای این بالات( ادج چ #ا عازضا 
این لباسی ات زر هرخر گذرد 

آه از آن روز که بی کسب هنر شام شود 
و ای از آن‌شام که بی‌مطرب وساغر گذرد 

لحظه‌ای بیش نبود | نحه زمر 
وآنچه باقیست بيك لحظه دیگر گذرد 

ایتلی زینبته | باه نو کش خافت :1۳۶ 
که براه۳ بکویی زر از 3995 

نه شر یقت" العلماء بگذرد از سیع: سفید 
هرفس الوزام ازقه الا ۱ 

گر بمحشر هم‌از این جنس‌دو با در کار ند 
وای از آن طرز »ظالم که بمحشر گذرد 

3 دی زان هته عال 99 ابرانی 
کله‌ها سر خشداو ند و هیر رد ۳ 

#قنقر فنست که از عشق تو چون‌بر اهن 
دق را حاك کت و ابرح موازرسر 399 


در بارخ هعتشار آن امر یکالی 


نز | کردیم‌ای کوساله مأمور نم آمو ری که المامو سار 
1 مائی ۳ امر یک سحص سار ما8 ۳ تعصص 
و امر بکا بر ققا کر 5قاعللان که باشل0: ۳۳ سر 99انتآن 
۵ ۱ ک ۲ 8 ۰ 
جمو ش و ندلگامو خام و گر نها اناد هر سد به زر احتل 


که باشد اینمثل‌منظور هر کس  "‏ زبان خر «خلج» میداندو بس 


ًِ_ 
نه تنها مر تم ما دا چر یدند پدرسك‌صاحبان بر سبز هر بد ند 
میجا لت ءعاهد 6 ۱۵۰۷ 
ود که 9 نکا#ی با وواسن عقا تفه اهاز ه ا#سال 
کاندر ‏ بلترث هم در ۲ لت یت ۳0 هیچ اهبال 


تا 
افسوس که کافیان این ملك تلاو رافند.ر اضیواویت نان 
۳ صاح مهیان ّ به و موش بسر باد رود کات بقال 
وله ما 

حاجبان رحت حواز 9 بر زد مد تی در ععب سر نکن 
۳ بحائی که حرم در نظر است چشم حجاج بدنبال سر است 
منهم از کوی تو گر بستم بار باژ با کوی تو دادم سرو کار 
چشم‌دل. سوی تودارم‌شب‌و روز چشم بر کوی‌تودارم‌شب‌وروز 
تو هنم له امال "هی چون کنم صرف نظر مال 

وی رحشنده و * قمله‌ماست مر دم دیده مت قبله تلشات 


رده بر اشکن 


کی اسعاتی بدل رسد با غمزاتی که تو خا م کنی 


نا مویجسزع0| نلاز اس برده برافکن که لالم ۳ 
دار شموشی کند 7 ۳3 اندام تکلم ت 
سروستاده است مودب بحای 9" سو سین هم ون 


من بتو اظپار تعشق کنم تق رصق ۰ ۱بر از تألم ۷ 
از 3 قاشتر دار دفرست ات انب 


ف 


مه 
گوائی که"تو رسوائی من با تو نيامیزم 

رسوا تومرا کردی بیش ۰۵ مرد و زن 
خواهم از عت نیم بی‌و اسطه هنت 

خواهم که رت تنم ی‌حائل بر آهن 


6 


به 


کار ثر ما 


شنیدم کار فرمائی نظر کرد 
روناق »کال کر از وی قازرد 


۱ 


و کار گر 


ز روی کرت ات ۷ ۳ 


که بس کوتاه دانست آن‌نظانرا 


سکاانکتتجو را بر فقوت | زصصت چو مزد دنجح بخشی رنجبررا 


من از ان ۱ 
توار من رژر خوااهن, مور تو زر 
نو بر من تتبیعضی. "خی بدره سم 
منم فرز ند این‌خورشید بر نور 
سد ان زان باز باه 
ز نی يك بیل| گر چون‌من درا ینخاك 
نپال سمی بنشانم در این باغ 
نخو اهم وناز اب کس دار ی 
رن زگرو وتو زر این بان 
فشانم‌ادجبین کون درانسنخاكت 

ه باقی با انن,دفتر هفافیلن 
سکن چون زا| بکان‌چیزی نبخشند 
چرا ۳ بیکلانگر هممت 1 


ای شوت 
باش که سال ۱ بعر 


فک ان 


نبینم روی ۳۳ رن 
تفت ات ناید ,دب ۱3 
هنت ناب »فان . نود سرا 
چو کل الوگ ردا ۳ « 
که بند زور زیم کگ ۷ 
بکیری تاوردت ۱۳ 
8 ‌ متیر ار چیام مر را 
خورم باکام دل خون جگررا 
کحا بافیست جاععب و بطر را 
ستانم ار و باداش از یز | 
ره سس داتم ۱۳ 
چه کیر است‌این ماو ندان زررا 
جو محتاجند مرده یکد گر را 


یی 
صش 


روز گار "و د گر درف و کار تو ۳ 
4 ز روز بد نو بر تو شدم یاد اور 


بر تو اب 


ن موی نود افرب من حبل وز ید 
ای تو در دیده من 


و ۱ 

موی انست که چونسر ز ند از عارشض نو 

همه اعضایت فییر کند پا تا سر 
نه دّ و 3 س سر ز لفت بعیمر 

نه ۳2 مدح 3 ۳ اب احاافقن 1 

۳9 راشد روی نو جو ماه نشب 

بل در ماند قد نو اب 
ان فوششت امانمود همحو صدف 

حسجیران عمستااقلود جون(ع 9 
طره‌ات طرهة پیشست ولی کو ژ نجیر 

یه وا وال و922 
همحو ین زر منم ورود ازعشا 

از آهن رل دفع هحوم ار ۳ 
نه-دگر کس ز قفای تو فتد در ۹ ۲ 

نه دگر کس بهوای تو ستد در معبر 
۱ ] تشر دز بود ماد جش ند بووین 

9 نو باز 1 ات ۲ 
سال نو چون بدر خانه او پای نبی 

خادم و حاجب اوعذر تو خواهد بردر 
نه کم زا سای یر زشتانت با 

۸ کا: نید ِِ 
من‌ترا طفلك با هوشی ار 

حلقل باهوش نه‌خود رآی‌بودنه خودسر 


۳ حو | نرسست نمست ساسست 


اقتی مین ات کر کر 
در ال بپا این ریگرد ده اصفت زعاط 


در هتل ها نتوان برد همه عمر سر 


وفت را مردم با عغل عععت شم ند 
تست عطا مد تس 
۳ 3 كِ ر 

ی ار <ه, تفت؟ همه‌یب #۶دم ۳1 ۱ ی 


نی باشد جچز ی که سس باد ار 


خطظ برون‌اری ه‌خط تتوباشد به‌سواد 
لد ار این نمی ۱۳ 


1 ۴ عام بخود کی ساز ادن 

حون سدد از ححف ری نو ساز سفر 

نشنیدی که بود درس صفر نقش حجر 
دانش و ح-ن بپم نور علی نور بود 

9 از ان ما نی 45 نوددانشور 
علم ۳ خواهی بامر دم عالم به نشین 

گل بکردد خوشبو چونکه بگل‌شدهمبر 
ذره بر چرخ رسد از اثر تایش خود 

۳۸ خوشو شود از صحبت مشك اد ف 
تو گر از خدمت نیکان نبری‌غیر ازخاد 

به که در ص<ءت دو نان در وی سس 
چاره کار نو ات ۹ من میگو یم 

باوراز من کنو جز م تن کن‌از کس‌باود 


۱۷ 

پس ازاین‌ازهم» کس بگسلو با من پیو ند 
کانچه از من بتو آید همه خیر است نه شر 

کف رس ن حانه مدز لو و یا 
آ نجنان دان که‌خود این‌خانه خریدی‌بازد 

گرچه بی مایه خریداد وصال تو شدم 
علم من بین و تو بی مایگی من منگر 

هنری مرد به بدبختی و سختی نز ید 
ور زید يكت دوسه روزی نود افو نتر 

من همان طر فه نو سسنده و قتم که در ند 
كِِ یرت وز- دس مور 

من ات داناک ,وووبنده دهرم که خور ند 
قصب | لجیب حدیثم را همچون شکر 

سعدی عصرم این دفتر و این دیوانم 
باورت نیست بدیوانم بين و دفتر 

90/0 نی اک منم 
همنثین تو که میباید از من بپتر 

هیچ عیبی بچز از فقر ندارم بالنه 
فقر فخر است و لی قنها .بر بیغمیر 

همت عالی ۳ خالی دردست 
که ره از زیر گر فتاد نکر دد کافر 

تو مدارا کن امروز بدرویشی من 
من تلافی کنم ار بخت بمن شد یاور 

ای سامفلس امروز که فردا شده است 
وه تافلت اسب و استر 

من نه آنم که حقوق تو فراموش کنم 
گررسد ریش تو از عارش تو تا بکس 


۱۸ 

تا مر | چم بود در عبت مت‌ففیم 

دم مد نود وم اد و کذم‌صر فنظر 
تا رسای دی ابر ۷ ار 

مب 6 من 1۳ قارع سوم درسیت3 
بخدائی 1 بدن قرو قاز ون زر داد 

0 فارو ثم در دیده بود دا تاش 
که کرد غ دا زاگ بر او بط مداز 

نه چنان است که در ار زد تومانم مطذطر 
با همه فقر ک جور تو دارم جان 

با هیه ضءف برم بار تو تا هست کمر 
تن ال بطفد چپره ۳ باز 

آارد ابقر ه برون | هر‌خود و 
من‌چو خور شید جپانتا بو نی خور شید 

خود برهنه است‌ولی, بر همه بخشدر پور 
هر چه ازیپر تو لازم شود آماده 13 

گرچه با کدیبین باشدو باخون جگر 
بقدای تو کنم جملهٌ دارائی خویش 

ایو سر ار ۱۱ 
حکم‌حکم توو فرمایش فرمایش تست 

تو خداو ندی در خانه تن فرهانس 
و ه ن تکوس کنم 

7 یس ۷ 


قر دا انواع فعض باشد و انواع فکر 
هرجه در کسه م هن بیی رب و برو 


هرچه از خانهة من خواهی بردار و بر 


۱۹ 

هر حه از جامه من بینی خو ست و ول 
جاهه مخ تر ادرفاللق ,نتازیاد تتر 

ببش روی نو نم خو بتر ین اقم چرب 
زیر بال تو کشم نرمترین بالش نرع 

تا توانم نگذارم که توبی پول شوی 
9 چه بفر و شم بیردارعوتن دشر ر 

| تعنان شبك و مدو خوب و دارم 
که زهر با "مد این شپرشوی بامدتر 

جامه‌ات بابد با جان متناسب باشد 
به بلاس اندر یجید زشاید 

۳ و هبرم «روانه‌ صفت دم بش چراغ 
دور تو تون هاله که تکار هیر 

۰ رات انرم بشارمم بدنت 
من نا بو دلسوز نرم. افام‌ادد. 

گرد سرداری‌وشاوار توخودپباك کنم 
ان نا نیو ۳ 

س‌هنپای ترا جمله خود آهار ر ام 
#8 ز اهاز زدن واقفم و مستحضر 

یت تازو5* نویر خت 
تو سر بحه تقاوت ک باق از 

زير شلواری و سراهن و شلوار ترا 
شسه و رفنه فا )لاه بیار مت وین 

کش تووا کس زده‌جاطها تو خورداه نود 
هر سحر کانر | ای و آابن را درو 

قه ات باك و کلاه و ۱۳۲۳ 


نت کش واساعت و و من درحور 


9 

«دستمالت را مخصوص معطر سازم 
ه بدان باید توخشك کنی عارش تر 

"راو خشتکت کنم آنشان که‌فز اون شی 
ال فتبیا زر سادر دی در 

تا ریت کل بالش اافق رت 
رب آرم ۳ تکیه دهی بر وی‌سر 

#ش آعیته کشم ۲ نگذارم 
تا تو برسیته‌ام ارامی نا ه" جر 

«وردلم انست که باق بوسه بموی توز نم 
آ نچنان نرم زنم کت نشود هیچ خبر 

شب پوشانم روی تو چو يك کدبانو 
صبح بر چینم جای تو چويك خدمتگر 

چشم ازخواب چوبکذودی ۳ 
یی ره کر 

شانه ۳ وحوله و صابون کلاب 
حجمله ای دیالر بت ۳ 

آب ریزم که بو ئی‌رخ همچون قمرت 
۲۳۳ تردا یر شمس و قمر 

خود زنم شانه سر زلف دل آرای‌تر| 
تقو ال که بت مونکند شا هار 

اراد و رود 
از بی خواب رفاک بحت ثثر 

صندلی های ترا نیز فنردار کنم 
صند ای های فنردار نود رات بر 

رم از بپر تو مشاق و »علم لیکن 
درس مدهقت را رم در تحت نظر 


0 
سعی استاد بکار تو نه حون سعی‌همنست 
دایه هر قدر نود خوب ید مادد 
در حسیبه کند امحیله روز مر 
شب ز تعلیم تو غفلت نکنم هیچ فدر 
ی هم نز نم گر چه‌مر | خواپ آ ید 
با تخود با کیزه تماتی از بر 
صد غلط داشته باشی همه را 2 ئ‌ 
# ره نفیدی در ۵ بار دود 
ا ات و قلم وقیچی و ق ودو ات 
هرچه دارم بتو خواهم‌داد»ای شوحپسر 
ما شب هار ثذتر نشاقط دورو 
۰ تارو سنتور فزاهم کنم و راهشگر 
جمعه‌ها دول درشکه دهمت ۲ بروی 
که معینره ه شمر آن که قصر ۵چر . 
ور کنی گاهی‌در کوه و وت شکار 
از پس وپیش تویشتایم‌در کوه و کمر. 
هم انیس شب من باشی‌وهم مو نس‌رو د 
هم رفیق سفرم گردی ب بار حضر 
شب که ازدرس‌شدیختهو از مشق کسل 
نقل گویم بتو ازروی تواریخ و سیر 
وعبه هابپر توخوانم ,که برش هیچ بود 
ملی قصه عذمان و او ار و ءی 
يت دوسالی که‌شوی‌مممان درخانه من 
مرد 1 2 9 دی ۲ فضل و هس 
هی خوان وز بان‌دان شویو تاد یخی 


۲ 

خط ییوت کم ود ام ۲ ا2وعلزت 
که اقفر از 4 وه ای از 3 

را 1 شود آقای ملك 
آفرین گوید برشاعر و شاعر برود 

,داخل خدمت دوالت وف چندی ,عد 
آئی از جملهٌ اعضای دوائر ‏ بشمر 

بتدا گردی بات و سپس آرشیویست 
هد منتشی شوی و بعد رئس دفتر 

تا توا انروار ۱ دز عوی 
من چنین دیدهام آندر نقس خویش انر 

| نجهدر کار توازدست هن آید اینست 
سش‌اران آرزو ی دردل توهستمگر؟ 

فاشق شدن ( هاست 

اای‌سیه چشم چه دبدی تزا ین د بل که 
که ناگ چو کنم‌خیر* کنی چذم‌سباه 

سر کر #ارکنینزدر کسس ون راوستارر 
همه را چم فتدبررج توخواهو تدواه 

پیش چشم تو گنبکار همین چشم منست 
چشم های د گران دا نبود هیچ گناه؛ 

تو پنظمی» و مستخدم تأمیناتی 
گر خطاکار مرا دانی زینگونه نگاه 

جاب بردر که خودکن بی استنطاقم 
پر تحقق یداو ار | 9 درک 

هر وو دستم را ۵ مد یوت 
سغت بر بند که ازغیر تو گردد کو تاه 


۳ 

ساز تحت نظر خود دو سه مه توقیفم 
حبس تار يك ان اندرخم انز لف دو تاه 

بر تنم پوش‌از آن جامه که‌دزدان بو شند 
بگناهی که جر | کردم دزدیده 9 

در رد هم‌دزدان دو بدو چار بچار 
بی تسطیح خیابان برو رو بیدن راه 

هیچ يك لحظه مشو دور زبالای سرم 
تا ی وان امید فر ارم و 

لح باشد که 3۳3 دم نز ام 
گر چه‌مشر وطه‌طلب باشم و آزادیخواه 

من گو اهی نگر فتم که ترا دارم دوست 
تاتفتشل "شنود لته عشقم زهکو» 

داغ مپر تو نود شاهد بر جبپه ك 
و او بان یک رو 

من گر فتم که تر ادردل خوددارم دوست 
و رت زرازدل‌من کرد [ گاه 

خوب کر دئ‌عاقاق‌شدن لر ست 
این یمن ارث سید از بدرم طاب ثر اه 

ی جپت‌آخم مکن ند مرو زشت مدو 
چو من بهر تو پیدا نشودخاطر خواه 

بپرمن کج کنی ابرو برو ای‌چشم سفید 
وه چه بی‌جا غاطی شد برو ای‌چشم‌سیاه 

که را گفت.که در کوحه سللامم و 
که ترا کفساکهناید نروی بامی راه 

آنکه کوید بگریز ازمن و بااو بنشین 
خواهد ازچاله برونائی وافتی درچجاه 


ستت. 


۲ 

آرن ری توت رولیت وی اجو سح 

تیدا مین متا دست ریق .سیر تام 
کیست‌جز من که‌خورد باطنااز بپر توغم 

ین موبوکه کدبه و اقما اس‌تویاه 
کیست‌جزمن که| گر شپر پر از خوشگل بود 

او همان شخعص نو را خواهد الا بالله 
پکیت اناد در ,یدانق ,دق 

هرطاخ دا تقالع تا ریبک 3 ایک 
کسست تردن که ز تا مه ردان فلم 

و آورد رتم نویر :۳ و هیا مان 
دور شری, را با معخشت و -حتی سیرد 

که تو ایام چوانی گذرانی برفاه 
تلد کررورای خووامقابند. ات 

کله و کفش خرد بهر توبا کفش و کلاه 
من‌همان صورتر سای تور ادار‌دوست 

دنس دنه ون نود قار** بل 
بوای نو 9 ۳ باغ مین 

برغ زتویسستگه مقر 5 نادرشاه 
کب یی یادن وتو دی سفق ز نم 

بسفلت برسینه ردن پتر ازاین داردر اه 
خواهی‌امروز بمن اخم کن وخواهی‌نه 

عاقت رام ودل , . _م منی‌خواه نخواه 
حاضرم د که بالوده فسروش" دم ارك 

بات بالوده خورم من که نجوردمباشاء 
یا درشگه سس مت ِ خطمی هر رو ر 


۳ تزا رن شر هر این در ت39 


۲6 
۳ دهد ره بدر دآنش و صدرالتجار 
باتو آسوده توان بود شبي در نوچاه 
باش بینی که تو خودسوی‌هن آئی‌بامیل 
گرچه امروز بمن میگذری با اکراه 
باش‌بینی که و فای من وتو زائل کرد 
۱ مثل وافق و عذرا که بود در افواه 
شکر امر و ز بکن قدر محبان شناس 
من نگویم که ِ«اٍِ_۳ چه‌شود وااسفاه 
دید خواهی که تو هم مثل قلان | لدو له 
خحط بر آورده از کدنا ارت جوماه 
لاجوم مپربرکنی بیش وپیش آدی‌چپر 
مایت را توس 
کج‌مرو لح‌مکن ایرج بشواقائی کن 
اقا ات ات و زا رشان ان 
خاش احورال‌پیم اانتزی‌ وس ازدم در ۱ 
گاهی‌از لطف مرا[ نیز ببین درسرراه 
نه‌چومن عاشقی افتد نه‌چو تو معشوقی 
هر دو بی شمه ندار یم شبه از اشاه 
گر بدر با شوی‌آندر دل حت‌الحری 
پا دوی در شکم ز پیلن بر قله ماه 
ور دوی در <رم قدس تحصن جوی 
عاقبت ممال منی مسال من انشاءاینه 


ماه 5 


طنیعت - شطفتی ها نماید شحفتی بر 0 9زا ید 
ی زین وه نکر داشتین زشت که‌هست | کنده از خارو خس و خشت 


یکی لاله دمیده سر خ‌ودلکش 
کی درفامتنا خارو برساك 
بیای ۱ ۳9 حشمه 


گپی بالای گو ه 


درحتی سابه 


ون اتب ؛ ۳ 


رسته 


ات 


صنیم الدو له هم در دوره ما 


اب ]0 
و »چوسیه چر ده و شیر پن لبست 
7 ود گر بدهانش بری 
تا بتوانیش یر د بکن 
می نرسد جز بفرومایگان 
سخت بود ره بدلش یافتن 
تنك دهان‌موی‌میان دل‌ساه 
| یت و آزهپر چنین متصجووت 
ط یت 
قافیه هر چند فلط میشود 


۳۹ 


کهد بده گر دداژ از | میتی 
بخار وسنك حامل حند فرسنكث 
کهتلان نااتدا ز نیون تنشنت4لقی رد 
دوگ از رستنیپا جمله نابات 
دسی در سانهاش رافتت نشینی 


ِِ" 
ده 


رل 


بسود از شگفتیهای دنیا 


چپ نیتاست بدر سوخته 
جون شکلاتسی بدر سوخته 
توت‌هرات است در سوخته 
صوم و صلانست بدر سوخته 
خهسن‌وز کات است‌یدر لته 
عظی کته بداز کته 
عین دواتست بدر سوخته 
خصم نجانست پدر سوخته 
خوش حر کاتست یدز سوحته 


آزژاده ااازستاان. بت»تار اکن 
۱ بضایرا میوش بت مطفل رن 
ابا نکه‌از رخش خط مشکین دمیده باز 

اي ینار کت تیا سازه اک 
ر چشم بد کنقق وه خسن احتر از 

بل از لیکو اسفراااتت 


۲۷ 
9 راب خوارم‌ و درستهام دلست 

پاکیزه ترْ ز جامه شیخ نماز کن 
من ار زبان وش ندادم "شتکایتی 

بید. کشف راز وکین 
بوئی ز بوستان محبت نبرده اند 

ی زامدان حقیقت" #حاز سکن 
این تاحلان ب«شر عنان برعنان رو ند 

اواتر ان طفقق طویین. حجاون 
من پروراندمت که توبا این بپاشدی 

طفلی ندیده‌ام چو و بردابه ناز کن 
کی آرزوی سلوی و من ره دهد بدل 

آن شا ان 8 سر و باز کن 
یر که ز تست نها لباز ابعفت 

سلطان وقت خوش ود ترك آز کن 
نه زور سود داد و نه زاری علاح کرد 

آری زر است زر گره از کار باذ کن 
ما را هوای خدمت فرمانروای ملك 

۱ هست از هوای دوی بتان بی نیاز کن 

خرج ۰ ار اقلال و افن 3 

دست طمم بمال رعیت داز کن 
ات من تا رص ند مشهونه کاز 

در عهد او نماند ِ تا تا ۳ 
دشمن بدار کرد ببین چون کند بدوست 


سم مر ۳ 2 ۳ 
آتاس هست‌دشمن‌حو دسر ۶ ار 


۲۸ 


ابایس 
ابلیس شب‌ی رفت ببا لین جنوادتی 
اشت: , تاکن #پسی سرو بر ر۱ 
گفتا که ظ مر لاو | گر خو اهنی ریاد 
با ید #کز قفش تویکی زین سه خطررا 
8 2 تفس وت ۱ ِآپِآ۳ فا 
با ۳ از خواهر خود سینه و سررا 
یا خود ز می ناب سوعی دوسه س.غر 
۲ نکه وش زهلاك و نظیر و۱ 
ادا زاجقبی‌جویان دواد اه 
کر مرك فتد لرزه تن . ضیف نر وا 
گفتا بدرو خو آهر من و تابر زا 
جر در سك . اتیب,این )دق ,نفزقدا 
لکن‌چو بمی دفم‌شر ازخویش توانکرد 
مینوشم و باوی بکنم چارة شر را 
جامی دو بنوشید چو شد خیرهزمستی 
هم خواهر خود را زدو هم کشت‌پدررا 
ای کاش شود خقت ۳ وا رس نی ۲ ۳ ۳ 
زین مایه شرعفظ کند نوع بشر را 
ربافی 
هروافت کهد مدی شنت رو آورد ‏ از دك تاستدشماره کن‌ایاشر وا 
دی قماوءغقلیت | ید م اي از ۳ ی ۱ 
یله 
ان کت تهب کردد عم راو تا ات لزان 3 
کا -- این‌شمن افتدت‌صفر ازجوش ازجنون فارغ‌شوی آئی‌بپوش 


1۳ 


ثر کیپ بند 
داش‌غلوم مرك توحظ کردم ازاشعار تومن 
از لذدت ار و من 
آفر ین تم بر طبع ار نو من 
بخدا مات شد ر توو در کار ۳ 
وصف مر کزرا کس هل تو بی برده قاس 
رفته و دیده و سنجیده بی پرده نحفت 
ره ده ی ۳۳ 
باه سس دور یی 
قابل محمذت و در خور به به دیدم 
نظم تومنطق و نثر تو موجه دیدم 
0 يك از نمرات تو چنین خوب نبود 
يك فرازی که در او باشد معیوب نبود 
غیر نو بیش ۷ این همه اخبار .جاست 
!گر اخسار ود جراآت اظپار کجاست 
نه طید دل بر آن طوطی بادار کجاست 
آنکه لوطی سرا ک۲ ای تا سرت 
آافرین ها شات و به وفادادی تو 
پرو با قرصی و رك گوتی و پا داری‌تو 
رت تین تور سا تواهدنشد 
هرحه دزد است ز نظمبه رها خواهد شد 
دورظامت بدل از دور ضبا خواهد شد 
اد کت سته رگیس الوزراء خواهد شد 
هن اس وهان کاسه شود 
لول ما نك "شو ما ماسه شود 


۳۹ 
لابق | نکه تو دل بستهٌ او باشی‌نیست 
همتش جز یی اخادی و از ی نستتا 
در ساظش بجزازمر تشی وراشی نست 
گرجبان زب ادیش جهان د اتود 
وروطن م4 نانی شود اس را بدو زد 
از بیانات رئیس‌الوزراء با دو سه تن 
وه رانا ری ۶ فری اد تن 
۲ دبده انا دطن ر ۱ روخن 
تا بدانند چه که امدافشی داون ند 


چه وطن خواه رئیس الوردائی دار ند 


فو ام) (سلعانه ببیشکار داخلی خو دمیر ز اقاسه‌خان گو بد 
بل#تفارورز است در درد کر نج 
سریهافاتر نت0 از با ار ترنی 
دش لفق نکنی دا اک رز 0 
نروی مارخ و دزدیده شکاری نز نی 
چه شلد که ۵ هر‌اسان شده 
مگر آشفتهٌ اوضاع خراسان شدةّ 
یام ماهنت کشت رب لت قاس 
هر جه ند جات بی‌دخات باس 
بای این قافله لنگست بی‌دخلت باش 
بش ها سر از ناف است بی‌د خلت باش 
دست و با کن که‌خر ید کر ۱ 
قکر ال ۳۳ راه همدان ناید کرد 


۳ 


کار چواب کوبد 
دم مزن قافیه تنکست بیا تا برو یم 
کنل برسر جنگست بیا تا برویم 
قصه توب ۳ نبا تایرو یم 
نه ٩‏ نبا و 5 تابر ویم 
هر چه ارمر دم بیچاز» گر فتیم 2 


بیش از این فکر مدا خل‌شدن‌ماهوسست 


قو (۱ساطره گو ود 
و ی کیش بکفتاوطا نادان ندهم 
من‌سلامی و سدهر ااز کف آسان‌ندهم 
اسپو اسیاب ژ | ندارم خر اسان ندهم 
من بژ | ندارم! گر جان‌بدهم نان ندهم 
ژ نده باشم‌من و کالسکه من ضبط شود 
میز ام تالهانجا کر ۵اه جاخبط شود 
زد 
سی‌وشش‌داغ بر افروخته‌ام بردلزد 
باك بر رو ز نه دخل راوگان زرد 
برجراحات من از بی‌نمکی فلفل‌زد 
با جنین حادثه ۰ من نستیزم چکنم 
خون سر تاسر این‌ماك نر یزم چکنم 
۰ ۷ کهته‌شاهو نه اعتکز باقشت 
نهد گرروحورمق‌درتن کشور با قست 
عاقل آسوده بودتا بجپان خر باقیست 
تادوسر کرده بسنگان‌و بلنگر باقیست 


پ"۳ 
عنم حکم و همه حکم ما گوس کی 
از خی «تفاتلوست‌وریش فر آمواش کنند 
من بپرحیله بودمقصد خود صاف گنم 
بعوانین خراسان دود تلگراافت کتم 
وعده از جاأنب‌شه رده و الطاف کنم 
تا سر ان خی ان محاس لو ده میگ ند 
کون عقل‌من‌ار خست "و سشتر است 
اینقدر جوش نزن‌جوس‌زدن ی نهر است 
ان که بافست‌ضر رها کر سخط است 
شکرو لاه که تر ادر همه جاسیم و زراست 
اف ی لت خواهی که بر و 
ای ۱ 
(ت ۳96 کرو رد کی وشن 
حر من‌هستی مسکین دعی سوحته شد 
هر قدر ول که میخو استی اندو خته شد 
میارب نا و هه | زرا هلت بر یشان بر ی 
غیر بدنامی آشوب خراسان نبری 


مشار الملك که بمجلس و ارد و از یه م متحضتر 
شده میگو بد 
امس اوقت شر اف و نا لتاق تست 
اتتقست | تیه راز نان دل نت 
وزسلامی وسده‌صرف نظر اسان نیست 
ليك | ین‌مابه ضررراعظمت چندان نیست 


۳۷ 
,کف تین بدهی خیل م-لمانان را 
دشمن خوش ۳3 قاطه ار زر 
و ۱ نیکست که ان ۶ اروش کد 
از ای دل و "جام لا توش ند 
زن و فرزند براه تو سیه پوش کند 
کشتقان خر »5همر این کته فراهوش کند 
تا ده دا و 
با و فلت رسد دورهی سره و 
درم از وت کار تو کوتاهی نیست 
کر رم قوه همر اهی نست 
۳ نقدرخا نت که تومیخواهی تا 
و را نز زاعمال لا امیس بت 
وان سل را بان کرد 
شاه را غافل‌و يك ناحبه را مقتان کرد 
تک آن دار 45 کر ده‌است و توق‌الدو لد 
ره د گر کج‌شودار بر دطن ۹ جو له 
درهتل مععد خود بات ۲۳ ی 
والس می‌ز فصد با مارا ژا| کواله 
بر ده او اف ون 7 
#صل ف 1 و فر زد و فرح 
کا و تافو بباست سحشاگ نه وا 
با دنت نیز " سر "هفتید الساطنه را 
۴ ار هگ بکن این کند زا 
لت درحارجة, لت شفر رت ۳ 
۷-91 افر و خته خاموش شود 


طرراسب و سرد ۵ سمز هر امس ود 


۳۹۹ 
و دك دو رد طاز ی 


بچه های زمابه رید شدند بی‌ تمردان توزازخوائی‌را 


یا بیا ژربده که سر بنهند یا پرو دل بنه جدائی‌دا 
در نظر شاأن بهپای‌جامی نیست دفتر جامی و بهائی‌را 
نشتتاشند حزز «سرباگقا. دا شیحی و صوفی و بپائی را 
هنک 9 جلاک شعر خافانی و سنائی‌را 
با فوا کف شوه دار اند 0( ی و آشنائی‌را 
ار یس عر ض افلاس و یه ادا 
نتوائی بجر ف‌مفت فر بت رداق دور ه طْ-ر گی را 
خر 


ار رد ۳11 سایان سام ی ون 

تا سدرسودای بل نات جوز نجیر ست‌ومن 
د بر تور مست در آغوش جابان خفتهآند 

۹1 دار ست‌هووشب مر غ‌شبگیر ست‌و فن 
کته ۰ زو د واه عفقت جان ددم 

بعدار این تا زر ند ه باشم تب تا یورب ع توق 
سبحه وسجاده ومپری مرتب کرده شیخ 

نا چه پیش ید خدایا دام تزویرست ومن 
از در تساهان تلو و حاحتل,,ید 

تغل ار در آهنجءز لت خدمت سر ست‌واصن 
با چنمن رعبا غزالی خدعه‌سازوعوه باز 

پنجه‌اندر پنچه کردن قود شیرست و من 
کر کر قنزای کند تدییر امتحالافال رشن 

۳ 


ر فبارش شوم بوسته تدبیرست و من 


۳6 
ممعم اروت من ناصح که آ خر میر سم 
با رجا بارخ با بحان مبدان تقد یر است ودمن 
۳ نو سم شمه‌ای از شرح درد اشتیاق 
2 میت اهم که ۳ ِ- ی 
قطع‌و فص بیج فص ی دار س‌شر اسا ومن 
در نظام امر کر درسسیلی خط عشق 
ی کت بتو ند ز کی کناد مبر ست‌و من 
چه اعظم نظام| لسلصنه کز خدمتش 
ید طقف نا اسمان برستاومن 
پیش ار باب هنر در يك دو بیت زاین غزل 
‌‌ ۰ ح و ۰ 
قافه گر شا ان شید عدر :2صمر است دمن 


1 ۳ ‌» هم ۵ 
کار وست ۹ یم مت و صیق (مس جممرمته لمم ت‌ عمه <ممم وت 
بت دو دشر از ر وق | مده بو دید 
ح 3 مدصسر من سا که 9 ار 
اش لیمکت یروت ریا زر وی 
از رن نر سسمد ه سمان نظر 5 اول 
وت قالی 8 انش بر بودآن‌سر ار 
ی ای وا اسان ام : 
بت طابی دارند اینان محر از من 
ناخو انده و خو انده چه بلا اسر | دنل 


دار ندم3 :13 همه دعحد ومر ار 


۳۳۹ 

بر د ند د گر سیمیر آن هر چه مرا بود 

کی چه برد این صیمم سیمیر ار من 
با لحمله رسدند و بشسمتمم و ود 39 

قاتا تال ان شک 
نیرت اقدر مشعول رارسا و لی‌من 

دژندر(ه کنو سل شوداین بکنفر امن 
کفتم توهم ای مغیجه بی مشفله منشثین 

کا :4 قشعت ندبرد کدر از من 
چا دزن یا من دلاخته باسور 


۱ ۳ 
پیش اءو ودق‌ده که لاه از توضر ازمن 
گرمن ببرم ازتو دو جورآب تس ۶ 
: ۱ 3 و 
یبا پسر این شرط چو بشنید بسندید 
زییز ا "۸5 مه و دااز از اضر ز از نی 
خادم شدو مکهاد ه ور دادو کشیدیم 
سبزبالاد ری از زوایزو اند کر انا 
بشت -رهر يك ودفی يكث عر وش داد 
خادم که کر ۳9 فش بو د استتاقاق از مس 
نودداکان که زماا ات اش 
من‌ند تر آزاو همست شدم او ترارمن 
اف زر در فان جر زدم ا ار کاا ار 


۳۷ 

خو ردند همه‌حزمن وجزمن همه خعتند 
کوتریده ند از اوون‌شب و آب‌وخودازمن. 

باسی جو زشیبرفت زجا جستم ودیدم 
خو ایند جر ان فت ی حسر از من 
افتاده ار ات ال نفس بسن شمر ازدن 
ماوت ونان س نپان نود جو قر ص‌ومر از من 

۳ ات مواتم و ون حو ما 
اری که فراوان زده این کارسراز من. 


۳۹ و ۰ 
هشتم سر گرم ذکرم بر دد نرهش 
آهسته در او رفت دو ثلاث ذ کر از من 
د ددم - بر افتاد تخسر ش , تکایو 
ت ‌ ۰ 2 
کوش کف سمدست‌د لش ر خبر ازمن 
ات که در غاطدو ناطل شودم کار 
و ِ 
وک که نخو هد مس صعاصال ۱ من 
میم سم 
چب‌نند مش ۱ ۳ 4 #کز نو | وتات 
اش ق دار جدا میا نب از طن. 
مترم اه 
۳ خاب» ذر و بردم ۳ اج که مر دم 
لش بدللش:د فت فو سر ات 
حون صعو ه افتاد سر اجه شاهسن 
درمانده بزیر آندر بی‌بال و پر از من 
گفت| بنجه ستاطست و لم کون ندرمسو حت 
برخیزو برو پرده عصمت مدر از من 
من اهل چنین کارنبودم که تو کردی 
حود را کم در نکیق رود رو هی 


۳۸ 

در خو اب نمی د بد ۳ 7 کنده داز 

طسو کار کردی در زاب ددازمن 
بارختوفنی یی افتب ول( 

حي داری ار باره کنی نو جتار رهوج 
بك اعظه مکی‌داد که رسوا تکندمان 

فد کل چه‌شدنا که دای کر ار 
شرطان لین و سو هام رز 

0 هیچ ندیدست خطا اتقدر ار علخ 
تا رت و <4 دهانش نگ 3ج 

کنتز صنما محش تا :در کر ار 
قر بان توای درد و بلای تو بجام 

عذوم ان ار ده مذو این سفر و 
کز همچو خلافی بتو کرد 

بر خیز و بزنمشت و سوران بدرازمن 
اروت ۷۱5 ۳۹ 

یعود مبر این ۳ رح مختصر ازمن 
جالا اشت. که بار ان د از تخیر جک 

ناچار بو شرمنده شوی بیذتر از من 
مسیعیور دا پم کی دای وت 

از قت کل از تو کمیب از م 
يك لحضه تو ا, ن<ه و س‌مزن‌حو صله ثِِ"۳ 

۵ 7۳۳۳ رازخود کن‌دهم دفع‌شر ادمن 
دانی که 0 ۲۳ ش ۳ همه ۰ وفال 

ند تام کنی شود را فطع نضر از مرن 
ذیبا پسرار خشم دراندیشه فرو رفت 

وتات #از اق حال بر لت واگ آزمن 


۳-۹ 
گفتا بغدا نیست بد اخلاق نر از تو 
گفتم بخدا نیست‌خوش اخلاق ترازمن 
گفتم و ۱ 9۳ ای سر ۱ من 
بگذار که ف‌ همم م٩‏ فار غ سوم از کار 
<و 9 شو دهر <چه بخو اهی رن 
-__ 
۳ خادم من گفت که محدو م و 
اوداد جواش که بل شنت خدر از من 
۱ 2 
بر مر ذو دراند نشه فر و رفت‌و بو د دعت 


مر ۱ 
ی( ل ار در ان 


مه 
تاظم الدو اه روز حمعه ما مختصر دودی ودمی‌دادم 
توا 8 امر و ز دودهم جمم‌وعا ۳ دار یم 
ماده‌ای‌هست‌و چر س‌و تریا کی کارو بار منضعی دار بم 
از بر ای نار هم وی در 30 ماهی ۳ دار یم 
حاون 2 اگر نو قاط دار هر 
خان درژ س شم بر سك ٍ- 32 ت ( 
خقص در کار ما دسودن ست ور ۹ عش فر اهمی‌داد یم 
مرف 


سحر 


اون من 0 کی در تور که‌د بدهمجو برف‌خنکی 


نا گه زدل‌غنجه برون‌امدیرف جون از دهن‌ملیح قرف نکر 


۰ 4 
ت 


دای 


د بر و زساه کافیاگنتستاناذییو ری 


ار نده برد و اقفر نننده ورد 


امر و زچه‌سرمای کاستان سوزی 
روزی انطور مس‌نددروزی 


دراندرز رز «دش 


اومال جبان ز ده ظ ۶ 
هر ند که سن او چپار ست 
در دید من چنین نایق 
هر چند که سل زشت اسد 
اری 1 ات و فر نی 
هان ای سر عزیز دلبند 
ِ کته سمادت و ۳ 
میباسش بعمر خود سحر حمز 
9 


1 ۱ 
۰ موی 3۳ جوری.ت 


در باب سحر کنار جو را 
صاو دت ۳ بو دسر 
بای اس رارف کرو 


کزنبیاق#صسبر کیش و ادن 


ی 


ارف 


دبا کل رکشت وگ د.ست 
حر 0 مان بح وتان 


بر اهن حو ش کت و له 
کن کش و کلاه با برس‌پاك 


دز آینه خویشی:دا نز کن 


دارم بتری بنام 


برداست که ای مت 


حسرو 


بر دیده عبر ]۱ ده [ 
در چم پذر بپشت باشد 
دز دب ۶ادز ات حستی 
با ما ی وی 
پس یاد بگیر هرچه گویم 
وز خواب سحر گبان پر هیز 
را با دودح ار :ناطاست 
با کییو: وی تین وازفز 
بر ست‌تین . دسع, وا و3۳ 
پس شانه بزن بر لف وایرو 
کاین کار طلا وت تاکز دق 
دانند تراحه مرت هست 
کان و فت سخن شود نمایان 
هم ماگ دهم انو 99۰ 
انز رز حامه ,رات لفق 


با کیزه لباس خود بر کل 


از نر م وخشن هر | نچه‌بوشی 
میریم 
۲ ان با که هی 
چون عبر یش <وش نی 
دندان در ۳ تال راک 
در 9 ۳ چنان دهن مدر آن 
جون «در.سر سفر های دسستی 
ده فوت د بیش و کم‌شکمرا 
با مادر خو یش «پر بان باس 
با چشم ادپ نگر پدر را 
ور. این‌دو شو نداز تو خر سند 
در کوچه چومیروی بسکتب 
انا دك ۷و . مرن باشی 
در مدرسه ات ومتین شو 
در دق کید استان 
کم گویومگوی هر چه د | نی 
سس ۳" 3 ود ز با وس 
0 
نادان بر زبان نهد دل 
اندر و سط کلام 


| نقدر رواست 


۱ 
سم وسشن دز را 
گفتار درو غ دا اثر نیست 


اّ 


چون‌بااك ۳ ریباست 
۱ ۳ ۳ 


بسن سیسات .انب ای 


ور 
بکوش تر ‏ 


ات تن مارا 
ار سکن در ار دستی 
ِ و 
تس فد سر مسر دست 
دربند بای بیش و کم را 
۱ ماده حدمتش بجان ماش 
۱ ‌ِ ۹ ۰ ۰ 
جر سرریل شود ۱ نو حلاو ند 


دعفو یا ابسی وجسوی ۲ 


دیش هم 4 9 ع زر دز ۳ میی 


ن و ودب 
یپوده مکوی و باوه‌مشنو 
باهو ش‌و سخن نوج مساش 

گیری همه ,را بچا بکی باد 
اس فا اس 
۷ 

عاقل 
تو بر تکلم 


هر حچند :, ادر 1 ضر رهاست 


در قلب بود ژبان 


چیزی زدرو غ‌زذشت ثر نیست 


۵ ک دعر ی 


۳ سیاه 


دو ی 


از حلت شر مش ارشودفاش 
چون خوی کندز بان بدشنام 
لاو کیان ربان "فر و ند 
زنپار مده یدان تخود راه 
درصحت سقله جون در آئی 


با وود م ذی شر ی درز 


لبلاب ضمیب بین که چندی 
دن طققازت او بیان و 
در عید لفات ید سالی 
۷ ۲ 0 سر ی 


اهر و زر -4شال نش ازانن تست 
۳ وت 9 حرکتی تدای 
ار طب و طمیءی و ریاضی 
ك فن س‌ندو خاس حون 
چون خوب کماز بد فزون به 
خوانم بو بیتی از نضامی 
بالا نگری بفایت خود 
ان‌طعل که قدروهت داست 
هر ج آن ط زرد تا اسان 
ی 13 یش ۳۹ نباید 
در 6 0تااز کت رن تاک 
۶ زر وافتطار راقاد زر دست. از ز ان 
گر شات که روی بحامه خواب 
کان رور عام توجه افزود 
زو زین کار آ نکر دفاای از 


" 


باد ارو ۳ درو غ و 

به که بر رد 6 باد از کام 

عیبش بز بان خویش ۰بشند 

کز مونس بد نموذ باه 
ی 

۱ ۰ 
5 طبع "و دشرف‌شودسمز 
سس ار جمندی 
ما وع. کر من 39 
1 نی هنر ی ِ و رس 
تس 
رات اک 09ات 7 ۳ 


ت 


رم< لب بچیا 7 


کب ای وت 
قلب توبپرچه هنشت راضی 
تعصیلن با خ‌عیارضش خود ۳3 
دی فن حهپان ردی فدون 4 
7 هیر ستنوران نامی 
سترررزء کلاهستدی ۶ 
داستن فدر حود 9ات 
شا رد که ندست 1 ا فا 
چون رفت ز مه 
در شا قاقت نو آن ۱ ناوت 
با میج کر خرید _ تتو آن 
از کر تام ر نا برده‌ای‌سود 


ایور مر و مت ار 


۳ 
من مسر 2 ) و م ری «واهی دشن دنر درس خواندخواهی 





معوءمت ما 9 3 


دسر لا و قدرمادر دان 3 دایم گشد جع «سهر بچار ه مادر 
در و بیش از بدر خو اهش که‌خو اهد ۳ بش اژ دد ر ببجار ه‌مادر 
ز جان‌مصو شر دارش کهداردت رتجان و سر مجار ه مادر 
و از سکن ره ماه‌و نه رو ژ ۳ چون‌جان سر داز ه مادرر 
بوقت زادن تو مرك خود را به بیند در نظر بچاره مادر 
۳ ب 
بشوید کینه و اراید او را مد رها بجادهمادر 
زار و دی ۳ ساعت ساقت نما بد ات 3 عجار ه مادر 
میرم عم 
۱ يت سر 49 سمحا نمائی حورد خون ثِِ_ِ" بیجار ه مادر 
۳۹ ۰ "۳ 
رای این4شب‌راحت وی نخو بد ۳ سیچ<ر مجار ه مادر 
وتا از گر به روروشضب و ۳ ندخو ابو خور بیچار ه مادر 
‌- ؟ 
جو دندان‌اوریر ی کشد ر نج د در بحاره مادر 
رم 
سس نا ات تا نیه‌تی حو زد نت سشتر سحاز ه مادر 
تو تايك مختصرجانی ری ص جان حتضر بحچاره‌مادر 
کب چون روینا دی نود چشمش بدر بیجاز ه مادر 
اک رت دبع صاعت د بر ای شود ازخود بدز ببجاره‌مادر 
ند هیچکس ددم بد تیا , مادر دم دی برچار ه مادر 
تماأم حاصاش مت که دار و "« ۳ ببجاره‌مادر 
برد 


شکر خدار | که بخت‌هاد یم آ مد هادی ن ۲ شیخ هادیم | مد 


64 4 
مه 


ایض یکه‌مر دج درطلب گنج 
و ررشعان عمام فان و کم خن 
کرده‌در ان نامه ارمکارمو الطاف 
داد بساط مر | بساط 92و 
چر جح چوداست رت اد رسد 
کرد زبوطان* تمودا تعصویت. «تتلینه 
هیچ ر حر مان خود ۳ ۳ ندارم 
در وال [م 2 392: بر حند 


هادی ان کان فضل و اد یم اد 
زامه امر و د مق شاد یم ااهتات 
در ح بدان‌حد . خودر یاد یم امد 
۳ كت ناهد در جماد یم | مد 
حطدرست: دتفاداز او ستاد یم امد 
کاراازنه | قتف: بات عاد یم مد 
از سفر این <جسته و اد یم ] لت 


ات 


باحتر ام باین‌سر نظر کنید ای‌خلق 


که بیحیاتو لی‌درحیات جاو یدست 


ندل بيك سر بی تن شود دورو زد گر 


و را طق 


ملبو سهستن‌سوست سر دارم ۵ قق 


ر ارت اضر ده حمله مر دم دار ند 


ملق بنده هدیلنپ عزمسسنر دادجووکل 


هه 


«عارف‌نامی 


شنیدم من که عارف‌جانم آ ید 
شدم‌خو شوقت‌و جا نی تازه کردم 
بو کر ها سپردم تا بدانند 
نگو یندا :نجناب مولوی کیست 
نپادم در اطاقش بخت‌خوآابی 
ی 4 با دقت "لدم 
مپبا هش فرطاس وخامه 
فراوان جوجه و تبپو خر بدم 
سم ترس کته هار و رد ۳ 


مقر 2 


تمیدان.تم اي نامرد کو 
نمیحو ی ان 
ود برد ۲ ۳۳ ی زر 
بری با خود نشان جای پا را 


درو سا ت 


بروعارف که و اقععرف مفتی 
در اعد از سی‌سال برشت 
كِ_ از رال <و د قپر کردی 
نی صقا م با ۰ یوار داری 
ِ 

مگر سیمین تنی‌داری در | غو سش 
۳ با سرو قدان ارمیدی 

ید 
دس افو بالت و بوسکنده 


ترا من»یشناسم بهتر آزخویش 


رفیق سایق طهر انم | ید 
نخاط ولو عد بی‌اندازه کر دم 
کی کر ع رفک رسد ان 
فلا نی بأچنین 


ندست خود درو 3 ۳5 حدم 


سرای رفتن حمام اه 
دو تائی احتیاطا سر , یدم 
ز دیدارش مر | شادان تما ید 


که‌منزل میکنی در باغ خونی 
نمیخواهی که کس‌جو ید نشانت 
تییتم جای پایت نیز در کل 
ان ۱۳ 
ٍِِ تختی که‌رویازمن نپفتی 
1 بر عارض جرا بار را 
ار و ی 
هی ارفا 5 
که کر دی‌صحت مارافر اموش 
که‌پیو نداز نی دستان بر یدی 
چرا برز نده‌می پوشم کفن‌را 
که علت‌چیست میتر سی ز بنده 


ترامن آوریدستم باین دیش 


۹ 


<مر دارم ز ِِِ خبا لت «اقگ يكث دره مجهی نمست‌حا لت 
از ...ها ۱ < از اری یکی رااین سفر همراه‌دادی 
کاز وتان لا مویصها ‌ کتاهی تین ان در ودی 
۰ ۰۵9 . از اتکی نپادی جمله را ز بر اززدنگی 
گر یه کااد 3۱84 سر ال همی‌ور دارد ور مالد از بام 
کون دی که5( سواقالن نز نی بامیخ* بر ستالو آعتازن 
منت آن‌درننه-| مد تقظن بگیرم خلت غیر از اینه من میرم 
منادو هجو نی دیر جوشی دمن هم هنز ار *ر دشی 
توا نس الا وساده‌دانی فالووگ ورن وزارسی ده ر اده و | گَ 
چرا هر جا يك‌بی دیش باشد تورافیالفو رو و خو یش دشد 
چر ادرروی يك خو یش تومو نیست چر اهر ؟سکه‌خو یش توست.. 
2 
بر وعارف کها:حاخبعط عط کر د مر این اندیثهرا یدبع کرد 
بر وعارف که‌ابرج ناسا از نها و ...ها بی‌نبازر است 
مزا 7 بات ناسین نا بسا ۳ همانا حاحت صید حرم تست 
هن ۰ و تلف ]تسس ره عددی کاهو مردر 8 
۱ ات ۳ < سعیه و ساده و سمل‌القو لند 
توان بايك سب گولشان زد ۳1 باپول که ی‌بو لشندد 
س موف حان عرف ۱ 1 نامر دی 9 با دوستا م‌ 
ار گرا من آنارا فر رب استهغر ایده 
بت اسر نب اب" ن‌صو.‌خان تست _ نست اینکهد اری‌سو ءظن نیست 
می‌ار مخ , 1 بن‌غا تلو دشور تآساز دسج م 1 ور ه 3 9 
7 او در ۷ 1 مقز ز ود <ون در دابه من 
بودمپمان‌همیثه دلحوش‌اینجا . نباشد مسجد ممان کش‌اینجا 
من و با هو ستال تاتوستداروق تو اسر ااراین‌مر دم شاوقق 


رادار که ون وعت الوم که تر سیده از او ل چشمت‌از من 


۰۷ 
اج ین نی ار ان ۱ 
۳ فتم تِ من حا ام 13 برای 1 کدی التم کو 
سس 0 دستء پا بر یزد بجان تو که .. بر نخیزد 
تا رن جو چه از یضه نت 4 شود بٍ نمو ده ۳ سب تاه 
نپدسر روی بال‌خو یش و خسبد 

نیاید یادی از احلیل خو 
ی صقل منفطم بر ندی دایه 
۱ ۵ ال سین باه 7 ک کار دلوی و تس طا وم 

قر 4 

دلم‌ز ین عمر بی‌حاصل سر | مد که یش 


9 کوره تسه چسید 


اگر کاهی 


3 بول ۳۵ 


تارف ۳ به 


- ۰ کم کم‌در آمد 


بهدر سر عشق و در دل‌هو س‌ما دب 
3 


فزاید چین عارضش هر دفقه 


د ندان بدرد آ ید گپی چشم 
در ایام جوانی بد دلم دیش 
سیم 

دون .و سئه دار ش ار ۳۹ 
بدینصورت که‌ر یز دمو یم از سر 
الا موت باغ 
سندایرح اذاین اظپادغم دم 

ر فتیم يك‌دو رو ژی ژوده‌ر دی 
ِ 

که‌ما ندست | ندرا ینجاجاودانی 


قاشع به 


تر اصحیت ز عارف بو ددر پیش 


و ما ای ۵ ود ۵ م | بد سر حشّم 


ی 

نو آبد موی جرد گم بر شهمقه 
۳ ۲ 1 

۵ مر و بدچر | بر ءارضمر وت 

که میر یزد چر اهر احطهر یشم 
حٍ 

درد ۱ تن م لد جمر وه 

97 
که جسن‌فیکنی خو | زندهر اهم 
تن 


عمرث دفتی سر بیجا ۷ خو ش 


+ 2 
بد بنحاچونر سید اشمار مخاس در وان شد همه افکار مخاص 
باز »شود ی کاواست که بروی‌عارف وعامی‌دچار است 


<ر ۱ ۱ بن‌ر سم جزدرملاك ما دعست 0 باشد درك رت در ملا د.ست 


ارو بائی رن کر فرازی 
که تااين قوم در بند حجابند 
حجعاب دختران ماه غعب 
چو | بن‌محجو به | مشپ و ر فان 


اگر عارف درا 7 نویر 


دران تبون ک#نانیید... کلگوان 
تر اطئل وحن ۰ نو ی ...۰ جچسیت 


بداری 
4 بت عرف عامی بی ۱۳۹ 


وت اتیاهن 9" 


‌‌ 


ی فاد ارن نخو اند 
عزی زین زر بر ده با ید مایت باز 


۳ تعل و 9 ن خوادی 


تنیز 8 کر تست 
نانر | عضمت وعات‌ضر و رست 
تو بندار یکه‌چادرز اهن‌و رو ست 
زن رو سته راادر او هش نیست 
9 رن ر ۱ بو د | هنك حدزی 
تفه دا و انار ۴ 
بری رو تاب مستوری ندارد 


چوخوش‌این 


ات03 راه و ر سم 2 بازی 
جر ار می‌بورد بر خر نر 
ربا ورد ار دروفاقال ای 
کرفتار همین شیئی عجابند 
اقشو راز عان شتا 
‌- ۰ مج ۳ 
که ناد ,و انه در دیخو آهر سر 
نه بر عارف ره بر 2 ی مست 
۹ ناشد و مار همرس مسر 
سدی‌جان و غرعدل نم‌عاخت 
و الاتف کدی نهر چه ... ات 
ِ ی ۰ که هجو زد .. 
پن‌اندر دلق تس 
شماری 
که کم کردی‌توسوراخ دعار | 
8 او ۰ ۳ 
چو جلف" ابتث.جلق با قق 
زر نان 8 کار <جانند 


۳ ۹ ام ۳ 


مگر زن‌ددتایا خبووییوو یت 
نه جادرلاز مو » چافحور است 
از ریت سا نم او ست 
نه جادر ما و تفت زو ند 


ظ ترورستورات اه ۳ اعسعت 


بودیکان تأتر وبای دیزی 

چنان کاندر رواق 05 افل 
مپین‌استاد کل عداز نظامی 

و 9 


درايامي که صاف وساده بودم 
ز نرری‌گذشت ز | تجا با خش‌و فش 
بمچشید «بیمسغینیش را 
که #ااتریی سیهیرتا] 
شدم نزدوی و کردم سلامی 


بری‌ر و ز ین‌ستخن‌قدری‌دودلز ست 


بدو گفتم که| ندر شار ع عام 
تو 9 هرمقالی رامقامست 
قدم و در دالان خانه 
ااعزالانفت نا "دود له وجون 
سلالشت کر دم اضر ار کردم 
5 واه 
چودردالان‌هم [مدشد فزون‌ود 
نشست | نحا بصدنازو چم‌و خم 
شکعت افسافه‌ای" [غاز کردم 
گهی از زن‌سخن کردم گهازمرد 


سخی ر | سر و دادم اس 


که‌از آ لمان بر او خواندم گه‌ازروم 


مرا دل در هوای جستن کام 
گذتمش کای بار دمساز 
چرا باید توروی‌اد من‌یوشی 
من و تو هردو انسانيم آخر 
نو ببیوق) بر یز و بنشین 


کهتا تاثین چادر دا بدانی 
دم کر باس در ایستاده بودم 
ی اند بجنیش 
ون از جانه‌قدری از لنش ر | 
کند بك‌قطمعه ازمه عرض|ندام 
که بیغام | ورو مغام سبط 
بر ای هر بیاه‌ی احتر امیست 
بر نك وه از شء‌ف شان‌خا ره 
منش بستم ژ بان بامکر و افسون 
بغر اند ۱۶ ون کر دم 
بدالان بر دمش خو آهی نخواهی 
اطاقن جیب دالان بر دس رود 
گر فته‌روی‌خودر اسختمحکم 
در صحبت برو یش پاز کردم 
گهی کانزن بمرد خودچها کرد 
لش از بی‌و فائی‌های شیر دن 
فک مطلب ازاول نود معلوم 
بری‌رو در خیال شرح یفام 
بسا این ببچه‌رااز رخ‌برانداز 
۹ من گر به‌میباشم توموشی 
بخحلقت هر دو ۳ دم اخر 
توهم مثل منی ایجان شیر ین 


تراکاین دوای زیبا | فرایدند 
بباغ جان ریاحینند نوان 
حه کم گر ددز لطف‌عارش گل 
کاتیز ی از تن دوز 
چه بیش و کم‌شوداز بر توی هس 
۱ ,9۱30 اعم, بر فان زین 
بر یرو زینتخن بیحدبر آشفت 
که من‌صورت بنامعرم کنم باز 
چه لو طپادر اهر ندو اهو |ه!! 
یهن گو ید که چادرو | کن ازسر 
جهنم شو مگر من چیه ام 
از این بازی‌همین‌بود ارزو ت 
الققی من عم حیر شو هر 
برو دمشو عجب بچشم‌ورود ی 

بر‌ادرشوهر من ارزو داشت 

من از ز نهای تپرانی نباشم 
بر ان دا پرمخ دگر ن 
چه عنقا را بلند است اشانه 
کنی کر قطمه قطمه نندم از نند 
چرا یگذره در چشمت خیا نیست 
حه و »کی دیوانه‌هستی 
نب گیر خری افتادم امروز 
عجب بر که اوضاع زمانه 
نمیدانی نظر بازی ؟ اسسصوت 
تو میگوئی‌قيامت‌هم شاو غعست 


برای ديدةهٌ ما آفر یدند 
بجای ورد و نسرینند وان 
که بروی‌بنگرد پیچاره‌بلبل 
پرد گر گرد اوصدباد زنبور 
که بر يك‌شخص تا بدتاپيك‌جمع 
کل از بروآن* اسیزنه نا 
ر جات ختا و با تتفاعة قدری فا 
برو این حرفتا رادور انداز 
خدا ‏ با دور 8 الب النه 
چه پررو ئیست این الله| کبر 
که پیش غیر بی رو بنده باشم 
که روری من بینی شش بر و سته 
اکر,رو واکنم,بر غیز شوهر 
جه‌روداری که بامن‌همچو کو ی 
که‌رویم راسندشوم نکن فاندسستن 
از | نیع ,رکه میداینی, نباشها 
نصرحت را بمادر خواهرنده 
قناعت ۳1 4 تتخم مر غ خانه 
نیفتد روی من بر ونزرو نند 
بسختی‌مثل‌رو بت‌سنات با نیست 
کیان دامع نوضوید دم سل نج 
اه ار ای سین . 
اد اب مسلما نی سنا ۲ 
زها تا قبر چار انگفت‌راهه شا 
تمام خرف ملاها درو غسته 


تمام محتهدها حرف مفتند؟ 

برو يك روز بنشین پای‌منبر 
شرت اون که شا تجاشدازه ابید 
چنان کو بد بمفزت توی‌مر قد 
غرض] نقدر گفت‌ازدین‌وایمان 
جون‌این‌دیدملب از گفتار بستم 
گشودم لب بعرضش ۹ ۲ 
مکر ر سنا مدو تشد رد 
دنه فق | جل | ووژز دم ز تالار 
دوباره آهنش را نرم کردم 
25 اسم حجاب اصلا نبردم 
يقینم بود کز رفتار اين با 
چپد برروی ومنکو بم نماید 
رن سخت و بحدخابه ام را 
رنه تست 
و لی‌د بدم سم( تماقا حسار 
کت اها.. ید گرمی 
از آن جوسش و تفیر‌ها کهد بدم 
ند | ندشنام‌های‌شخت‌و سین 
چودیدم خیر ند تست 
کشادم دست ۰ نار ژ سا 
چو گل‌افنکندمش بردوی قالی 
چنان ازه‌ول گشتم دست پاچه 
از او چفتك زدن از من میدن 


دودست اوهمه دو سحه اش دود 


5۱ 


همه بغیرت ۵ گر دنه کانهف؛ 
مسائل بسنو ار ملای سور 
رانک رت دز لته 
که مچر نی بسنكت»روی‌م‌قه 
که‌از که 9 ود دعت اقلا 
ام ییاونش تم 
نمو دم از خطاهاعذر خواهی 
که گه‌خوردم‌غاط کر دم خشید 
خوراندميك‌دو بادامش تلاضار ار 
سر ش,ر ار فته رفته گرم کر دم 
و لی | هسته بازو یش فنشر دم 
شرد همجو شیر ماده درغار 
بر بر خط13# ۰ کوبم نما ید 
لب بام اورد همسایه‌ام را 
تنم از لنگه کفش | ينك نش است ۰ 
تحاشی میکنداما نه سیار 
تشد مینك تام تترمی 
بماقل باش و آدم‌شو رسیدم 
مبدل برجوان ارام بنشین 
بدل گفتم که کار میادرسنست 
چوملایر بلو موّمن بحلو | 
دو بدم 9 اسافل ازاعالی 
که دستمرفت از پاچین بپاچه 
از او پر گفتنازمن کم‌شنیدن 


دودست بنده‌دره‌اهیچه اش بود 


بدو گفتم تو صورت رانکو گیر 
بر حمت جات اتکی وا:ء‌ودم 
جوان دنم نوشت‌کعهة 
بر و نش وی خوشبوی شیر از 
ایس راز وویه« نون 
هر گز ندیده رزوی وره 
.۰ کیان ماک ۳ نا 
بشرب و زور بروی ند گرا 
مرس تجویرنوعنت . خارنمی» نیوا داح 
ی.. است‌و چیز خوشخورا کست 
و لی‌چوندصمت‌اندر چهر هاش بود 
و۱۹۳۹ اشت‌محکم 


قرع +4 


حجاب‌زن که نادان‌شد و سای 
ب4...د ادن‌هما ناو قع ز خت 
بلی‌شر م و حیا ددچشم باشد 
اگر رن را ساموزند ناموس 
ار ی رخاوا 
برون 1 و یامردان نو شند 
چو زن تعلیممد ید و داقشو اسییل 
ون اون ز عقت تم نگاقاد 
چوخور بر عالمی بر تو فشاند 
بکیتی بیش مانی پیش بینی 


نمان و سن جمادیو رجب را 


5 


از انیس اس 


ی 


که من‌صورت‌دهم کاز خوداز ژ یر 
در ر<مت نز : خود گشوق 


کب 3 ۹ 


مم خ<هت4 


منزه‌تر ر خلق وخوی مومن 
دهن تا | منت ۳۹ سارنیت و ره 
که را ۰۰ تیدج # 
جماعی حون تارج وقند کردم 
تال راحجودل‌درسنه جاداد 
نیفدت بکیس نستت ی کات 
اول تا بآخریپر نود 
که چیزی‌ناید ازمتوریش کم 


زن مستوره مححو به اشست!! 
که باراق کذریالفت مهرد ات 
چو بستی‌چشم بافی 
ز ندبی‌پرده بر بام فك کوس 
همان بهتر که خودیی بر ده باشد 


بشم باشد 


دیب خصال خود نک 
رواق‌جان بو ز مش ن‌افر وخت 
بدر یا ۳ بفتد بر 3 
و لی خود از تعرش دورماند 
وفااتی نوشو گاهی نمش نی 
که بینی المجب ثمالمجب را 


درا بنگیتی عجب‌د بدن عجب نیست 
ازان رز دزد سس و و قمر نام 
من ازعارف دراین ایام اخر 
وناز رو ار گت 
شنیدم در تآتر باغ مای 
نمود را دا زه عام 
بجای بد کشانیدی سخن را 
نمیگو یم چه گفتی شر هم ید 
جدمن 0 ی جبزعادی 


از لت لفات سازی 


ثر | سن 


# باشعر ید عرص ات 
نو آهوئی مکن حانا ۲ 
و از زشتی سا زکردی 
برادر چجان خراسانست ایحا 
خراسان مردم با هوش دارد 
همه طلاب او دارای طیعند 


ی ا-یبی 
خراسان جاچو نیشابور دارد 


۰ 5 - ۰ 
و مت هر << وم .۶ 


نمایئد اهل معنی ر بشخندت 
8 قزر تو3#اثیت 
شود شعر توخوش بازور ت<ر بر 
نداد تو رسنیده‌ای دل ای دل 
بروعارف که مپر از تو بر یدم 


حوعارف نامه امد تأدین حد 


نان تسادی وارتجك نت 
نز آیدجز عجب‌هر صبح وهر شام 
ند یدم [ نبحه تقو ان کت یاو ر 
۳7۵20 کنوییت 
رون انداختی <مق جیلی 
زا رت و ا نام 
ي ز وت ۱ رتفا و 
ژ و نت آزرمم اد 
همی حوردی و لی‌قدریزبادی 
که دیگر کس نمیدیدت‌سرسن 
نه ازشثه عماله قیف سازی 
غزل سازی و آن‌هم‌درسیاست 
توشاعر نیستی تصنیف سازی 
واه ترا نز وزادی 
سخین گفتن نه سائست اینجا 
خراسانی دو لب ده گوش‌دارد 
نه هام تر فا قتراعء سابعند 
‌ انواع فضائل ۳ نصیبی 

صد بیشی اور داد 
جو »بخوانند اشعار چر ندت 
زاو اازتت/9۳الشت 
چو با ژور بزك روی‌زن‌س 
5 که از م2 اکتا تو کل 


بر بش هر چه زو ینی استر بدم 


یکی ازدو ستان از در درامد 


2 کیس اتف دزواز بات 
دمر‌مان شعقت و انمام باید 
نالا و فالتا ار داش کر د 
بناءاز ف 36 تاژاهدوست گرديم 

ترا من جان عارف ننده باشم 

فلا ۶ رندانه دی 

7ات کر مت شنت #نتدت داری 

بر و تکار کرافغاژ | سکن جفت 
مکن الا سن از نظم یا سا 
مر داز ند 
راب۲۳۶ 
بهر نگل کی ... :34000 ند 
تو هم فزونی و ملای رومی 
تولخ کمتر نی زد اش ۱5 
انا 95 مازلا دبفالباشی 
والکن از کی یی بر 
فراو ان »ر غ زيرك دیده ایام 
سیاست پیشکان درهز لباسند 
همه دانند فن سودشان چیست 
بدیین‌دو یکدیگر را پاس‌دار ند 
من‌و تو زود در شرش بمانیم 
چومااز جنس اینمردم سوائیم 
نفهییمارنی. برکه"علییر ابنستت, اینمجا 


0 


و اکن سر شسای‌ها توا قعیت 
و او عارف ود | کر ام با ند 
وی ۲ 
دو منر | ندردل يك بوست گردیم 
دعایر توت توام تا زنده باشم 
5 تا لذت ری ارءم, چندی 
بپزناببا پر تدم اضین کفقازی 
میفکن 9۳ بیز <م خودز فت 
زد شر معدلت خواهی‌ساسا 
نها تست وستوان۱ کز ند 
بپر جا هر چه باش‌افتاده | نند 
تن مشروطه گاهی مب مد ند 
بپر ضورت در امانند موی 
کسر. کنر نوکت | 
تو خیلی بارودم سائیده باشی 
دهد اشعاسز بر كث را دم گیر 
که افتادند بپر دانه در دام 
بو ی مود بق ز| هد 
بباطن مصدو هقصودشان چیست 
یکینان کر بجاه افتددر آر ند 
که هم بی‌دست‌و هم بیدوستانیم 
نان کین و آماج بلائیم 
حرام عقل و ایمانست اننجا 


نمیدانی چقدر این جنس حیز استث 


۵ ۵ 


نخواهی‌جست‌چون هو ازاین 

برو رت و خودراکن اجه 
در ایران تا بود ملا و مفتی 
فعط رت و وت مك | ژاده نی 
دگر باره مپاراز دست دررفت 
ستون از عارف واطوار او نود 
که‌چونچشیش فند بر ... کم پشم 
اگرره زی به بیتم روی ماهش 
۳ دی "عارف کلاهی 
ز سر تا مولوی دا بر گرفتی 
بر جا میروی خلقند حبران 
رن ۶"آمرد ال براشت غش نمایند 
چو میشد با کلاهی ِ گردی 
گرت يكث زک وا دو ستانه 
من و نو ۲1 سر مشعل فرو د یم 
تو ۳۳ بعد از این نگ 2 
ارچپل سالر یبا 
نبغز ید کله بر مردیت هیچ 
بو جونست حالت 
ترا براین‌سفر که کرده تشویق؟ 
تو و محر مشدن دی که تن ؟ 
ااتنات: ان یی 


دبجو اهی شد «س 


توو این 
مر نج از من که امشب»ست بودم 
امن آمشبت ای لاک ر مست نون 


اف ط مستی از دسیم فتد کاكت 


تت و را کت بوده بکچند 
مت نماند اجه 
بروژز بدتر از این هم بیفتی 
۳1 چون ابه الله زاده بینی 

مر اد رك سرت< 
کات 8 سر رفتار 9 ود 


ن جو شیدوسررفت 


سوشد از تمام دوستان چشم 
دی 30 ۵9 کلافتود 
وک تست ار هه نما 
سباط تاک از ۳ 
که این‌عارف بودیا ماه تابان 
بر تنم 0 د رتنس ۶ 
چرا این‌کار دا قبلا نکردی 
بر خلت مر و39 0 زک با نه 
بت یت هردو گوزیم 
فزون وک ن؟ ر دی 
تو خواهی مولوی برسر بنه یا 
* هم 9 بر مو لوی پیچ 
مس لت 


‌ بر | 


نو ومشهد ؟ توواین‌حسن توفیق 

لو و محر م‌شدن در کلبه قدس 
۳ 

مدر شبطان «حنت مرود راه 


بمستی 3 نو قانور نمودم 


چه را تجبه ۳۹ و 


0۹ 


فا فراعت جازم 
کپی‌بردرخودم گاهی بدیواد 
3 مینستودعا جامه کش 
ار کیت _ ام ب ذربورزم 
<و هم اه ار من و هم کاهد نم 
حو اسم ۱ احنارن‌زدر ناده ففسنت 
اقا افیا دصق 
چو از دیدار روت دور ماندم 
۳ در س‌تر بن جا خانه فا ی 
که ار | ناد مپمانی رجا نت 
ر شدالقد صحرج الفعل والتول 
مودب با حما عافل فرو تن 
خلیق و مپر بان وراست لفتار 
ندارد با جوانی کّ شپوت 
نف اه رت #ففنی هه 
بیزود ژانداره‌ری برپا نموده 
بپر جا يك جوانی با صالاحست 
هم 4 با فوست 9 با استعامت 
چويك گویند وبا کوبند خاك 
وروه ۱ ند فتاتافنویی .دز ۳۳ 
تفای نجه ژاندارمند دروی 


همه 9 دهن یر ین شمائل 


که‌دستم سک ند راه دها نم 
بیم پیچید دو بایم لام الفواد 
عرق ا:در مساما-م دویده 

شدی‌فرق عرق بالینو بالش 

همی تر سم کهچون | استتدان ستق رم 
دابل این همه خوددن ندانم 
0 نی فاضیم رال و وه -ت 
مرا جامد میندار ید ایم 
۱ 
ترا بی مایه و بی نور خواندم 
تا انا ۳ 
که ناسیوب مار جات مت لت 
2 طرف حتی زلا حول 
مپدپ پا کدل پاکیزه دامن 
توانا با توانائی کم آ زار 
یوت کدام‌ستر ظ 6 3 
جىانت کرده و رداشته مزد 
9 یی ناصلاحات سته 
که دنا را بیا زا غوغا نموده 
دی ی 
صحرح البنیه و خوب و سلاءت 
اندام افلاك 


بیفتد لرده بر 


منم مستتبره از پر ندر پس 
که سایلمم... احفخلمهم, ,یمرج ال 


یا سل ررعیکة هخو آهد دیاب 


0۷ 


بر زم دشمن دولت چو شیر ند 
ه4 بر نهر فنون حجرا تب حائز 
همه دار آی هن دار الق علستد 


۱ من ۶ 
ااسلافقم حاوو4 


سم 

باه جست وخیز و ژیمناستيك 
ات راضافتز بان تا نتچر‌شش 
چنان با نظم و با ترتیب عالی 
همانا عارف این اطفال‌دبدست 
ساتقاررفت» که ساقت سمدز آ ورد 
شنیدم سوعء خلت 49 کرده 
توقین ی ۳ 
از ل در نیائی همحو حول 
۰ 0 تب عم 

اف شرت و نندرد تج 
کارتشا لیست 
وی تِ 
بدی رد کهآب ز بر کاهست 
٩‏ ااسارا دیوا 4 گواید 


مه فت تس لت اسرد 


شون عاشقان خوردن دلیر ند 
عر و سازند 9 عردو دق 
همه 1 حل من مبسارز 
تور گوتی از تشون ویلپل‌ند 
7 تی‌هست اعضا شان ز لاسترك 
نبینیشان بصف یکو پس‌وپیش 
که اندر رستیان. عقد لا لی 
کر رات تفای رهق و بداست 
لشیم لد دم در آورد 
همان يك‌دره را يك حبه کرده 
شدستی باك الیو لیائی 
کنر سا وتا نان وت سای کی 
محنب | زجای‌خودعارف که گنجی 
یکی گوید که‌مغزش پاك خالیست 
۳۹ ور دارو ورمالت شناسد 
بکی گو ید که این‌هم اشتاهست 


یکی هم مثل من دیوانه جوید 


هه 


سر راه ۳ فحل 8 دانا 
یرت دیوانه راباعافلان جنكت 
۳۳ ر 8 9۳۳ فتادی 
از ایند فتار او دانا توت 
تون درا قر نها 9۳ 
همان تایدم یت فا | | 


بقینا بنده هم را منم 


سردم داسا يكت دبوانه ماوق 
سر و کارش همسته ود ۳ یت 
ی ی 
دراندیشه شد وبا کی 
۴ ایندیوا» «## مبر بانست 
واه اسان ما 
که‌عارف جوی‌وعار فخواه گشتم 


بود :اچار مایل چنس بر جنس 
۳ ۳۲ بر ستیدن <هشو ست 


5۸ 


مو لمتر میعل همورزد پنپس 
که در جنگال یه جع نش 


۹ 4 


بیا عارف که "دنا عرف‌مفتست گپی نازك کپی بخ که کافدست 


تور 


جهان چون‌خوی تو نقش برا بست 
۳ نزن بعر بخ 
ی نت ون 5 خو از از 
ت را افکند رد 
1 کارت لقن با قاقاست 
۳ هیچکس دهاز د 
یی ۱۹۳۳۵555۱ بقازن, ات 
بدنیا تست حبزی شرط جیزی 
بو نان این هثل مشپور باشد 
دهد بر دهخدا تعمت همانحور 
بنادان | نجتان روزی رساند 
هو تایه 7۳ ان این 
کارزی! رهست کمتر خورغمدوست 
۵ 99و ره بدنامی سه .۰ 
چو بارآن‌دیر جوشو ژودرو نیست 
مناد 3 نو هر ووفوت خواهی 
ید اد را (ا ۱09 
نو نیت داتس دی 


زمانی ویش»اغر کلانداها بلقت 
۳1 ز رسای | اب1135 میخ 
از این باز بچه‌ها سیار دارد 
«کمن روز ۷ او را خداو ند 
مسا دنا ا جساطقات 
نه با فقس کته دیرنه قاود 
نه [ نش رانه اینش‌راه‌داراست 
ر ۳ ۱386 0 اتفلال, ای 
که رب‌النوع نوی ورن ا 3 
من جندان دهد برقاسم کور 
که اد داتا جر ان بان لا 
که باشد يك کار اقا حسابی 
که از هر دو ستی غمخو از تر او ست 
نه کس از او نه‌او از کش‌هر اسد 
دفیق پول وادر بند پلو نیست 
ندارد ۱۱ و خو اهشپای وافی 
حکلیتم۱.۰ بنند. ار ۰ 9۲ 
نه جمراز عالاف ارف ۳ 


و۳ 


بگوعارف‌بمن ز احباب تبر ان 


بو آن عافهه بد: آ نی 


که هیبیج همه شب خو اب تبر ان 
او اخر 3 تو الفت داشت با نی 


0۹ 


کمال‌اللطنه حالش چطوز است 
بمالم خوشدل‌از این چار یارم 
از سل > از مر ارت 
چه می در مود الوا "1 
بردجوف دکان پیش و پسی‌را؟ 


ره لب 


0 موی در | ورده‌است‌یا نه 
ای سد و بر دلیدیر است 
سکشدوی ریا نست 
۳ صاحب سل ۱9 کمالست 
ای اخلان 
صفات اف لبا تست 
ی دار من سح وحبداست 


صاحب ی( 


کما رت حدجمت سر ۱ ی 
ثپٍآ" ۳ را ا مت بی. حه 
تمیز چای خوب ید ندارد 


اکوطرفتی.تو بش امن نهر آن 
ور وام تتانندم ۷ تققاات 
هن و رفش از اسنحا ار تاری 
۳9 ازسر جچشمه ناسر تخت باشد 
چو دورست از من آثار سلامت 
نو عارف واعا اه نودی 
و 


کر هل انار ری را 


با امرور قدر هم 


.. قحط ود اینحا قلندر 


رل ۱ نوم 


دخو با اعتصام | ندر چه‌شو رست 
فدای خاكت بای هر چپازم 
موفقی شد بحیران خسارت 
دز ات انقلا بی بعتدالی 
بجنك آرد نی ۳۳۹ 0 
با ۶ گن. ان كت اشانه؟ 
خدامر گم‌دهدا ینوعف کیراست 
مالی دد تن اباب جاست 
۱ اهل حالست 
ی در توت ای باشد 
ای در ۳ ۲ ناگ 


و لو دی ۳ ند ید سرت 


خان 


مقتدای 
ء 0 2 با برسایتا 


بود همچون ملك در بیوفائی 
نداند ليك چای خوب از ید 
و ال هیچ نقصی خود ندارد 
اقفر تالیش بوردسف وان 
نخواهم دیددیگر جز بخوابت 
شود هیپات دهی‌هی 
سفر با وصف بیری سخت باشد 
ود د بدار لدشكت بر قیامت 
که‌از من آین‌سفر دوری مودی 
وی تنم را تر 
۳ دی هرق را 
که جاو یدان در این‌عالم نما نیم 


۳-۳ 


بسا نا ر ندها یم خودرام تن 
ازمر گم سرشك غم بباری 


ست 


ون 


کر رو به یکی مده 3 بر 


۹ 
ملاث باخیل تارز ان شد بنخجیر 
جو بدا کت اآغاز جدائی 
وف ات جرد کووت 
جواش داد ان يك از سرسور 
ز من عرض ارادت کن ملك را 
علت . ان عامنه بر مهرلر وعازن 
ملك دارای "آن مغر سیاسی 
وت دار ای ری حد فضائل 
یکو شه ژاده هاشم میرژا را 
و کالت 0 د هید هر حالت 
جو نی ادندار الملات ما را 
الق رت ان تخس 
بود شه زاده و سصالان 
امدا نکه چون درب‌ضی اوفات 
رساند بر وی از من بند کیها 


در ای ار ۷ 


شه راده باشد 
اي ای سس وی 
جز او ابر ان یگس تازش ندارد 
بر ۷ جرا ارت 


ود قرو کر وت ار ور 


4 
5 


2 


که فر دام‌خوری پر همن‌افسوس 
بقیرم لاله و سنبل بکاری 


با از فقته بردازی شتندم 
برد دزی #۴ ویر 
کشبدند ان دو رو ه‌رایز تجیر 
21 
۳۹ ی 
در ور ک فا ی زر 

ات ی 


عبان ند رور 


ههانا در دا وی ۱ 
بائین محبت پشت پا زن 
5 می‌خندد شانون اساسی 
که تعدادش من‌هم گشته ۳ 
دم‌یر می <ر | احوال ها را 
عجب چیز بدی باشد و کالت 
نزن یث‌بوسه بر رو یش خدارا| 
همایون پیر ما ]قای یر 
مصفی از کدورتبای دوران 
کتد با انعر 2 الاوله 9ات 
ِِ اووار سن کر مت فا 
هنمس شله زاده 2 باشد 
خدا دادش سای با ای 
جز این يك ثیر در تر کش ندارد 
مد سر ختان ات۳ الات 


ت باشدر شته‌اش‌دردمت ر 


مر | باید که داز عمش بان 


ار 
گنه 3 نکدم حدمت او 


سعم میسکنم ۱ ۳ حد مت او 


«حصهرز 9 2 ۱ 


9 


تشد :۰ کل حییده, فا ذو لته 
جو دز وی عهت و آ زرم ببمی 
تمنای غاط از وی محالست 
درو ای مر د # ۷ 11 
برول فن از سر نحست خرافات 
ٍِِ فتم من که ات 
رت عشن اندرقنان تیست 
بقر با نت مگر سیری ؟ پیاژی ؟ 
تو مرات جمال ذوالحلالی 
سر و نه دس 42 جون در کوچه‌آمی 
بدان خو بی‌دد | وه ن چادر کر یپی 
و بر قرآن 
ان ت و 
تو باید زینت از مردان‌ یوشی 
کر بای‌تنا سردز جر ری 
بیا پوتین و در سر چادر فاق 
کلقار بتردن 
شود محشر که‌خا نم رو 
9 [ نچه‌فررموده‌است آن کن 
حجأب دست و صو رت خود یقینست 
تعصسمت بسیت مر «و ط | بنطر دقه 
مور | بلات 
جر ا بی عصمتی‌در کارشان‌نیست 


در ارت و بین 


۱ لباس بدون استین 


51 1 رل 


ی ی ات 
سید دز او اون -مالست 
دا 7۳ 
۱۳ ۳ و ی‌التأخیر افات 


دشت حور در لا ده , مات 


و د ک1ت۱۹ 


کون سدشی! در باشدجپان نست 
که دز ارو تلو چادر نمازی 
را تا نند شاغم ۲۶ جوالی 
تو بانو جان نه باده‌حان مائی 
بپر چیزی بجز انسان شییهی 
که باید ژن شود غول بایان 
5 باید ژن دار از 
نه بر تاکز نت ذر و شی 
ز ت10 تال دهع 
نمائی طاقت بی طاقتان طاق 
رو د مقر ۳ اب ۹ 
تما لی النه از آن رو ۳ 7 
نه ز بنت‌فاش‌و نه‌صووت تال دش 
1 تاد هر یت دنت 
چه 0-5 روز دارد با ش 4۵,۵ 
همه رو باز باشند این جمیلات 


رواح عشوه در بازارشای‌یست 


1 


زنان در شپرها چادر نشینند 
در اقطار درد هر د ات 
ی وت «و د ت‌ دم 4 نامرد 


0 ۱ هن ناشا3/هور بت 


سر تا ان 


پرده بر دار 


زه آخر غنیحه در 


مر نی بجر از ر عقاو رمتش 


تدای ان سر و ان سینه بار 


ولی چادر نشینان غیراینند 
دراینء‌حنت‌سر | سر بار مر دست 
در اینجا مردباید جان کندفرد 
میگ دراین جادردات‌تنث 
شود از پرده بیرون‌تاشود گل 
دم ود بعالم کن دودلا 
در و دیوّار دا بر نود میکن 


که هم عصمت در او جءعست‌هم تااز 


اه 


4۸ و5 ۳9 مر شش 


چرا با توی کفش ما گزاری 
و تنك دستی 
تو این اخوندو ملا افربدی 
خداو ندا وک ببکار نودی 
جر | هر جاکه دی زشت‌دیدی 


رالات ند 99 


۳ و اقا حه ۳ 
2 3 ری 


من اینپا جماه‌از چشم تو بینم 
تما ها ها زد وی را 
چر ا فاتشت از سر ها ن ,با اقا 
تو عزت بخشی و دلت فرستی 
تو نوی چرت ما مر دم دوبدی 
که تقلبی رما دور ماهنت ی 
بر ات یندیس ی 
که او در ساحلاین‌دردجله غر قست 
رمان رفتن اینخاروخس 
ز زاب بایر تا" لا" وهلا کنن 


سست؟ 


0 


خدایا کی شو ند این‌خلق خسته 
نود برد جرد احلی و اتغشن 
نختر ق. زن "ند بدقهر رف 9 | 


جو عصمت باشداد دبدار ۱ 


بحرف عبه و تعریف خاله 





از این عقد و نکاح چشم بسته 
زنا کردن از ییازان کل فان 
بر ۳۱:۷ آ ز دلج ویو سوا 
دگر بسته به اقبالست,طالم 
ات ی کِ خود نواله 


1۳ 
ارو و دت۱۳ ماوقا [ن خر ای ,نم خرونث کال 


اه ,رارکن منوا نه ندا هرا افتت 9۱ 
شب اندازی بعاقلتکی اشوین ۱۳۳۹۹ 
سپس‌جو نید کام‌خودژزهر کوی توار یکسویو بانوازد گرسوی 
9 
بزر گان وظن را از حمائه نباشد بر وطن دک جو علاقه 
۴ اتلتان بت کیرد یکی تا بط یال نیون کیا3 
بمغز جمله این فکر .7 که|برانمال‌روس وا کات 
زره درد احتباری د | سندسته دزد اضطر ادی 
تفر از نو کری‌راهی رن والا در ساط آهی زار 9۳ 
ان درفتار ات رازب #زوستقه 
ار نتاتاترن ‏ ۱4 اتود نان 


۹ داخل شو نداندر سباست برای شغل و کارست رباست 
تحارت نسبت‌صمعت دیست زر ۵ تست امیدی‌جز بسر داز سبه ات 
رعایا جمالتی سار ۳ زد از فقر وفنا ۳ اما 


ٍ ظلم 3الت سدین هلا کند 
از جنس اور در سفندند 
ند گر وه انلهدون 
چوملت‌آین‌سه باشدای‌نکومرد 
با ین و صف از چذینهات‌چه‌جو ی 
برای همجو ملت همجو مردم 


چر ابس»,خری بر خود خطر را 
6 0 گید اعالل زا اعادی 


بر بر را اد بولک سرر 0۳ 
نه آزادی نه قا تون‌میسندند 
که حر بت چه با شدچیست‌قا نون 
چرا باید بکو بی آهن سرد 
باین يك‌مشت پرعات‌چه گوئی 
نباید کرد خویش را گم 
موق خر آماید خواندیاسین 
ان ای شم اقا والدر و95 
گذاری زیر پای‌خو یش‌سررا 
نبینی در جپان جز نامرادی 


بیاعارف‌بکن کاری که گویم 
و9 خواهی که کارت کار باشد 
دو زرعی»و لوی‌را گنده‌تر کن 
جوذو قت‌خویو آوازت‌ستودست 
عمو م روت 4 خوانان سود ند 
میطلقان... کویق. انز اد ابلتاد! 
بدان از بر بحاز وجوهری را 
احادیث مز خرف جعل تن 
روز ال 
هو شتا دوب تسار دا 
از یدارفنا قاشلی ان 
0 ازهمت این هیئت ماست 
زسعی‌و فکر اتف :تست 
از ۳۷ با کله در کار اداره 
رت دا سك ان‌با,وروز ایفت 
فلان يك دیپام اصلاح دارد 


در‌ایین فن او اسی‌شتووی چا تست 


زاصلاحش چه‌میخو اهی از این سش 


بجای ببر های *بمل رار 


بتعیش کن همه پیر ان»بمیراند 
ز استحکام تین تور 
شب‌ورو ز آن‌یکی قا نون نو بسند 
ات کر ,سشینیاد یروا 
از | نروزی که‌اینما لی‌مقامست 
و کیالان رابگوروح الامینند 


نو رام نل دوسی خر و29 
شوش درك بحدت بار باشد 
سوادت‌هم| گر کم بود نو دست 
عوهت نپا نداد ند 
فراهم کن وت 
تمد ۳ قامیل بر ی را 

راد یه خررا 9۳ 
کنو شور در 7۱۳۹ 
صلیقن از ۱ تن باریا کن 
که جرا من فا 


ل بیدام‌ئودماست 
1۹ سالم تر غدانانو شر ست 

۳ ها بمانند استتاره 
بر ند اسم شر یفش باطهارت 
۳ بای اصلاح بازد 
نه | رجاك | نحنان نه خاصه خانست 
.۷ ۲ 
جوانان مجرب را دهد کار 
| کم دندهمبفند اند 
کفت صدعضو را نافص‌ميك‌روز 
سنا ره ... کازای ات 
۹ تا نیالانم دمان را 
تیام ان کنانتبیز تقاطوت 


ز اش افتاده بانند ز میند 


مقدس زاده‌اند از مادر خو یش 
بقینا ک زر یچیزی میر ند 
وفازر زان 


بجز شهپر به معصودی 


فقط از پر ماهی ند غاز ست 
۶ مات ز «س خوردند مر دزد 
ژ‌ ات و قانون مزن دم 
بزد گان‌هم‌چو بینند این‌عجب‌را 
رت 
به د ۵ حمس میمیدی ره تعمد 
بزن با بچه خوشگلپا عرق را 
اک باری سی شیر ین وش ول 
بکش تر باك و بر رز لفش بده دود 


هش خد خوب و قد مورون 


خو تصنیقت اند از 6 
خداروزی کند عرد 
جلایر ‏ نامه قائم 
اگر قائم مقام این نامه دیدی 
جلایر را جلایر بنده کردم 
بشوخی گفته ام ۳ باوه‌ای چند 


معامست 


بیارم از عرب بیتی دو مشپور 


ادا کات قی نظمی وتو ر | 


9 


ای ی نت یش 
#-۳ اسم دگر سودی زدار ند 


که ۱ 1 با 


9 کر دند از س ۶صه خورد ند 


موف د 7 ‌ 93 مماکت ئ 
که عارف ده از ر | 
ره تال شوی د کال مفاتو كث 
۹ دیگر بایدت هر سو فر ار ید 
شوی اژ حرف ت دی ۲ 
که‌و افورت‌دهد با دست ۰و ل 
اکن 


بپرسور از نکورویان بپاسور 


۳ حی مو دود 


معنی تاره 9 


عموم مومنات و هو مین ر ۱ 


روران اهل 


که سر مدق‌من| ندراین کلامست 


جلا بر یام را ۳ رد ۵ کردم 


2 


د 


ماد | خر سرییان ار هن در «ع<م 


وکا اهل دانتم دار ند معءذور 
و وهنافی 


لین 


۵ نی 
ت ظا ابناء الزسانی 


۷ 


هرد و 

خو اب دبدم که خداباژ و ری داده مر | 

5 هو | وت سر و سور ی وراوه مر | 
هه‌ح<و شاهسن هو | جلو د نا ند کنووون 

تلد بای ۱۳ 
هر کت قضد کنم ۱ انحا في‌النور 

1 ۳ بر #علت تست رکیتسا 
4 اف ات «ر سل ره تون 

۳3 سط سر ۶ات سه‌ مر 0 داده 4۵ ۱ 
۹4۸ با حت + در 8 ند حن 

بان و بر زیب و فر معتبری داده مرا 

!سمان ساقانت متتصری داده مر | 

از چه حق قوه فوق البشری داده‌مر | 
من که در هچ وقتی نم شا ندم باز 

۳ هدور ِ امسال بر ی داده غین| 
ار غر ض‌اشیجار در انپاد نکر انز 


؟ دمم فرش که اینك تمری داد ه مر | 


ی بت ت‌ 


ده ندارم که بگویم بفزود آب قنات 
در تفا ؟ ۴ اد ه ۱ 
رب ار ) دا ۳ ۳۳ مر 
مادرم زنده نباشد که بگویم شو کرد 
از حی در سر سر 5 ندری داده مر | 


بتیسکق هم نکر دم بخد | ۳ و 
که ساداس بیس | کج زری داد ه شتر | 


4 
ع شرت دا س‌ هن 7 ۱ ۰ مسر سود 
ان قطن فن کر ی هنت مر | 
صرح د بدم که ورام و فرمانقرمای 
امرس ۳ تر ست 5 هر ی داده مر 
و مسشرق ۳ جدمت او بار ات ایک 
طبع از 0 زاستهزتری داهه مر | 


تعرد 9 
چشمم سیید شد بره انتظار اسب 
مرف | تسد زر انب سوی ان سوار اسب 
آری شدیدتر بود از مهوت بی گمان 
هت ی در اشخار اسب 
با لا هکنند هه مقوان#شکار 
و کرده‌ام بیاده سوران 3( .۷ 
۳ براه بود که پیدا شود ز دد 
لزان و "تال کنم کر 
از پپر احترام روم چند گام بیش 
یرم ز دست رأیضو 9 قسار اسب 
همعون‌عنان اویست رز دا در آرمش 
۳۹ زر کاب ِا «محن و سار اسب 
من بیقر ار اسب و دو چشهم نود بر آه 
باشد بجای خویش کماکان قرار اسب 
ر نج ۰ و لب نید ات وا زتتزتوزای 
بار نما او سایه اصطنل بار اسب 
با بای لنگ میروم امروز سوی کنك 


فردا چه | در بشو ممن‌سو ار اسب 


2۸ 
۷ سان *221ه 8 ت_ «ءی 
اد ایعار طاعت او س‌و ار ات 
9 نود روا وه دل اما ال 
حون‌ران‌ اس پ‌خواجه شودداغدار اسب 
بر سم 1 ای | ٩‏ ب۳ قاتا ان 


روری که من رضه‌ف نيایم بکاز اسب 


ىِ بیاده ی طرش اجل و 

با <و د در ۶ بمد ون حو د باد کار اک 
ای باز ۳ وفای من 6 هادی مصضل 

ر مرا :و عفز سکن در جو ر اسب 
۳ ۲ ند ید 6 و ناد نده ۰ 

همسابه کن ٩‏ از ۳ 3 مز ار ات 


شه ع۱ 


9 ا 


ی ات وت 

29 دست خواجه رحم‌حال فکار سب 
دا ون ۳ اضطمل»ی بماند 

پچ ۲ 10۳ 8رد ۱۳ 
انیا ماه قلت تعضست ورنه«زوو 

ای ده حداوند ار ۱ ۲ 
مر تاوروای درن که نادیز 

ع# فلا زیر سمماشتوار ۳ 
سس فک ت۷۳ ازع ییا 

ما اکنوین کنته ام امتتدو.ار ۱ 
در سش خو اجه بعشش بك اسب هیچ نی مت 

بغشیده است خواجه مکررقطار اسب 
دار ه امید آن که «پر‌امر و ر خو بش ر ۱ 

یتفر فلت ار در کار ارب 


# 


اسبی " تراد والی مرن ده 

اند سار بلق ود نی تانق انتیت 
دا ار از سواری ان افتشار ها 

هر چند از سوار بود افتخار اسب 
نساده با هنوز ز احمطیل خود برون 

بالا گر فته است عجب کار و بار اسب 
اقا ان فا شاشاسر یش ظرفت 

۲ 03 چون منند بدل دوستدار اسب 
در کوهابه زود صدا ۱۳۹ شود 

4 ی باخد شود اشتهار اسب 
دارم امید اسب تدتی رت 1 

کل که رفته همت من رس بارهاسب 
هت خدا یر | که تن اصطبلش اسب خوب 

چندان ود ٩‏ کس نقواااند شعامم اسب 
هیر اجل تقیخان آن نخبه جهپان 

اند یا .است و نار ۳ 
در انتغات اسب بود رای او مطاع 

۳ اوست اختبار من و اختیار اسب 
سب موفری دنداد سرا من 

باشد زر <سن اس مکی هم وقار اسب 
نقوی‌سد و مر | مر 9 

۳ ات ساحه ,ززنتار اسب 
بارب همیشثه تا ستعن از اسب میرود 

بادا نظام اللطنه دائم سوار اسب 
اندر ردیف اسب جنی ۹ لس نگفت 

سا بود قاقبه 9 دجار اسب 


۷۰ 
قطبره 


فرمانروای که رت درا لد 

مهو استا زحوتالن در بش له نم 
از سر 5 بیاد کی و راهپای دور 

فر سورد" دیدو جو است ک۹ ۱ اد فاد 
اسبی کرم نمود که از دم بتخاظرم 

اندوه‌روی اندوه ۶ فیک غم کند 
اسبی در نمود که ده سوار 

مدرم بحای يك رم در هر قدم #تد 
اسبی که‌هر که خواست سوارش شود نخست 

تا ید تلم نت وصایا ره 
15 فی‌المئل بدیدن احباب میرود 


م کند 


او ل دداع با همه اهل و خدم ۳3 

گر گاه گاه اشب کسان میکند رم 
این اسب رم قدم بقدم دمیدم کند 

باشد درم عز یز و كِِ سوار او 
چون لفظ رم‌دروست‌هر اس اردرم کند 

موش که جن نموده در اندام اقفقلول 
بیچاره از قیافه خود نیز دم کند 

تا راثا 
با دنه تیف ۱ 

سا افو توسن تن فاد تخر دا تتان 


بر صفت سل از 


هی ار دماغ وسیه اد ودم ۷[ 
۱ ی 
گوبید. مکر هدت داف واستاسست 
کش پنجه بیدر نك فرو در شکم کند 


۳ 

اد قتش دا ود ی 
تست راد رل دو.رسهریو ث قدم کند 

ورهی کنی بخشم دودست‌ودو پای‌خویش 
۱ ات را ستون نماد و علم کند 

که ودک تا مد تکار 
کاین بد سوار بر من بد دین ستم کند 

رقاص وار جرخ زند بر سر دویای 
فل بدزدد و که شانه خم کند 

ورضر بتش زذنی که‌نهد دست بر زین 
فور 1 ۳ جفت و گ شت هم کند 

3 فی الممل چنار کلانی بدشت بود 
با مهو زد ین جنار کلان ر قام کند 

اس ان اورا بات ۳ «سحت 
چشم تور را از ذب ‏ ۰ ۳ زنم کند 

نا گفته نگذر یم که این اسب خوشخصال 
ال گاه کر نود سرافه هم کند 

دش رز دنرز 
زان سر فه‌های رات ورد یاژ بر و بم ند 

روزی دو تحم مر غ کنم ون 19 او 
دا ۰۷ ملتهم سوت و سر فه 1 0 

9 تفه رن بگذارم رش دم 
1 #تم که آدم ح<ود علم کند 

هر چند با سوابق خدمت ازاین‌فقیر 


0 مسیت داده ممدو ی کّ __ 


۷ 
عاقل کسی بود که باو هر چه میدهند 
۷ 3 سس نت 3 ۳ زم 
لیوا حه تا که اب ایب له دمن 


در سم روانه ام بد بدار عدم 9 


م کند 


من فکر و مگ بیستم | ند یثه زان کنم 
کو خواجه را بکشتن من متهم کند 
سم است بر وجود مت ای اقب وف 3 ار 
یی شاب ات سل وت 13۳ 
س ۵ ۳۳ 
کت کته نا بق ک وگو 
5 ت‌ عصّ ره ناژ ناد خلا زان 
يا اسب خاصه‌نیز باین اسب ضم کند 


تارف 
تارب این‌عادت چه‌مباشد که‌اهل ملك‌ما 
1 بیرونر فتن از مجاس زدرر ممسکنند 
ی ی زر تج وس 
جون سمش‌درر سند. از مد دقاف 3 
همچنان موم و ارد شدن‌در مجلسی 
که سد وی دبقاززیکت سررسست گ 1 
دردم‌دد این یکی بر چپ‌رود آن‌يك بر است 
از دوحانب و خنه بردراطر 2 # اد 
گوئیا جن دید یا از جانور رم میکنند 
| سکن و فت | مد وشد نود اما ۳ 
۰۰ 3 او ۰۰ 
دص وزیا ومع د گر نکن 


۷۳ 

این یکی چون‌می نشیندد یگریو رمیجهد 
۳ دو نو بت گاه کم گه ستدر رم‌میکننن 

مت آ نیز معلسی ,گر ده نار ششسته ود 
ون یکی و ار دشود هر د ه نفر رمهیکنند 

۳ | ندر صفحه مجاس فتر شا نده | ند 
چون یکی با مینهپدروی فنرر #میسکنند 

نام‌این‌رم‌ر | جون نادانانادب ماده| ند 
بمشتر از صاحبان سیمو زر ۳ م1 

د ات ز جر رم مط لا نت 
7 ۱ اوق 5 خویر رم داونید 

5 و ی از در [ بدرم مفصل مشود 
ار ۲۳ 

هیچ حیوانیزجنس خحودندارد احتر از 
این بشرها ارهیولای بشر رممیکنند 

همچون آن‌اسبی که بر من‌داده‌میر کامکار 
قهی‌کنند و ناخیر رمس‌کنند 

رم نه تنپا کار این اسب سیاه مخاصست 
مر دم این +مالکت هم ممل‌خر رم اد 


کار ریا مسر اددل دا شود 
و در دوس ها رنشواد 
رعد ۳ شد شده است اماحالا شود 
بت ری رد و زر اطن من 
ار و دار حاطرمن :۱ نشود 
دم از ی گ#بردیبت توهزسخت گر فت 


تا شکایت نکنم از تو دلم وانشود 


۷ 
ت 

خواهی اررنم کدورت شوداز خاطر من 
۴-4 زتیت بکن | ۳ و ال تسود 
رك را ار رلقا باید اقا 3 

را و اک هه ۱ ,۱5 
گر چه ما هر ی هر دعر س | نشود 

| تس بان برد 5 دهحی "و نف ک ۳۹ 9 
۵محجو نانی که حو رد شرت و الا نشو د 

جر ماه درو سمه حع ز بر 0 نو شتم 
کم ان راز ز کا و۱۹ 

ی تا وس بمو دی توو دشر لو دسست 

رن حواب .و با تا ۳ خواهم داد 
6 همان من و .و م2 3 بر 8 دود 

15 هدر دی و و «-ز , اهل دعر ۵ 
وا اقا 9 هدر هد ه ماد | شود 

رت هش یل وک 
,کف لوان نو دزن دنا ۲۷۰ ورد 


1 
طر وه ی ۵-می 


هید عم وادب حون سر اي تو ز سید 

گفت‌جائی بجپان خو شتر ار این‌جا شود 
هر که ستی‌دو ی تک دو کلامی‌دو نوشت 

تایو درد عرص آدب هم سروهمتا شود 

ی ۰ ِ 
نه‌مدك کر ددظر کس که سکف‌دا اشت قلم 
صِ 

سود ت نو سا نان ۳ عد و 

تفا 8 96 سیب ت ۳0 شود 


میا 


۷۵ 
غم مخور گر نبود کار جهانت بمراد 
راد وس دنا 
رفت مطلب زمبان صحت مااز نان بود 


شود 


ِِ از 0 صحت در کت مانشود 


نان نمیکو یم خو بست و لی بدهم نیست 


همه خواهیم که بپتر شوداماحالا شود 


انکه بودی دو م4٩‏ زد دریی‌ملت ‏ ۱ 
نان نود دی<4 و مخو ردی‌حاشا 


نان ازین تردتر و-خوشر و شیر ین تر 


شود 


نان و مات وحلو | شود 


ای که‌طسیت بو د ام بجویات امر و ز 
رورت خواجه م با ید احما 

رات و۳۰ محتکر ی ند بدار او بزد 

ور زنانواها يت تن به تنور اندارد 

۱ ات نسوس دز کار الازن برکادر درست 
عانل اکتا اف ,جور| 

سس دن‌ابرح‌سخی‌از تانو رجا بان 
کار این ات قر ه با شود یا 


شود 


شود 


سود 


نشو د 


و مت اا-لام هدر 1 ۷ 
باقزتو دی ات 


دیدم 


۴ بر 
خویب کررده که یادمن ,رکزادی 
وت کردی ۰ .سفن 
من ندانم که دیو یاملکی 


نب مه 


7 را و 


سر ددحتّی رز موه ر۱ بر دی 
خو بکردی که نوش جانت باد 
گر بود چاق با بود باريك 


سح 


صاحب جمم ادم خوست 


خان از ان‌خو بای دز | متا 


امد از بر چند و برری رفت 
نا مساقفت سما ۵ راشد () 
وه <ه و ست اعتعنام الراث 


۰ 5 ۱ ۳ 
خاده چون بطررا سر یکشد 


اجب اسب و الق  «‏ در 
8 اوفات سموه انت اد 


9 
و ا«ها مر دی ور تک »ور دی 


صو را سزه‌ای و با ۹ 


فت برد ۳ 7 
ی 
او لین شخص ‏ بر جند پر ۳ 
و دی دراز بر دی 
7 د و اسکنای جرا در 


مان کال و ده راحوردی 


ر 


دویشتت ادیر ات 9( 
که ی 
کوشکم گنده‌هچوها بو سمسات 
رده 9 که باشد نك 
انم باك و تلبو محبو یست 
هست حتم همه روشن 
ویس از شتکیل اوه تا با 
در کند ری 
معلص اوراید یده رفت چه‌سود 
13 برضان و کالت ملت 
مرن ند یده 1 آمدو کر زر فبت 
سر ر 
حاصه یت تب 


او 


اطش کلك 
کدد 


حیف و صدحیف بیر قش خو ابید 
کار اسان عز «ز من ات 
خ 3 و ۰ 
الغر ص هحون سل دِ ررده 
.۳ 
کم اتطافة کف ِ_ِ 
حضرت حاح ثیخ هادی دا 
خواهم ارس کل 2 سعون باشی 
5 را جمس شاهز اده و6 
کت در رس نو مره 
یسی که کاه‌اش که کدوست 
آنبلسی که‌اردناس ۷ 
سر 2 تجنمن سر تمام ان 
ند فان نج ف نیتاوی <و 7 بت 
رای دفم ملال 
و تا فتاد»هام و بر یدام 
۳ ندز یاسترفت و 0 


خورده‌ام ار 


۳ 2 


۶ب در 29 د 


سس 


٩‏ لطفد فشیکست 
9 کر 


خوآهد ۳۳ ان وحو ۳ 


ت 
در دسمه سین 


ان پیات 9 , سیم ز ٩‏ ۷ 
کای شمر تو فائتل حسینی ؟ 
اشتا 


ره ؟ 


کوبیدن اذین 


۳" 


بر هرد عاقیت با ز دب 


4 هز ار تفر اس 
دار تیان | ۳ 
عر ض اخلاص کن ژ من بامیر 


۹ و ۰ 
توس عر سس کن 


ارف کاشی 


بر زر یس 

از | هراد زاده ۰ صدم 
عِ عاشهم ِ بلیس اصست 4 
۲ ن بلیسی و پر هلو ست 
ص۱۳ حامل حطب‌است 
عر ض اخلاص ننده را برسان 
9 ۱ 
لاجر ۶ ه-د یام 


هم 4 


۰ ۳ 
رم لب 3 


9و ۵ بازده 


مرت 9 


۰ اه 
اعتصام را ات 


" مین 
یز 3 دش 
۱ هدر ۱ س ۳ 
در وه 


دزد بادشاهست 


ان نت حقیقت اصل معنیش 


تور كت کفن فکنده در سش 
3 رب 4.9 ر ۱ بکله جو بش 
ور داد و ز‌ سینه. رش 


ی (خو تن رش 


ایا ش و مرول" ادین مش ؟ 


۷۸ 


وتاه 


بحای اعضعن از کعاف حود صّ د بد 
۳ ۸ ۲ و 
قدم ی د وا ی عن برد 
نت وه واستت ور ان بات ان ؟ 
كِِ (صلاب ابر کر وف ۴ گرا 
نا ادا  .‏ یت 


رن که داغ‌جر ان دید دوستان 
رأفت بر ند حات ان داغ دیده را 

با و سوریس وی هر و از :۱23 
ات یه بات + اشث‌د بدهر | 

0 ۳ 
5 هو دت کند دل محجنت حشده ر ۱ 

ينك جعع وت ال و ند 
تا ۶ کندش وا 7۳| 

جوم دگر بر ای رس زر ۳ او هید 
1 شرح سباه کاری مرج جمید ۵ را 

| [صه و کی نطر «قی ر روی م۳ 
تنییکین اند مصست در وی ز سنده ر ۱ 

]یا ؟ داد ولست خاطر حسمن 
7 د با ۳ | کبر درخون طپیده‌را 

]نا از ین | ندو ه در ی مود 
لىلای داغ د یده رققدت کشیده ۳ 


1 


بعد از سر دل بدر اماج بر شد 


9 
د-۳ 


رل 


لا ره 


مر غ بر یده را 
تا 


(۳۹ 


اسان ان وبظ انش خما 
اطفال خر دسال ز اطر اف خدمه‌ها 
"۳ اف وی خر ستي 21-2۱ زود 
ات ر در سرپ ۴ 
که نامهما بون اء بر ند 


سمط ش 


ی 
رخاك‌و خون‌فتاده و ار :در 2 ض‌ 


ات کار ان و عطر لیا 
گس حاندرین بستاقژتاداست 
و ی که سنا رنگ داود 
ری ری و بااو تواز دور 
احظر زسااز او رفت 
شود با وه جاروب دهقان 
بپر صورت‌چوشد بژه‌ر ده آمروز 
و ی هل ۴ ر نك وان زارد 
۳ ماند,از او راحت اقفر | 

رز اور مد ناد 
ساداری که اب وفتی 1۳ 9 
۳۲ وی نار #ا , وفايم 
وفای او که باشد جای عطر ش 


چو یاد مپر بانیپایش افتی 


حون ۳ ب تقو ش‌ستار ها 


هر سهندوان زد ۱۳ تش‌شر اره‌ها 


حمزری نمانددر یر ارنان بارهها 
شاد ۳ ۱۳ رل ۵ بی گوشواره‌ها 


هر صمح و ظهر وشام‌فر ازمناره‌ها 
با تعلا و 1 اه خاره‌ها 


من این را خو انده‌ام و نی بد هس 


1 ِ ۵ ۱ 
ِِِ_ بی عطر و ۱ 0 3 بدر مععر 
2_. .۳ 

نگردد با گل خوشیو برابر 
ازو رف ات هر ببر یه 9 


> 


و یا بازیچه باد مر 


ی ار 
حور تاش رقف | ز بو یش ‌حوری بر 
اساسی زاید ار او دوح برود 
چو عطرس‌را زنی بر سینه وسر 
وز او ردوی ج<ءن ریپ و زبور 
ٍ ِ 

ادر بژمرده شدار دور اختر 
شود 


در صه<ه دس صور 


رن ار تجتتسن ار دبت ظا 


۳۹ ۲ ۱ 
بپر خفا کر اول دیده بودی 


بآنا چشتفقال نتیتی نا به خر 


او ل و آخر رء جرله سور آهیم دی ۵ 


صبم من 4 ن یهن کل ۱۳ 
فرردم این » ملک از کهاتا له 
۳ 
نعد که مردم همه یادم فد 
ی 


پوومی ۲ 


بادشپی رفت بعزم شکار 
جعمه سه را لب وی (ر2:9 
نود 0 ود یکی رگد آب 
سای ار نو رطه گذشتی چو ۳ 
بسکه از آن لجه بخود داشت بیم 
تانذود غر فه در لجه بص 
وی بداسوی گرد 8 ی 
شه چو کمی خر هدر آن اه کشت 
جام صلاثی رکفت شاه بو د 
كت کههر اخقدر ی‌شاه#دوست 
هیچکس از ترس جوابی نداد 
فقایجه: | سبکه ان شعات ات 
[ ۳ فرو بردیچوان دا نش بر 
ید که 8 مت یی ۳ 


سل "نود خوردن‌اف-وس‌مفت 
۵ج نداد سر ات ی 3 ۳۳ 
فار غ از اتکسکه" ریات ۳۳0 
ر ح ات3۳ افر پادم فد 
رنخه کوتان ‏ ک9 ۱0۳ 
کیک کی حين ۳۲ ۳۳ 
اول قصا - 


4۵ خواه-م »رد 


با رو تام ۱ ۳ 
جعن ار فان وسرودی(د ند 
درسدطه واشت ی ۱ 
تا :مود در دل انورط‌اری 
ار طرف او تو زیبدی نسیم 
با ننپادی تلط روی شط 
9 تا ی او ور وی 
ظر ف#شیالی بدعاغل کفاقت 
بر ت ب ۳ کر ان مود 
آورداین چام کت10 4 ستت 
نی مج ارت ۳ ۱ 
جت بگر داب چو ماه 


۶ نب 
ات مت ما 


ی 
ما تدحو "در در صدف | كِِ 


کام اجل <ورده ان کرد و 


اب نات شهار 
پای جوان بر لب ساحل سید 
خم شدو آبی که بدش در گلو 
جام وین اد رات 39اه 
كت شها عمر و باینده ناد 
جام مشای تو رد هی 
روی زمین 0 3 مأوای‌تو 
چای ملكت بر ژ بر خاك به 
کازیده من امروز بدیدم‌دز آب 
هشت اور کرد 
دید چو درجای میب ندرم 
دید که | نجا که‌منم جای‌نیست 
رونت . نازام #لر 
پای‌من ای شه نررسیده بر او 
بود سر راه من سرنگون 
0 جا انیت 
جست رو نم تاکز 3 سالك 


ریت 


ماند تنم بین دو کوران آب 
فش وین لب بان" اف عنم 
گشته گر فتار او ابو ح 
باه گ هط بد ند 11 دو حند 
حعم و فشر د ند ‌ 9 سم 
بود مبانشان سره کی و9ااز 
سیلی خوردی زدو جانب سرم 
رزوی براژ ابو بر از | ۳ 


۸۱ 


چست دقن حون آبدار 
چند نعس پشت‌هم | ز 55 ند 
ر ست رون نا 
خیره در او چم تمام سیاه 
دو لت»9" خی و فز | بنده باد 
ناد ردول وه ۱ از #ر هی 
بر دل دریا نرسد پای تو 
خاك از این آپ غضباك به 
دشمن شه نیز نیمئد خوانب 
مر تم ن ازو حشت‌خودد, و ک 
مرك بترسید و نیامد برم 
جا که اجل‌هم دشر بای تست 
دیو دد و شیر نر و اژدها 
آب مرا برد چو" آهن فرو 
تساک عظی‌ی چو وگ ستون 
ادن تن یور سم بر سنك‌خو رد 
سیل‌عظیم 8 کر توت نیلف 
دانه صفت دو و سط بسانت 
زا بجچ و خم 
که ری بردو گه باوج 


ليكت 900 من رك 9 


۳ که دار ۳9 آهنم 
همحو دو بط را از 
وه که چه‌محکم رد سب ی <ورم 


و6 ره با ی گر 
دسدر سی نیز ره ۰ یت ۳ 


آب قم الفت«زبيغ میکشیخت 
مق اتفازن بر شا 
رک مق 
۶ لو له شدی‌هم-ج<ر ده د 
باز همان لو له دو بدی بز بر 


۵ -< 
- ی 


ای 


رفتن و باز مدنش کار بود 
سر شفف دراد ند 6الوگویو اک وار 
در فر ه‌سا چز ح رنان دورحود 
گاه بزیر آعدمو که بو 
شاخه مرجاني‌ار ان رسته دود 
ی ۰ ۰ ‌ِ 
جام هم ار بخت او ند دای 
داتت رقة شاشه گرافته بجناث 
آت از | فا و کر الا د هلا 
دریا رفتست تو دوئی بخواب 
ون سیاهی 2 بای د گر 
ج شش بالاشده انجا خموس 
کاش که افتاده نود از برش 
لیث دراین‌قسمت زرف میب 
مختصر لن لر ز شی ! ندر ود م 
هیچ نه بایان ونه‌پایاب بود 
7۳ د یدم که بر ده تور 
حمله بمن ناو شان »مد هد 


تفه جشتمان " سر زا با رها 


الم 


د دم اژ ر بر بدم ویر نفوت. 

جر یعق بوده و با درهوا| 

نود و نداد ر‌ هن اج من 

و ک صتی 
كت سس "۳ 

13 اه دار و از بو د 

در سرم افناده ز گردش دوار 


پن شدیر بر 


غر غر ه مد ۳ 0 ۶۱ 
اش تن ری سر راهم ند ید 
حجان من‌ای‌شاه بدان بسمد4 ود 
ن «مو ۵ ۱ ان‌شتاض ز 
روی هم اساشته او نوده وود 
فتخورد آکان‌ایازاب 
نوی اقدر نظر 
ليك خمو شیش بدتر ازخروس 


که 4 ( 


هچ آمدم 
که بحضیش امدم و 5 باو ح. 
روی نبودی مگرم بر سیب 
دره ررفنست و ردیر بای 


اب‌تکان حو رد و نپنگی‌دمان 
دیدم| گرمکث دم روی‌سنكت 
جای ور ارم نه و ارام نه 
جام جو حان تفش ِ داشتم 
بتشر) که برمن‌رسدان جائور 
موجی از آن قسمت بالارسید 
موح ۹ نا مدد 
بحر مرا مرده چوانگار کرد 
نی رد ار دهن مر ك ب 8 
ار رافت شاهتا راند 
9 وف جام‌بر از سه 
مرد حوان‌جام ز رت تفت 
لك قضا کرد کی زه 9 
باده نبود | زجه و 
شاه جوز بن»ظر ه <ش و دود 
بادشیا ذر | توا ات ال 
باترو هم 4 بای اک 
بار دگر جام بدریا فکند 
کت ۳۹ با جنون ره با 
جام 1 هد ره جات بت 
8 5 و وا بشه که از ابر اه 
دک رات سیسات 
چون زشهاینوعده دالکش‌شنید 
دخترشه دید چو جان بازش 
کردیقین کین‌همه از بپر اوست 
تن ده کای در مپر بأن 


«ر سر هن تاعجت ده دهان. 
را 
د سات رحالق سس تم و از جام 4 
شاف مرجان ر ۱ بگذاشتم 
رد خدایم بعطو فت نظر 
تا مرا حانتب الا ین 
۰ ِ ۳ کل / ٍ 
رستم‌از آن کشمیکش جزروهد 
از ی نو هر تلا اد 
جان من جام ملكت هر دورست 
دخترخودراییر خویش خواند 
با ات200 زاون فاد 
عمر سبر [ نت از سر گر فت 
جات تور او رونت گید 
قر رگ از ,کم اراد راتفففزید. 
امر ملو کانه 2 کارا مود 
تا 1 حا و تشر ها در ۳5۲ ۱ 
رد رد ه در ار مر د تو نا ۳ 
داشت بدل ارژوی دخت شاه 
چاره بجز راز پفتن نداشت 
۰ سر 
جامه زر تن 6۵ و سویتطدو ید 
لکد نموت اکتا ز بغق 
جان‌جو ان‌در خطر از مپر اوست 
تِِ_ بکن بر پدر این جوان 


دست‌ودلش کوفته و ارت 
جام در از رین امتم 
ترسم‌ش‌از س‌شدهزاروربون 
شاه ن#ر مهو ده بدحتر جواب 
بر لب ساطان نگذشته جو اب 
عسق ازهت - جام صودی ی 


ث‌‌ 


ز کر داب لته »| نت 
طمه گرفتن بود ار کام شیر 
خوب اذین آب نیاید برون 
بودجوان آب‌نشین چون حباب 
از سر ادا نز کر ۵ 


۱ ت و ۱ لعشق ۳ حا آد ره 


دص . ال ۵ 


چندی گز یده دامیووین: دوگ 
چون بندم بخو بش فز ونمشتاق 
قافن محر تک در هر باب 
ای ماهر و که‌درمف‌مهرو بان 
قفانضه که بسا متوازاو ز «ورشب 
ی گنجد 


ی بو د که بخود ندد 


از اد یم بقل ده 


بس نیش زد بدیده من مر گان 
اطباق عنکبوتی چم من 
من شاءری حمیده و درو سم 
بر خویشم ار بخوانی ممنو نم 
خو اهی نوازشم کن و خواهی نه 
من‌دیده بپر دیدن تو همی خو اهم 
رزیت دعر تبا9از9اقاهن 
قامجاعتتنی نون .جسله. بدجه بان 
تو صدریو نو بدری و و فدری 
بر "ان کلیق ببا. بگفواد 
از کوژه سفال من آبی نوش 


افزاواداشی بت مر شویزوف 
از من فزون کندت من‌دوری 
مشتاهسیت مایه مبحوری 
داری بدست رات متصوری 
آیند مپر و ماه بمزدودی 
تا هست طره نو و مفیهوری 
نی کس به پیش چشم تومخمووزی 
تا جویمت پس‌ازهم»مپجوری 
شد رحنه شم‌جو بر ده رسوری 
:و9 در وه 2 ترك‌ساحشوری 
از تم ار برانی مء‌دو ری 
متتاری و مطاءی و ماجوری 
زا زد ایکا تاک 
و ین نمستتست علت هم ففار ک 
نوءز تی تو مالی و تو زوری 
تو شاهی و نوماهی‌و توهوری 
تاء بگذرد ز ,«خر,گه تتموروی 
۳ ری آت کاسه هو ری 





۸6 
کر دد ژ عکش اه روت حفت و تام ائسنه عوری 
گیرم که هت کلنته 3 بر ات و بر اه ر | نو ی معمو ری 


اراد د گ . اممی* کش تس تخرد و ری 

اف تن مرن ۱ وی 
ا لوده‌اش نبینی وچر کینش کاسوده از عوار بود عوری 

در ۲ نسفته حلاو تپاست رای ۳ که درحلل صوری 
نه کذب|ندر او نه رن نه ضلت و صلالت و مغروری 

کاز بلبل قوالیم در ما محوی شوت عصفوری 

تفت کم درخر آبهمن چون گنج بر لدن مش دص جوا ی 

پوشیم دد برج ز همه اغیار نی کنیم از پس مستوری 

لو <و ی از دفا ترفن اشعار هن ۳ از دوعارش لو سوری 

رم سب 

مشغو لی خمال سر گویم افسا نه های ها و اشوری 

تار یغمای همچو لیت شیر ین ار سیبری بخوانم و منچوری 

وردیده‌های‌خود بشبان تار اوصاف عشق بیری ور نجوری 

چون‌هر دورامفایت‌دارم دوست چان :و و ادیب نیشابوری 


عاشق تر اچو من نشودپیدا ای همچو افتاب بمشپوری 





میس یبیج نج 


دا تیم بر نیو | سمان دزت 
اک بر کعلان دهر سرلنكت بت ار کند سر وان سنا 


ای | کجل‌ای ابوالحسن‌خان ای تو وزغ و حسین خرچنك 
من جو تقکجان ندریبه |م هیچ نه در کن و سو لقان نه 5 کقات 
۳ افاکی ۸۰ نمویده تقلاید از «#فتخانتتر ت مخیگل‌ولز رانك 
باغد کچلی نپان بفرقت رش له مضه است‌در بنث 
[ ید و ری بس9 از بوی سر تو میشوم منك 
مدهوش ند مسافر دن را نوی سرت ار هراز فر سنك 


8 1 در خود که‌هستم من سائس صد هزار الدتك 


ر- که کت هر یی 
سائس ۰ 3 یا وم 
م-نای سیاست ارو ی | توص 
1 ۱ لد ت00 "فان م طه‌ند 
1 ۳۳۳ کل یگ 
ماهاء این ر وه ر وه 
تیا هم4 یات و مزراح‌است 
و ید 
سار و عجیب تر د درد یش 
ی سرت سا دوگ 
تازی آو بعلم‌ه.چو یز ۴۰ 


س دی 


نام داش کاظم 


ناه ] لنه مر 
ار بر دن 
متسب ار ان سیب وی 
5 ۳ مر | نمی برد خواب 
افسوس که روت ودفشدان ر ۱ 
اه دزد دق ان رم ان 
راهپی است ده طی نمایدٍ | برا 
هم آن که رده 5 ال 
٩‏ آن که وزیر شد بتذو بر 
2 هم کو ند دمانه ما را 


موی . کر دک تلا کف مد اقا 


تین باتتق ناک 


خوب است را ر حنق بر هنك 


تابر ات 


رس تصتوت یك بو ۵ مر | وس 
شمر کل کلا چه احفثك 
خطت شده هثل خط خر چنك 
ار من وی ردق وباجشك 
در حول نه یی ن رای اک 
از ینجه ار ید قتف حتات 
رن <4 موی‌خوین خو شر نات 
جر جات 
8 نز شود ار 0 او نك 
.9 دام حو قافه 3 
ائسوس از آن رفیق يك‌ر نك 
| ید <جو ۲۲ شامنك 


۳ متعامین <و 


دیجر نرسد بدامنش چنك 


ی ۹ بر ندمان باز دلگ 


هم اتیب صصتد دم خر لنكث 
هم آن ۹ تمه تر 98و ربولات 
هم آن که و کیل شد افشتر تنل 


جواب‌باود گو 


شنیدم یاوه گوئی هر زهیوی 


چو اشعار عجاه ر ۱ ند ه 


کداتی باق ۳۳ لا 
حجان شثرم و عفت را دزیده 


دبان بکشاده بر دشنام بنده 
و لیمن ت با ین ٍم 
مرا ازفحش دادن عار باشد 
گذارم 2 را در بای تحعی 
صخنر اروی باصاحبدلان است 


عویل و زئی کاندر برم نود 
گر فتم قول نو عیر 
ره با ددم 


ن ضو | ست 
دوز این‌عادت بد؟ 
تمام این 


۳ هم شد ححاب |سباب | ینظ 


‌ ۷ 
۴ دن بسر ممجر نزن 
ی 3 رن لگ ۲ 
تفپمیده ( ره ۲ ۳ حول 
نیند یشیدی ای پیچارة خر 


رو ال و دارد 


۳۷ 


بز شدّی ناد 0 نام سده 
بحز راه نپو یم 
۹ فحش | ینس دهت اد 


ادب راهی 


سیس خو ادم زاولفکر "صد ریق 
ره اهر نی دل ۳ 0 
منش تشناختم کوخواهر؛ 1 او د 
۰ ۱ بمم بار تصر <ححا] دسیت 


دس 


که تن در و سرت 


ناد بده بر خو اهر درل 


حدا ست | | تعکهاوویان ز۴ ۱ تِت 
#۹" ۱ وب تر اخواهر من 

ی و ار ا399ه سر ون 
و -6اف00 از ناید بای آدژ 


ِ صد نص قر ان تست 


مر دم | ز اده را 


1 تا بگشاده را 


از سر من ِِِ سر ون‌رودما نندخلق 1 
چون کنم‌دور ازخوداین‌همز اد | زاده‌ر | 


اه 


جر لد دت رز 


ر‌ِ 


اس اندر قلب ۳ هت < اف اد هر | 


ل سر از پر 


چند پنهان سازم امر پیش با 


نثار مقدمت دازم بدو ش 


افتاده ر 


بات ودرا باسادمخوبرگی‌درو فان 


نوش‌جانت‌باد من پی ساده‌خورمبادهرا 


۸۸ 
خاامان بردوش‌خواهی‌شدتوهم آ خر چوما 
روخبر کن‌ازمن 2 استابع ی ما۱3 
هم چه خواهدجرج بام ن کج شاند ۳ سات 


مر اتجا دار ۳۳ بت از اف را 
ژماعه 
یت 0 ی که هام42 باب نود خاموش 
نه_ کند هیچ کر 4 حفتلا کسان تسا ۱۳ 
کار هائی و » خاری عادت و محالف‌هوش 
مثلا در دوای گرم تتاووزاز خر قه تم افکند ون دوش 
لبث در عین صولت سرما تن برهنه نماید ازتن پوس 
ده .ال ۵ 


دیده‌و گفتم ۳ د ,د داش | هار 3 

دل سودالده کات کاماین 9 و 
ذر معمو ل نود و وس شدن 

من از این‌بیافاه سرائيپ بسیاد لنچ 
با ار مخدی افتاده سر و ار مر ا 

نتو انم که آزاو ز لك سر 9 کار 9 
مار روز از نا ار ار اد 

صبح با اول شب خانه به بازار ک 
بیذم‌از قاز و هر ار یلیخت 

گنه از ی 
ندر ۳ ان مق ۳ درد 


۳ 


و رس اه نت نتوین 
کر .۳ ۲ 
۳ گ ۹ ار مت ر 7 ۳ 


۸۹ 

و رذنو بم همه بخشند بك, استففار 

سار مرا حواهنسا سارت 
ان ی دتم همه اسر ار کنم 

الغر خن سیچت گر فتارم و می نتو انم 

هو 

نه نود شاعر وشاعر ‌طلب وشهعر شناس 

ره منجم که نردم درم و ۳ را سار 
سمش خو رشمدرحش صحت اقمار کنم 

3 ۹ ح ۰ 
7 3 نبود ثر پی مشفولی او 
مشدی‌و غلدرو غدار استا ین تأژه حر یف 


۸ 


۳ چه با مذدی و باغلدرو غدار کنم 
| ستقدر 0 گامی‌روم از دنبالش 

سیر زجذار ه قامت و رفتار کم 
ای 


گویم آهسته که در بان بو داد چام 


1 رل که چه ات نی انکار کذم 
بس. میم 
توت بت ار تراد دنم 
وررند سیلی و از سر کلم برت شود 
حو بش را ی سخر ه نظار کنم 
ور بر ددست سول و دمن بل ۲۵ 


۹ 

پر ه خو در ا| ره 4۵ دز همه ا دار 
ضوی ۹ ۰ 2 أ 1 ۶ 
در رایس‌الوررا. بشنود این قصه‌من 

بعف با او رت * رو باید دیدار 
ور یکی از وزراء بند لبخند ند 

۱ 
هر مر آمنصب وادرارست ازدولت فص 

با ید قطع رل از مسب و راز تم 
من از ابناء ملو کم نتوانم که سلوك 

۳ 
۳ سر مق ولا و لنکار 


۳7 وت به <4 سا بر خوگه راز 


ُم 
حطارت والا و و :و سند مر | 

وتا این مراتبه را باید بسیار کنم 
مرمرا اهل هنر ز اهل ادب مبدانند 

خو بش را در نظر امل وروی ۲ 
ندب از دورهه فاجار برش مه اند 

فکر خو شرو ی ار دوره تافار 2۳ 


۲ 


ره مزاوار بود رات سز او ار کش 

تا او را ا فقت ۳۵ *ن ر اه مسا 
فکر هسایهٌ دیوار بدیوار و 

من که اعل قلم ودفتر نردم زچه روی 
عفن دا ,1 مین وت ۶ 

او همه رات 3 1 ۱ 9 
من فتارو رامش,دد خاط خدار . وم 

روی سکوی فلان کافه خورم ااو چای 


در د کان حاو ی با او دا فتااز 3 


۱ 
لاس با زنپا در کوچه و بازار زنم 
بقل خود نقل سر کوینچه و بازار کنم 
دم هر 5 ای رحل اقامت فکنم 
سر قو 2 و گرك و خر سو بزومار کنم 


سر ۵ 
فف 


3 ۰ ۰ ف‌ 
ق هلبم جیب وچی نکش کردم 
ات لیرد رت د در 
گرچه در پنج زبان افسح ناسم دانند ۱ 
7 ۲۳۷ 
تاک ۵ شدت لسن سبز بدان حفت سسل 
کورم ۵ ( قسم کذب حود اصر اد کنم 
ای ر ۱ بگذارم سر 1 باره 
ین لدتی #تمجرت‌هسنر * رقیمیکار . کم 
رگ ان چون‌ددسر این کار کنم 
باچنین مشهدی آمزش من عادمنست 
من همه دعوی الزار و لاو کم 
عاشق بچه مردم شدن اصلا چه ضر ور 
من چرا بی سببی خوه را آذاد کنم 
چشم ونر کر تلا کی با 
من ژ‌ نی چر | حود ر تسا کدم 
او رازن موی سیه وروی سقرد 
3 
اين همه روده درازی شدوثاهد بازی 


بچر | رو رخود از غصه شب تاز کنم 


بایدم فکر پسر مشدی طرار کنم 


حه با سر قوی مرت<٩‏ و ح<و نجو ار کنم 


٩ 

کار دشوار یود لته | وان 

حیلتی ار ی آسانی دشواد کنم 
گر کشاید کره از کار بجادوی و بسحر 

سالها خدمت جادو گر و سحا رکنم 
او نه بار یست کز اوصرف نظر و59 د 

من نه "8 مار که بیم از سول غاو کف 
خولهیوار ایک ده راد د99 بل 

پیز اد ای از ییا نی فتلجه ۲ 
تاو من‌خر کی‌دارد رهو ار مر است 

که‌روم موکاو تون مشدی‌و رهوار کنم 
از برای خرم ارمخملو قالی فی‌الفور 

توشك و بالان آماد؟ و طبار کم 
از سپیدو سیه وژرد و ننفش و قرمز 

بگل 3 گروفن. اد 0 ۵ بر کنم 
دم و اس را و دوسه بار 

فا کیرم0و کلتادیوک اون 
عصر آفییر دهم شکل سرووضم ولبای 


ی 


گر 


کله بوست نپم کله سر تمیق او 
از قصب شال و ز ابریشم دستار کنم 
بخ مشدی ها خود زوین دار کنم 
ص ۲ ۱ ۱ 
رم اقلم مان مسبییزووز نوات 
خات رت لیب بغو زد تاکن 
يك عبای نو بوشپری اعلا بر دوش 


وت تافت» با مدمل از 3 


3 
کیسه را پر کنم از اشرفی و امپر یال 
جای. زر خاك ددامان طلبکار ؟ 
چون دود یاد همه‌عصر سوی‌قصر ملاك 
من هم البته همه عصر همه 8 0 


ن مم 
روم انجا ولی از راه نه از بر اهه 


ی 


چون رسیدم خر خود پیش خر او بندم ۳ 

خود بتقر یبی جا در بر ان یار نم 
تال ای کيي هیچ ناه 

من همه کار باسلوب و بهنچار کنم 

تپو دچی را سر حو شین ادا کنم 
شرت و سدنی و قرو ه و چائی خواهم 

رچه بی‌میل بوم خواهش هر چار کنم 

وقت برخاستن ازجیب کشم کیسه برون ۰ 

هرحه اندر ته کیسه است در ریت 
اشر فی‌ها را س د بده ار مارم 

بعد ی مبلغ بر قهوه‌چی ایثاد کنم 
من نپر سم که چه‌دادی و <4قمت خواهی 

جای مک تاد رم بذدل 8و دنناد ت 
خر بزیر ارم و بنشینم و ایم سوی‌شهر 

يك دورو ز_این ءمل خودراتکر اد نم 
ی سیر مشدی ما در سر گفتار الایت 


طرح يك مکری چون مردم مکار کنم 


۹4 

روزی ۳9۱ خر م نات به بادم تدرحت 

کرد ۳ تسار "از اد سبهدار ِ_ 

هت ر <ور له 2 مد ی :و ند بدار 1 
دو ح<رد اتید ۳ رد ه هم نی ؟ظ 

کار مبر‌اخور و اقدام جاودار کنم 
خر خوددا لگدی چندز ام بريك و یوز 

گر اوه رده . ناریو تتقاز ام 
عاقبت کار چو تنها نرود از بیثم 

اتف آن نتر پوانگی/9! افتتفزر اکن 
بپمین شیوه میان خود و آن خوب بر 

بابه طحت و زیت | توبن ۳ 
؟ نی 0 ۳۳ 

کش گوبیچد در بر دنش‌اصر ار کنم 
فان از ان چای‌چو ار ند نوم حدمت او 

عر ض عامت ار ۱ سای »وب 9 ار کنع 

هم راز ان اد له منش واتف اسر ار دمم 
5 ۰ دو ستی ازضن کفاد تا :4 

خانه را ار رح او عسوت قزر ان ك_ 
00 ۲۳۳۳0 

خر بدو بخدم ۳ بارش را بار کف 


کلاغی بشاخی شده جایگیر بمتفار بگر فته ای ون 


بگفتا سلام ای کلاغ قشنك 
اگر راستی بود آوای بو 
8 بر گام | ندر سم‌ندر بدی 
( #0 ش‌رو باه شد زاخشاد 
باواز و دا دقارقار شود 
بگفتا که‌ایز اغ این رایدان 
خورد نعمت‌ار اظ اس 


چنان‌چون بچر بی نطقو بیان 


که آئی‌مر ادر نظر شو خو شنك 
سس سامت 
بر این‌مر غهاجمله سر ور بدی 
ز شادی نباورد خود راساد 
هر دفتادیری زو 4 رربهید 


که‌هر کس بو دچر بو شیر یندبان 


که بر گفت‌او گوش‌داددبسی 
تر ان زد هن 


۵ 
۳ سومه 


تیار ی بو د ست در جنگلی 
دوصاد استاد حالاك‌و چست 
بکر دند بر يكر باطی ورود 
سین | مد ار عرتن اندرمیان 
ور 
7 برعحد بزر کست‌او 
سی | مد ند ان اوران 
۳ نزما نگفت که‌مادو بار 
از ان جانور ما ندار یم باك 
بجنگل 
وا ر ۱ مود ند هر جا گذر 


نما ند ند رك‌هفته در آنر باط 


سفتت ال دور جوآن 


اد ارمیر ان تا13 ال 
نمودند با او قرار و مدار 
فر وشیم پس‌جلد ان خرس را 


همان قسم چندی شد نك 


درنده همو: وی هکل 
۳ آلفره ام د یار 9 
که بر جنکل خرس نزد يك بود 
ان نفد سمرفت!۳ 
بود بوستش پر بها ونکو 
که عاجز بمانند از صید [ 
بزودی تما تیم او سار 
که صادای نود ترتانات 
۹ هر سو روان 
ندیه‌ند ۱ ,ور خر رازن 
بدین‌حال نود ندخودروز چند 
زهر قسم ما -کو لعفال در .قاط 
ندادند وچه طعام وشراب 
که‌ساز یم چون خرس‌راماشکار 
نما یم مر ور ضص خود را ادا 


ی‌حر س هر سو شتا بان بدند 


بدیدند نا مترمار تن رسید 
دو صیاد باجرآت خودیسند 
در آ ندم که د ندند ۳ بیلتن 
فتادا لفر ه ر ۱ من توافت 
۱ 
چو نزدیك شدمتر مار تن براو 
وا م گنفت ز ور وتانقات 
اکتاررمی ت ۱۳۳ 

گنت با باون منت 
چنین‌داد پاسخ که ینگفت اوست 

چه خوش گفت‌فر دو سی مقر ین 


۴۰۰ 


۹2 


شر ید از دورچو آن دو دید 
رکه انش بو ت30 تاد 
نودند پزووترات ‏ 0 
د بیمش ببالای شاخی اسب 
نیاورد رون شس از دهان 
تتر "ین جر گو شون شیور 
چو از چشم انشان بسی دوز کی 
بشد آالفرسته نز ز یرم لزوداژآنتویت 
چه‌در گوشت آ نخرس بنپاد پند 
چه نا کشته خرس‌مفر و ش‌بوست 





تا ریخ وت 


| ری جهان پیش ر اده‌ر دحکیم 
زن"ومرد وشه و کدا دار قة 
چم یت سا و چسان 
ببره ژالست نوعروس نمای 
همه نا کام از دمانه رو ند 
جامه ۲۶۰ 0 دو زد 
جنر نیتال شب ,دندز 
لقبش هم عزیز علیا بود 
بهر تار یخ فوتش ایرج گفت 


هست محنت فرای غم آباد 
ههه از دست این‌جپان‌فی‌یاد 
مسند جم بداد بر 3 باد 
۳ درریر حاگ س و3 
هیچ کس نیست از جم‌ان‌دلشاد 
هر که افدر رن زمادر راد 
ان رفص طافتت فر هه ناد 
چون بء‌زت قدم بخله نهاد 
جایش اندر بپشت ایزد داد 
۱3۰۲ 


(رضا ماده‌تار بخ 


سود وزیان جپان دیده و سنجیده‌ایم 


که خه ررجوهه‌میر اند ار ین‌جهان بر دسود 


ما ای خداست بحز خدا| هر که هسیت 
اسان باق در یاقا تهزود 
یکی قمر طلعتی که بد فرشته نپاد 


تععممت و شرم او رثن و نود 
لد دالتش«از,سطرف مادورست 


که د<در یله بش ال جو ان بحت نود 


چودین سر ای غرور بصحن‌دار | لسر ور 


عر ت و احثر ام باژ اقامت ک ان 


۱ 


ب ص 


تار یخ وت ی قاجار کات 


روی سوی بپشت عزیز علیا نمود 
جد وه + 


هر که آ مددراین‌جپان‌ناچار 
تسم سم 
يك‌جپان 9 ند ای راشیت 
سوی دار با رود مت 
نوادیس -افان 
من یاو صپر و او ب‌ن عم بود 
ز ست بنجاه فص ا رد سال بدهر 
_سوی جنت برفت با دل‌شاد 


بپر تاریخ فوتشایرج گفت 


روداداین ند | 
که بود نام آن حپان دنا 
که یامد درد دن سر ای ۳ 
ان ملك زاده فرشته تشقا 
نه من او را نه او ,دید مرا 
جون در ین‌خا کدان ند ردو فا 
9 ها ناه جاودان 0 ما 
رفت عفر قلبی از انش 9 
۳ 


مأده زار بخ 


۱ رگ تاج خش تاصر ددن 


ان سرشته عقل تن 


«۸ 


آانکه دست عظا وهت او خاصل توز ون ساد نداد 
پس به‌ثبر یز چون امیر نام باغم و کاخی نموده بوداباد 
در اباب و ذهاب مپمان‌شد اندر ان باغ شاه بادل شاد 
شه قدم چون نباد در آن‌باغ در دو لت 0 
زر و سحم زیاد بپر نثار زیر بای ملك امیر نپاد 
همه چاکران سلطان را شال واسب وطلا و نقره بداد 
با دل‌شاد شاه از ان خط4 سوی باستعت رودی نباد 


تار یخ عال ایرح گفت باغ مر اجل ود آ ناد 
۱۳۰۷ 


نصرهة السلطنه دیوان عدالت را یر 
۱ صلهُ شعر من از چیست بتأخیر کشید 
از چه شهز اده حا کم صله شمر مر | 

جزء اعراد فزاداع موی که 
وعدهة وضصل بد آ یا کف تأخیر فاد 

پا شب هجر بد آیا که چنین دیر کشید 
بامیی ۱ قر آن بدو تأدیلی داشت 

با معما و لغز نود وا ان 
با مگر امر خطیری بد ما بین دول 

ِِ ۳ مصلحتی کار ند بیر ۲کد 
يا بنای سخنم صورت ویرانی داشت 

که زویچه له اش کار بتمیر. ؟فلانی 
ایرج این پر گوئی‌بس کن ترسم بینی 

که ز تطویل سخن کار بتفسیر کشید 


۹۹ 
رصیده 
و رد در ا ان سطظا واستن 
بروز غره شوال عید روزه شکن 
سای مر دی تا من امتحان دادم 
اک کت تاره ۱دتدا اجسرن 
زخط و شعر ۳ غرامتی بر سد 
ای سره تاوان‌اد بر تن 
دهم بیادسی وتعازنق»امتحان که منز 
کشیده‌ام پی تحصیل ایندو ر نج‌ومحن 
ندیده بالش راحت دو چار سال بود 
بر ای بت هدر بکد قیقه بپلوی‌من 
من بگو یم رخسار من خير دهد 
ی اکربهند دی کداشه اهن 
کنون بجثه من بنده با قبول امیر 
که مدار مصل و هی ود یت ین 
بخو ردو خواب نبر دا ختم که باخورو خواب 
جوان نخواهد گشتن بقول مرد کین 
جوان چو دنح وهتررانخو بش سنندد 
ی حای تیان 
کدام راحت زین خوبتر که همچونمن 
همی سراید در محضر امیر سخن 
کگشاده باشدو را بود بمدح از 
بصد هزار ادب مرمرا زبان و دهن 
خدایگان اميران بهمین امیر نظام 
که او ست‌درهمه فن هه‌جومردم یکفن 


9 
رجو بش دور کند سیم ورزر تو بنداری 
کف 3 ۷ باسیم ورر نو ,و ددشه‌ن 
بعید فر بان تا سم .ی نف اهاز ینیع 
شکت» باد عطق و۱ تحضر نش ک ند 


ف ل 


ما خریدیم بجان عشق تونی‌بازدوسیم 

بزرو سیم خرد عشق و لدم 
عالمی بر بود ار رایچه م ما و عسر 

مسر اک زلغب نو کنر کرد ۳ 
بر بنا کوش تو آن سنبل وسوسن باشد 

با که لفستو نود ستلو سو سن بشمیم 
1 کردشت خداو ند ادب مر نضام 

امعحان خط علسی لت داز جیم 
خحط زک او سحت تر از ع,ددر ست 

قول سنجیده او خویتر از در بتیم 
آن وذیری که چو بنشیند برمسندبار 

مشتر ی ر ۱ کش | اف و دنت تعلیم 
ا امیر ی که <و رویآ رددر ببنه 7 

د۳ زسپمش هر اس است و به بیم 
قپر او بوست بدارند بر بیطر شیر 

مپراو روح بخشاید بر عضم رمیم 
قوبان,یا عزتا نیال سر و 

فر خجسته بکنار ایزد رحمن رحیم 


۱۳ 


واده و ده 


هیر ز| عارف که زیرباد فضل 
ر جپا بر ۵ ۱ كٍِ تحصیل عم 
ان تسیل حضرات ممر نظام 
هم بدو ب-پرد پور خویش‌را 
تفا زا :5 رسیم 
وال عر شحو نکه | زینجهمگذدشت 
جسم‌دراین‌خا کدان بنپاد و برد 
۰ ۳ کی 
سال وش ایرج قاحار تفت 


۰ 


,وش حون کمان | مددو تای 
تا بملك علم شد کشور گشای 
تاشود درعام او را رهنمای 
۱ زحه اورا نود حاچت‌شدرو ای 
عحه 0 91 بهشر د نای 
.جان بظل ر<وموت / دای 
میر زا عارف بجنت کرده‌جای 


۷۳ 
دردو آزده سالگی‌این مطالع را اد 


مسرت 


ج میر زا شیر اند و اورا با تمام 


آن اعور! کود 


همردم از <سرا ت اهو روشان و هگ اف 

هی ندانم بجه تر تیب بدام اره‌شان 
سر ه ۷ سم ابدون تمعلم تا ره 

هس ٩‏ جرب بر 6 بپر را حقدد( سوام مان 
نان 9 يب ,مکی آش.فته ازد 

باشدی باخته جان شیفته دل عالمشان 
بچه <و زی‌و غلما ننداین هر سه بامف 

نیست انصاف که خوانند بنی آدمشان 
هر سه دز طصعسمت دیا کی بمقامی با شند 

3 دز سا ره نماشد وی محر مشان 


یت 

وععان ۱ 3 دلشان‌حدر الاسودهست 

بر رخ چاهی و ان‌چاه بود زمزمشان 
گردو صد سال بگردی بفا و بوفا 

یست شمپی و رای متته ها لخنشانن 
مبمان کردمشان تا * دلرجان وسری 

5 مر | نود او آرم بر مدمشان 
تا ها ها میدن رل بر د9؟ 

ور ناچار در اخر بر ده کاتفااز 
مصطفی راده نود جارم‌ان در 

درجپان دیده کسی‌دیووپری باهمشان 
هن هر 9 دوسه غزل آموخته‌ام 

تا نود مدح ولیعید ملكث همدمشان 
چون تخوانند خداو ند ادتب میر نظام 

سیم و زر بخشد رز ندازه‌فزون‌دردمشان 
هسات با هت داتفا > ان 9 . اهمر 

گر انعر وار زراوسیم/ ی کطا0] 
از پی سجدءٌ در گاه و لیمپد چو چرخ 

و زر و سیم آمترسیی 46 سازدحوتاه 
شه مظفر که پی چا کر یش بادشپان 

حظ, ار شنند و نپاففند بان و۳9 
تا چا بت اوه این عننور بار 

تیاه ظ 3 ل 90 سر ان 
جسم وجانند بعول خاکسا شاه ۶ وارزسر 

حق تمالی ۳ هیچ جدا از نان 


۱" 


شوق درس حورآندن 


ان نز کر وکا رت ناد 
تاکز د چشم من متا 
درسر من هوای درس نهاد 
ندرم را عطا نمود حبات 
مادرم را تاوری بشید 
هر دو مقدار خواد ,کار | وبند 
عی اد ردزاقل رش مرا 
در سو مشقم جو نائمام نود 
در سر کارهای بی مصرف 


024 یتست | نفازند اد 
داد توفیق خیرم آژهر باب 
استاد 
۰ اوقات 


در 3 هل محست 
۳ ۳ صرف کار من 
هپر فر ز ند بروری بشید 
تا مر ا| درس حون سار ار ند 
نبودجز باین دو عشثق مرا 
بازی آذبپر من حرام بود 
نکنم هیچ و قت خو ش تلف 





حعکامت و دوز ش‌ 


ای سر لحظه ای و کو تیه 
که ۹ ی سر بود وعاقل بود 
هر دو از کنم سقف بك خانه 
ی هم‌در آن‌حوالی بود 
چشنم گرابه تص موش افتاد 
گفت‌ای‌موش جان چه زیبائی 
هرچه خواهددل تو من دارم 
پیرموش‌این شنید واز سر پند 
نروی گر به 1 مرز ندت 
بچه موس سفیه بی 
گفت هنعم ز گر به‌ازبی مه 
۳ از قسبله ۳ 


مشعر 


تو سین حجت 


ی هر و 
دگری بچه بود و جاهل بود 
برای خود لانه 
کز دغل بر ز صدق‌خالی بود 


کاسنند از 


تاش زان . جر ۹۱۳۹ 
نو چر | اس من «ی ای ً 
۱ که سقق نو اه 


کت با 


دور شو ور ره بوست‌مب‌کندن 


این سغن را نکردازو باور 
او مر آدوستست دشمن نست 
مل دا ماد وولو شنت 
چه"صدا ناز کست ومعقو است 


موشقم کاز | کلا 
بویتوی ای سر در رو 
با که هچ ث: ۳ 
کر بهز کنو نطاکز چو کل: بشگفت 
من رفیق توام مترس با 
بیر هوللآززعان نیزوت 
ی وه این جقدر طبازست 
3 سفیه بی ادر اك 

کافق کمندن 
تو کقبا ۹06رد کات دج 
کر با موس آشنا سود 
پر دغل کربه یفن استاد 
2 زاو و کوش ن؟ نْ 
مرها غالا عحرفت.. باشند 
و گردو 
شنت . .تاه 
تخد گر به دق 7۳۲۲ 


تا ارت دمن ؟ 


ب< > 


بانث زاد .یه ر هو ۲ 


تغل دام دارم 
ی 


سم 
۵ دادم رسید مردم من 


د مم ار بسح ند و د سدّم حوزد 


۳ 


هر که عر ‏ ی نشنید 


٩۱ 
۵ ی اه ۵ نی ز داش از بم گر شازی ال‎ 


گفت با موش بچه گر اه 
جرف ی کینه.. کر کج رانشنو 
ار چنین دوست من بر هیز) 
بار,دلتکر زمکرورسیله کیک 
ترس بیپوده ار دفیق چرا 
ماند مات و معصل و »وت 
چه زبان بازو حیله پردازست 


گفت من میروم ندارم باك 


دگتن وهردت یکی‌است‌الاغ 
درا ی ۱ 


بار یه لب ی 
بت 


۳ ۸ ۰ 
ددرگ نا سم له 


۳ ۲ ۳۹ 
تون بر حرف توت 
ا اهدص ز 


۳ 
۱ اس ین 


ده تو باو 


| ماده 


من و میذدهم 
ب#توال دروع 
۳ ۰ ‌ ۳ ۳ ۳۹ 
ا : 
ی حلات_کولن تِ_ نه حقاند 
من تین ۵و ست ر سنوی 090] 


برع از ۱ بل 9 ر۱ شدو 


ار #ق ان که بنجد موش بلریده 


نز 


4 


هیچ میدانی تو هر طفلی کهآ رد درجپان 


از جه توام با عویل و ضحه زاری‌بود 


۱۰۵ 
ره حون میخو رده| ند رحس تار يكترحم 
وین زمانش نوبت شیر و شکر خواری بود 
اس از باشد که و اوح ان دمدبف ز‌ سس 
کاینحبان حجای چه خوف دِ حفت خواری دود 
چون هی ی 46 میخو ادد ؟ ر فتارش شود 


صِ 
ی ضر<4 و ند از ۳9 گر فتاری بود 
هرب حوو وه سوال ور سوا ج امین| ال چار 


رفق اهل و سرا امن و باده نوشین بود 
| در شنیدی بساط دوشین بود 
چه حال <وت و شب 9 حوشی 3 
چ<ه بودی از شب هر جمعه حال ما این ود 
۶عیب شبی که با حیا ۳ و مندارم 
که چم جرج د #۷ شب و اب وان نود 
جپان بديدةٌ من ناسند می آمد 
ولی در آن شب دیدم که دیده بد بین بود 
لواژم طرب و موجیات آسایش 
ز (لطف حاج امین مه یت تن نود 


تمام حرف و ددالت وود دون جشّم 


ایرد د ویک ققییی پدنه در دلی کین بود 

نه از میلیسیو انجا سععن نه از 2 مال 
ره کر ئل نهر ای ص<دت فااقطین نود 

۹1 جع رضا خان نه باد احمد شاه 
ه فکر مژتین البلك و ذکر چایکین بود 

اتاه ی کت و ۰۷ بر تثال و نی 


کیاب برة خوب و شراب فزوین بود 


۲ سا 

عرق بحد کزان انس جو بحد زضصاب 
گل و بنقشه از و نتم رت تین نود 

هماأشر آن‌همه خوشرویو پر بان بو د ند 
یکی نبود که بد خوی وزشت لین بود 

بست آنچه شنیدی تو یابگویم باز 
تول ود و قمر ود و ماه بر‌دتن 39 

نخار خانه جمن ود و بار یاه منك 
هز ار جندان بود و هز ار چندین بود 

بتول چار قدی بر سرس ز مسنوجی 
که نسج انعر ااز از کا کار ۲ 

بکرد عارضش از زير چارقد بیرون 

صضدروی بر اطر اف آن‌دو موی‌سیاه 

نداده بود بخود هیچ ۱ اش 
بکر بود و منزه زقید تزیین بود 

دلم ید چو بر چشم او گشودم ۳ 
<ه صموه‌ای که گر فتار جنك‌شاهین دود 

مر منک یکی از ودایم حق نود 
تفر مک کات از بدایم چین نود 

با ز حله زر بفت داشت پا چینی 
چه کویت که‌چپا در میان پاچین‌بود 

از آن‌لطافت و آن‌بودرو بار فومو توالت 
شبیه مادمواز لهای برن و بر لین بود 


۱ 
کال حوشه شرما راز نع 3 
سر یامز ین از گیسوان زدین بود 
ه‌شانه بود که آن گیسو ان بهم‌میدو خت 
۳ محبس دلپای مستمندین بود 
مرا بمپر بپوسیدومن خجل گشتم 
۱ که پیر بودم‌ورخسار من‌پر ازچین بود 
دام جو ان‌شد و امعم رو آن‌از آن بو سه ۳ 
مگر بلعل وی آب حیات تضمین بود 
بتول شور بمجلس فکند با ویلن 
مر مطابق او در غناء شیرین بود 
بيك تغنی او در شاط می امد 
اگرچه قلب پدرمرده طفل مسکین بود 
ز يك ثر نم سادهان سدی گر چند 
طلا دیده زن نا بح کابین بود 
رو ان‌حاهء4 تن دوزن صفأ می اه 
اگر ی ان نقاب‌چر کین بود 
ِِ کار در شم تا خوانی 
که باده و شان‌سر مست و باده نو شین نود 
یکی سکننه قوب سل 
همان دو بازسنان بود وشمر بیدین نود 
3 شمر حضرت‌عباس را طلب میکرد 
حکایت‌سیر و گرز بود و ژوبین بود 
چه فسات که چه‌میکر داعظم | لساطان 
سا کن از جملهة ملاعین نود 
جناب فرزین گه‌راست رفتو گاهی چپ 


همیشه‌این حر کت‌از خواص فر زین بود 


۱۸ 


اگر چه اول شب با وقار و تکین‌بود 

و نیمی, آزشب بکدذشت در ی ند 
که زو رسمه نودو هجین نود 

پیت ند اقا ی ۱ 
بنخاحه کرسر شب بار معده‌سنگین بود 


شکم ِ 
ا حون هرن واه فلگ ام ده شیب. زاففنات 

کسی که ماند بجافتحو آن‌خوانین بود 
جناپ حاج امین با قمر بیج تفت 

اگر رت چا و وفور بالین بود 


و کل محر م م هم از حسین بو د 


مین باعلا اد ثر شدیم و لی 
رل 2 و حلال را عنسن نود 

ناد خلق خوش همز بان و میمانان 
پر وس مق 

خلاصه بر من‌مپجور راست میخواهی 
شبی که‌در همه مر رم ی نود 

وکا دشن جی ی کفتر_ لین رتاو 


٩‏ عمر صن حدود تلانو خشین نود 
بچاره‌از [ ن [ تاد او [. 5 گو 1: مه 
طفل. قشگ5 لد 
با نج و ان و فر, ارو فان تس 


۱ 3 

باآنکه بردن آمده از محیس تاريك 
2 اگر و زار این ص آزاد جپانست 

با نکه‌در | تجاهمه | 
و ینجا شکرش درلب و شیر ین بدها نست 

ران ات 5 در لوح اژکزه د بده که عالم 
برعالمبان جای چه ذل و حه عبانست 

داند که در ارس تشاه چپار پرسراللا ی 


رد از آن احظه افال نکر انست 


۰ ۳ ۹ 99 ۳ 
بی‌داع قیست لا (ه ع (سدر دی 
ترجه مرك بدر بر سر هی 
. بت 4 
دای و ر داز هر سرق بی بدر شود 
تا نو نستی که شدی ی بدر دمی 
اس از ۳ که سرت از حجپان ‌ 
هب س سحن مادر خو من جر هی 
ترس 
ٍِ هد من عز اکن ۷۹ ۹ سا 
طو ری رف 4 ناد دسیتث یبد ه ر ی 
مب و عده‌ای از دوستان بخواه 
کا رند ‌ ۳ و گر به 3 بل سر دی 
لیکن رز عد 9 امن انا 
2 ۱ ۳ 
زان سر مه یا اس ۳ 
با عده‌ای بکری بر ایم که پیش اد این 
سر 
۷۰ ۱ از دیراشان کذر همی 
ژ بر | که داغدیده 1 برای حوش 
مر 
وانکه ۱ | رد لشت. سر 8 


تس 

کر کات تن اتف 

مرك کسی نباشدشان در نظر همی 

با عده‌ای شود مزا توحه 9 همی 
يك تن که داغ دیده نماشتد نبافتند 

بسعا فت در چه ات و در همی 
این گفت وحعر سر زا رفته بیش اذ آين 

آن گفت مرده شوهرم اندر سفر همی 
آن داتوری سرود که ارت وس 

دارم ز مرك مادر خود دیده تر همی 
ركث بناله گفت که در ۳ شال طقن 

مرك پدر نموده مرا در بدر همی 
ااعغصه مرت و کف را کر شاد 

حاضر نشد محر او و همی 
جون مادر تکار ازین ۵ دید لا 

ففلانست سر گفته ان نامور همی 
یعنی ببین که هیچکس ازمرك‌جان‌نبرد 

2 مکن تو گربه برای پسر #می 
برهر که بنگری بهمین درد مبتلاست 

بی داغ نیست لاله باغ بشر همی 
سختی چو بالسویه بود سهل میشود 

چون عام شد بلیه شود (م اثر همی 
باری عز یز من همه خواهیم مرد ورفت 

زاری مکن له هیچ ندارد ثمر همی 
بات رد سر رات من اقرد وروت 

صد سال اگر تو خاك بریزی‌بسرهمی 


۱( 
گفتند زلف کندی و بر خاك ریختی 
۳1 بات بحتست ك« ان هه 
«ر مال عغس دست تصرف 4 هار 
خودرا| مکن بظلم و عدی سمر همی 
11 طر ه بجاانگ ان دل اهل دانشست 
تالا گروه چور مر ان اینقدر همی 
ان مر غ دل سنوای ماست ۱ 
ای باغبان مخواهش زير و زبر هعی 
عم 
ان طر ه را دو صاحب دیگر شیر تست 
0 نسیم سحر همی 
گررفت بر سر مدارت شک کن که‌هست 
س مادر ستوده‌ات اندر حضر همی 
داری ز خود چپاد برادر بژد ده 
هر بك بجای خو بش چو بت شیر نر همی 
۳ ۰ و ۰ 
وی ۳9 لباس مانم وافسرد گی ذ بر ۲ 
۱ جامه شیامت و غرت بر #می , 
از - 91۳ سل ۵ حود ار 
۸ ۰ پ ۱ ۸۵ 
مشغول سو 0 1 و هسر ۱ 
بکروز درس ومشق مکن‌ترك زینهار 
۱ در بزی بجان" 
يك‌روز اگر ز درس ثر یزی بجان و سس 
ِ ۰ ۰ ۳ 1 
3 منستم ارادت 7 
ج 84 ۰ 
دم سب .ی 42 و د وق , 
با مادرت برأفت 39 طاعت سلوك 9 


۰ ‌ ِِ» ۵ 
با خو اهرت بجوش جو 3 ورین 


« رل#عر 


با ان قهه ز خانه رون نه اگر 


زار ٩2۸9‏ 9 عفد 
هیر بشو ب مردم یکو 


ور هی 


کی 
کم در فلز دی عّل شود راهبر همی 


باس از برای دیده بدبین بعای 
شوی‌از 


0۳ 


برای <فظ شرافت سیر همی 


۱ ر طبع ماد <وی بدان انجنان 3 


یکاند در 


ما ن و4 سفتّد 


شرر همی 


قدر مر | بدان که جو ون هم بروز کار 


يك عاشق صدیق نبینی 


د ۳« #_ 





و ذوی نج ار از سوم و ۵3 صعین ۵ د«حوو 


بو د شیر ی سواک دفته 
تب رد ای ۱۳ 


ارنقلاز ۳1 شب ۱ و 


تا از وا نا 
دست برد و رف ۱ موش 
خواست درزیر پنجه له کندش 
۳ 
موش بحاره در هراس افتاد 
که‌توشاه و حوشیو من‌موش 
شیر باید بشیر بنجه کند 
تو بزدگی و من خطا کارم 
۱ لا به‌ز حم حاصل کرد 
اتففقا سه جیار رو ۳ 
از پین اک تا ۳ 


موشکی کر خو اش آدفته 
اه ات با زگ د 
#6 ما ِ#««- ۳ باژ گر فت 
قعاتر ز موس الت ‏ رافتار 
شد گرفتار موش"باز کوش 
بپوا برده بر زمین ز ندش 
با دم سر مکی باری 
قش کل . د ۰ بالتماس افتاد 
موش‌هیچست پیش‌شاه و حوش 
موش را نز کر هر ۱۳۳ 
از تو امید مثفرت ‏ دارم 
بنچه‌و | کر دو موسر اول کت 
شیر را آمد این بلا بر سر 


در همان حولو حوش دام‌نپاد 


یز ۳ 
دام متیر شیر افتاد 
موش‌چون‌حال‌شیررادریافت 
بندها را چوید با دندان 

از راتکه خورشتر اند ا سا 
اولا ۴ نثی قوی بازو 
ثانیا عفو از خطا خوست 
8 هر که زرک با بدا 
۳۵ خلق را حقیر ۳ 


شبر جون موس‌زارهائی ود 


عوضص نت تِ ۳ افتاد 
ای لا او بشفات 
تا که بر د سیر از | نجا جان 
حاوی چند نکته-از بناست 
با قوی‌تر زخود |ستیزه مجو 
از مرکا فلله عیو ولاو نست 
بد بعود کر دو نيك‌باخود کرد 
که گهی سودها بریزحقیر 


خود رها شد رز سنحه صباد 


درجپان موشك ضعیف <قیر میشود ما به خلاصی شیر 


|۳0 


زین‌سپس کنج خرابات‌و شب دلگیر ومن 
۱ ادن وین ناله شبهر من 

لد دلسادیصس و زلف یار 
دانه تسبیح و زاهد حلقه و 

رو صوری و ۳ در خم زلف نان 
رفت ژزینسان ماجر ای شحنه تقدیر و من 

ری دناد بای۳:۴ 
د لخوش از :د بیر خو یشم ز ین سپس تد سر ومن 
39 مشگل که بگشاید بدست‌شیح‌شهر 4 ۱ 
راه سهوده حه بو یم اشتتان سر و من 

راگن يت تو اند تاغزالی عشق باخت 
داستانپا بود دیشب در میان شیر و من 

بوسه بر شم‌شیر نتوان‌زد بای اروی او 


*ر اشارت کردزین وس بو سه‌شمشیر ومن 


4 رون 
ز اهد ال رده مرس ان از ۳۳ 
من ه#حعی مق 9 میگویم که‌این تصو بر ما 


بر ی کر تا حون 
لب تمه بر زر جمله من بو د و مور و من 


او بل کته و 9 


کقانند م رکتاظ را باید رن و کت 
چون بر خلاف رسم کند نفمه" خزوس 

بر گوچه کرد کردم زنددا .رز شمر 
شاعر بند طفلی در جلوه چون عروس 

اوه 

این‌و الی ببعرضه بما اهل‌خر اسان درداع تفر سناد دوا در بت ۳ 
کرد ارام رل عدانان | اون 
تنپانه‌از او خلق خداخیر ندیدند تقصیر کسی‌را بخدا نیز نبخشید 
راضی بائی‌شدم‌ارهمت‌عالیش با همت عالیش عبا نیز نمخشید 


در و آب‌شر عیکهبا مضای(«یم سیاحی ( 


در جر بد سفق سر ]در جشدهبود 
سای کسام 9 کی اگوی ۳ 
عارف بحاره داد خواه ندارد 
میم سیاسی زار قدم ننهد پیش 
#ه القاقل ید کر ناه 3718 


۳ 


۱۱۵ 
عامی فداصت و اششاه ندارد 
رور ریت شود صورت خر چذك 
هر که ز عارف ادب بیدا ندارد 
ته باشد وجود حضرت عارف 
غصه جر | یوم« که ۷ بد‌ارد 
در | رات که‌هر چه‌د ارداژ او نست 
ناو د 3 5: مال‌وحاه للاارد 
او ملکی باشد ار ملا مك عر شی 
ت مدك گر و سیاه ندار د 
مولوی او رسد ر عالم لاهوت 
مها ی سس لاف ندار3 
شین در نابز او فا رب 
هیچ شهی ایتگان سباه زد 
ات 4۵ پر از تس کلا لفات بسا 
ان همه مس زژن خسوف‌ماه ندارد 
مجلس حالش ندیده ای که بدانی 
تین 0 ماه دای کل ندارد 
ان ودر آو را نود لا قه با ان 
و حشیتی رخا نقاه ندارد 
کزان د رد اشات مام وطن را 
ال شبر بن قاه قاه ندارد 
دپمت محصضست رحه باژی عارف 
رید ه قسم می‌خو رم که باه تدارد 
بچه اون که شاه راز 


۱۲ 

۳3 بگاه ی در دی سکف ممل 
کست ابیت ملق کاه" کاه ندارد 

ءارف ما هر چه هست و ست ۵مدست 
هیچ در او مکر وسوسه راه ندارد 

با همه تندی و رود رنحی وتلخی 
تطیی ات تناکا وید 

ان ی عیب 1 .و همج شنشدی 
باغ که گل ده ۳ گرد 

در دل من«هیج جز معبت اور نیست 
اف 5 ان مدعا اه فك ار 

آس که عل ره« نیافتم بدل. او 
من چه ,کنم این خورابه. را ن 3 

هر که ت کد مان من وراد 
هم اه ینم چو هرن ر ۵۲ 0 30۳۲ 

ساعی و نمام رود وی کته 
چاه کن اس ر چاه ندارد 

پنده اگر چند شمر هزل سرو دم 
این طقه: العوت با اله 99 
در دوسه حانام عارف آمده رن 
و اقا وا معصساة ندار د 

مردم 1 شعر خواه‌و شعر ۲ 
ولا باین عند او تایه ندارد 

من چه کنم شعرم از شفاه بیفتد 
ستق الط که را 2 

ستقاق فان وتا رز 


شم روان هیچ ایستگاه ندارد 


۱۷ 
میم سیاسی قسم بحضرت عباس 
ننده 9و 6۶ لا کناه تا[ و 
یی ار دا متشاعر متدوی خو د 4۶ مهورد نورد 
ایاندو ذیر کرده بوذ ادن سه یت | بد بع4 او ستیم 


پس چرااینقدردیر آئی‌ای‌امیر منکهء‌مردم زانتظارت ای‌فقیر 
هفت و نیه‌ست‌ای جو ان بهلو ان قدر وقت دوستانت را بدان, 
چیست‌دانی بدتر ازمركای‌نگاد ا سار سا ترا تا از 


دوست متذوق درحو اب ایناشعارر) گفته بود 
بد بود چشم انتظاری‌ای ف«قیر من‌هم | کنون برهمین‌دردم‌اسیر 


من خبر دارم چه می‌اید سر در دمندازحال تو دارد خس 
لك ایشا از فر امو شی بو د هر حه هست از دست هو شی بود 
نش ده رف قو لی بیادم مر‌ود رخد | حان نو نادم مرود 
ارقضاامشب بسی حالم بداست پیش چم حور ما نندد ود سبته. 


راست میخواهی دلم‌بر بارشد دای ناهن مانع احضار شد. 
سس آر ر سیدنآ ین جو اب چونمصضمونر اذر ست آفه‌میدم 
تابن بات نهر | لتفا کر ده و ار اک او فر ستاث م 
منکه 00 بوی‌جا گر نمیخواهی بیائی هم‌نیا 
بهد که لیحوابی !سر رد ار خاستم‌و این شعرهایههمل 
مفصل را که لیمز ه شیم ۳ ساختم 


هرچه در اشمار دقین اصل مطلب را نفهمیدم رفق 
گاه‌میگوئی که داری | تعظار ی هشیب انتظار 4 مدار 
بعد میخوئی فراموشت شده جرماين بدقولی آژهوشت‌شده 
پس کنون کامدتر امطلب‌بیاد. از چه نائی فورأًای‌نیکونهاد 


باز گوئی حالتت‌خیلی‌بداست ‏ حالت بد مانم آمد شد است 
بمد میگونی دلت پر بار شد دل گشادی مانم اين کارشد 
دل قااکتار ایدم در ست هچ دل بر بار لفظی بودسست. 


من دل پر بار کمتر دیده‌ام 
قطن اسکربطلاو ینوی مسب ات 
صرف مسپل ماندار پر سحر 
دلگشادی 0 کشادی گر نود 
ساایر۳ نم که بر آن‌عاری زهو 
من چنان فم‌میدهامازطرز آن 
باق زوود تا ملظ 
ور غرضص | سک لختی و عور 
«من بقر بان تو و آن عوریت 
ص بر ای عور یت عش سکم 
عوربنهین دو کنارم-ع3عوّر 
وی 9 همست ای دعل 
تن دمرس]لا نا زا تکاهتم 
زین سیب کك_ ترا ای بیوفا 
باز میگويم که گر لختییا 
ار رات ای میدهم 
.ورغرض ناراست ال آن نیم 
عمر من در عشی خو بان سر ر سید 
من نمام عمر تا یر از و باز 
پر ر بار ناد بود انبار من 
حال هم در که ان 
روی هم | کنده‌ا ند لا ارت 
ور را جور جور 
نازهای ناشی از عقل وجنون 
1۳ ات ۷ عطر 


تا قدری ز برو نازیسر لطیف 


استای 


۲۸ 


ور کی ان (مظ ر | نشنیده ام 
ول | دزخزوافت ۶ مرو کی 
یی جر | اسشیانی | نا از 
.. تو کفنعز نود 
موی نتوان کرد باچکش‌فرو 
که‌نیجو اهدر فت موس دزازی 


ایخ ح‌فت در 


راندن فیلست در سم الحباض 
و ژادی‌داری توطفر ها حضور 
عور بت سنم به‌اشت‌ار دور ت 
بنپانگدر ‏ تشو سگم 
عور نیکوتر تن همچون بلور 
که زیت فی ی بل 
او دلدرز اکتهول برداشتم 
که نمیغواهی یّائی هم نیا 
من ما تالتدت می‌خو اهم تر | 
| نحه رشاو ار است آ سان‌هیددم 
من و۳ ۲۴ ناد بان متتشندم 
موی‌من ار ناژ خو بان‌شد سید 
ناز خوبان مغر یدم بار باز 
نار چیدن.روی هم ند کار 9#ن 
بازها دارم ژز آن چون‌بارهل 
ود ارز درد که رزاژها 
سرخ و برطاو سیو سبزو بعور 
نار" وناز اشت انار ون 
از قاطی کته بالق فان 
باررَوق متراژ از 5 کلف 


اد نار نگی و ار وان 
ناز باید چیدنش پائین ذر 
8 9تون وواتال"2قان 
کر وه کودنهباز اف 
نازرف گر 
هیفر و شم بر و ,أث خر وارناد 
از کدامین جءس میو اهی آمیر 
تا بگویم خر بیار و بار کن 
از ان ۰8۱۳ در 
باتوی زعت در کا: #وال 
ثار ان در مقابل نو سه4ده 
هفت مفیتّت هم ع اییه تلا 
«ض‌ از ادن تعصمل اعاناژات نان 
مرج از د براناگست 
من هد ارم کزء تو دما یل #کام 
از دواراقاع‌دروایشتر 
جون دز خانمانی بیر شد 
ره رو خدمت نماد خانه را 
یگ اشه۳ار وجودش منتقم 
او براحت عمر خودپایان برد 
من هم انذر اه »کل ان 
ورن کاوان‌سل؛ کر دم نارشان 
8 تتبمله افقلااز م کنند 
3" من ر ۱ نده‌ای نوش تِ 
بامن ازروی صمیمیت بجوش 


سرد یرم من رحود سیر ممکن 


۱ 


ناز سوسن » عنبر ونادفصیل 
ناز باید هشتنش بالای سر 
ناز مه رویان تفلیس ووین 
دارم از لطفت درز ات 
هر چه لازم باشدت ارمن بر 
در اذای يك لبوبايك پیاز 
تا بگویم دامن خودرابگیر 
مل من در گوشه‌ایانبار کن 
۱۳ 
بوسه‌هم از توتوان کردن‌قبول 
در مها بل سه بی‌سو شه ده 
قاز ر نج حوظ یت وار هم 
ناز میخواهی له شُروشی بمن 
صیدمن چون‌صمدمر غ‌خا توت 
جان تقاضا کن که‌قر بانش کنم 
تا ودفاق دا نداز من پشتر 
شم و سله رفته و 9 شد 
میدهندش باز نان و لانه را 
با ژنان‌از وی نکر وروت مروط 
با سباتقوه! اقت- 3 کر کند 
چون‌فر او ان‌خرد کر دم‌استخوان 
پاسبان بودم بکنج رارشان 
خلت از از _س‌نااز 13 کنند 


نار را بر تاره عاسمبا فروش 
ای جوان دین.ختر ببر سکن 


۳ 


[ رتالاب آدبی 


ان تن آمد 


تاریاد,. امد آن‌پچشم شیا. 


شب تار 


و دم هشیش افوو سیت 
اند مه هن تن نیون 
ات ناد من ۳ شخوح سار 
کار هر درد 5 کی امس هی 
یارب نشوخ د گر یار کجاست 
بازستخشسی که برباایلهادست 
ساط که 

بر دلم دایم از و بیم ند 
ساعت ده وی لاب ات 
بو تن وی واه 
«ژٌ چه گفتی تو اطاعت کردم 
حق ترا نیز چو من خوار کند 
رکه تا ی باژ چر | 
دی ۳ 
9 نو هم لذدت دوری نجستی 
این سخنها نکه میک یج من 
دائم اندیشه و تشویش. کنم 
بك طرف خویی رفار حودم 
بك طر ف ری و ضه‌ف هر م 
دا م افکنده نس خوان دارم 
س چه ردق کیدم 
ان قلم فر‌بتای 


نبادست ود م 


فسیی 


ی ی 


آن سر زرلف‌وبنا کوش چوماه 
سوزش عدق ز حد یرو نست 
بد تر ار هرشب‌من‌امشب من 
باوزیوابود. * بز اک ۶ 5 
اه از اتود 4٩‏ مع دی ۱3۰ 
۹ د لم در تك و بوافتادست 
که هن یب ۲ هب یکدم 


۰ بی‌سیم ی 
آ خر ای‌شو خ بیا نصف‌شب است 
عاشقم بر تو شنیدی یا نه 
رف ان تلع ها در دار 
یکی‌چون نو کر فتار کند 
مور داز ی داز فراقت دسا 
شوی چسم بر [ه و 
وست از کشتن عاشق نت 
چارُ دل ز که میجویم من 
که چه‌خا کی بالق کم 
يك طرف زحمت همکار یدم 
يك قاروفت وا فرات گررم. 
زاتر و شاعر و مپمان دارم. 
عاراقت اساصعی مردم گ ‏ 
نووودریی. ۰ گنه بری» ملائی, 


9 حا کم یات نان رکاه تن 
نی سیون _های پیاپی 37 
ندید سرداری سلطان رفتن 
گفتن | ينکه مك ظل‌خداست 
مدتی خلوتی خاص شدن 
مر غ نا پخته رز دودی بردن 
ساختن با كمك و غیر كمك 
بازهم کیسه از ژر حالیست 
باهمه جفت وجلا وتك ویو 
نه سری دارم و نه سامانی 
۳ سرو کار بيك با نك مر است 
بگریزد ز 
و ون خیم و رری مأنوسم 
مزا رید بست 
| نقلاب نی محکم شید 
در حجدید و حدد با شند 
تاشد از شعر برون‌ودن وری 


من از نجه ره 


ميکنم‌قا فیه‌ها را سس و مش 
گله من بود از مشغله ام 
۰ گو یند که من استادم 
هر ادتنفی دوه سرد 
و ین که .والی نشود 
هر که يك حرف بزدساده‌وراست 
تومپندار که هر احمقوخر 
کاراین‌چرخ فلك‌تودر توست 


۲۷۱ 


که ندیم شه و که یار وذیر 
ود ویس 0 
بله قر بان بله قربان گفتن 
سینه اش آینه غیب‌نماست 
همسر لوطی و رقاص‌شدن 
روی‌نان‌هشتن‌و فوری‌خوردن 
از برای رفقا دوز و کلك 
کیسهامخالی‌وهمت عالیست 
دان‌اپشایل نیامم ان‌سل‌سو (۱) 
ی مزرعه ای ی 
نه بيك با نك یکی دا نك مر است 
پول‌غول آمد ومن بسمالله 
ليك ار مأیوسم 
کار انسان قلیل ااتعردست 
فارسی با عربی توأم شد 
ادییات شلم شور با شد 
یات کاخ ادبیات نوی 


ده 


5 شوم ناه دوره خو بش 
باشد از مشاه مین 2۱۳9 
در سخن داد تحدد دادم 
هر حری هم بو کالت نر سد 
دام | حلا له العالی رد 
تتوران گفت‌ر ئیس|لوزر است 
مقبل الساطنه ۱ ۳ 
کس ندا ند که چه‌در باطن اوست 


(۱) در کیسهام يكك پشیز نیست 








۳۳۳ 


۳۲ ان مر 85 انار میت 
اس ایا 45 نهد ال ند 
شعر وا هط نظر اهل ات 
شاعری طبع رو ان می‌خو اهد 
آنکه بیش توعای "دنت 
هرچه گویند از آنجا گویند 
يك طرف کاسة شأن وشر فم 
من آذین بیش مماون بودم 
تباجا امد و معز و لم 8 د 
کرد و ند 
فک کمطه0 0/5 بوط9زشد 
سمش خود 0 بحا لم ثر دند 
جرد مه فلز رخا انمرد 
يك‌معاون‌هم از آن کج کلپان 
جسته از بینی دولت برون 
1 از راه ومزن بر دل شد 
ند یرک رود 
الثرضف ‏ از مر اکار افز و د 
سوه ین بم که جه هشمت ۳ د 
مد چون کار سامان افتاد 
۳۳ کار نداست اوق ند 
3 عم در معادن که و 
کار با من بود سراز تا بن 
داد تق .| مارم دلداری 
باز تتل؟ ۷۹9 تشعق مرا 
> 


س اداره بغاعد داتره شلد 





راستی ند ا نان تست 
راستی دشن علم و اد بند 
صبر باشدو تذو علاق سبب 
زه نی نه بان می‌خو اهد 
که و کلمات عر ست 
هرچو جویند از آنجا جویند 
يث طرف را ۵ دار در ام 
نه غاط کار و نه خائن بودم 
در له( اوه و۳ بولیهکز د 
همتی اد بر وک بر ند 
ای خادم مجوت :2د 
اکن زژنر الم کردنق ۳ 
تس از | زگ حال ۳۳۹ 
برورش دیده درامعاء شپان 
شتداه. ‏ فللزدس و هم افلاطون 
کار اهل دل از او میشسیت اف 
پس ‏ بکو مرج معادن نشود 
کهعر | تجر ه افزون تر ود 
ر4 ماژر هال حه حدمت لدم 
ادژو ان تاره بکوران‌افتد(۲) 
در دی رده ان تست | وروگاد 
79 عار مازلا مو منم 
# کفتم ۳ تون ای 
که تور کار که بودت ,2 اوق 
داقققای 4۳۳ یت ۳ ۱ 


۱ مقس وی ِ ۰ عون یل یل 


اتسوا قااش3 تدم #ششست 
شعب دائر ه من تم تقد 
من ریس همه بودم و دتی 
آن زمان‌شمر جلودادم بود 
جرله معلیهم بو داد 
اقا دیش بمر ضم ‏ نکنند 


ال کات ی ؟* اند اذنابم 


باحقوق 1 وبا خرج ریاد 


و 


سک در ایو رو هنگام۱(۰:۱) 
۹ 0 دادمو ۱ که 
سوزن اوردم وسنحان زدم 
پار و ات۲۳ 
هی باراف‌هشتمو مصا دردم 
۳ با ژ نت و ردمانی ناهو 
تو بمیری ز امور تادم 
کنم نز امه شمفر و نوهمرو 
هی بده کار 


ن بستان‌دو سیه 


شد انیت ی از ار باغ" 
آباغیان, عائبو شوت ۶" لس)" 


ویس سک 3 ۳3 ست * 


| ند دیاز چپو از راست‌دو ند 


9 کی دمز بیاغ | ندز نود 


سس سح 








پر سذل نیز بان متصم نیست 
شیر ی‌بال و دم‌و اشکم لت 
مابه و اهمه نودم و فتی 
اصیحی کاب اسر ارم بود 
۳ بک امر منیهم بو ددد 
جز یکی چون‌همه فر ضم نکنند 
۳ رت و شدندار با یم 
حقه جو بیم از ی 
من حزض ای رفقامر د تیم 


دوسیه کردم و کار تن تر ته 
روت و بت کردم 
پوئز و پنس باوران ددم 
هی تما ندم دوسبه لای شمیز 
خاطر مدعی ارضا رز 
م2 دخدمت طایردم ٩۱‏ بورو( ( 
از شر و شورو شعو در افتادم 
نیست‌دردست مر اغیر زرو (۳) 
هی ببار ار یز وتو نستّه 
فاد و« مدب بمی ماده‌الاغ 
کب 
کب 


باغ ر ۱ از فش خالی ژ رد 


ماده سس 4 


7 ات «مقمین نز تدر 


هو س‌ خر ده سش خر بود 


دار م0 ۳ کتان ۲ ددرت طوژ 


آ دی بیش‌هوس, 5و رو کر است 
او چه داند که چه‌ید با خوست 
الشرل,یند ز تاار .9 رت 
بودغافل که فلك برده در است 
ندید سر تم سوریدن ی 
دوب بی یش میسر تشود 
ناستان اقب جر اه 
وگ امه ۶ د یدم 
یدارد لگ ٩‏ ۳ 


۱9 


بود اندر ۳ کادن خر 
هر که‌د نبال‌هوسر فت‌خر است 
ِِ آنرا که بر او مطلو ست 
ماده خر را بدم کار گر فت 
برده‌هادر یس این برده‌دراست 
که‌در او ات نکر دتان 
نمست صافی که 0 شود 
مخت فا خر کی اقن 
چِ 7 کَ کفتا دح 
معضشی هیچ شون فهمیدم 


که‌خری هم بفراغت کائی 


جه شهج 


7 ۲5۴ کمدمراعتت تون 
اندر آی 0 تقارجانا عون 
از اردل هیا بر لفات 
بای عض بملان ,دا 
1 ابر ه از پاااگ9 اد 
جنیش افتاد در احزاب غیور 
(رشته طاقت ژاندارم کسیخت 
هه کفعد که ار ق بت 3 
اهل ریءرش شپامت کر د ند 
يك از ان‌ترس که‌محصورشو ند 
لاجرم روی نادند بقم 
مقصد عده ممعدودی بول 
من‌هم از جمله ايشان بودم 
من‌هم از درد وطن با رققا 


فسه مییود از این ار 
داقارو ان سیل ققی | 9 
آشتی از سر دنیا برخاست 
حافط صلح جهان ‏ آمریک 
سقه هید ری جان امد 
آب داخل شد درا ار از 
عده‌ای ماندود ک خقب کات 
کی با ید اش متحدین 
س بگویم چه قیامت کردند 
بو دلار م که ری دورشو ند 
يكث ىكث و ده ده صد‌صدمر دع 
موعتد بافی دیگر مجپول 
چرت ان جع پریشثان بودم 
میروم ليك ندانم بکجا 


۱۳ 


من‌و يك جممد گراز احباب 
کلبه‌ای یافته مأوا کردیم 
خسته‌و کو فته‌ومستو یت 
0 فسرده‌و آن يك‌درجوش 
هر ک ی‌هر چه‌در | نبا بش بود 
همه خفتند مرا خو اب نرد 
ساعتی چند جو رسک 3 
د بدم نت مشده ۳ 
تک س نز ی آمیر 


0 ۵ 
جر 


این‌چه بیحس 


ی 2 


بو و الره حوش‌اشادی بدی 


من‌چو بشنیدم ازاو این تقر بر 
هرچه از خلق نکو بشنیدم 


5 و دز رن اسسات 


هر م3 تشر از اعلی زد 


شب رسیدیم بيك‌دیه خر اب 
با و 5 تا به 7 یز وا کردیم 
5 در خورد و ره در بی‌خو اب 
عده‌ای ناطق وجمعی‌خاموش 
خو رد ودر بکط رف حجر ه‌غنود 
خواب در منزل نا باب نبرد 
مر ك‌من ات هلاه مخت ۳3 
ر فته یکثاث ودو تدش بافیست 
شدجو آن در نظر م عالم سر 
عملا پین رفیقان ددم 
رف نود هر که نی رل میسنت 


قصدش اینست که تا بیخ کند 


مج 


9 آن‌چاه کن ۳ بن‌جاه 
ارین دلو شود پاره رسن 
رفت از دست بکلی باه شم 
کاس چر خازحر کت‌خسته‌شود 
م علقو د تاش" از کار اد 
زینزلازل که در ین‌فررش افتد 
وک فز دااازودد ست از سر ناس 
گر بودذ ند گی‌این‌مردن 
توچو آن کوزه گر بلپو سی 
حوب جون‌سازده | ماده رد 


9 داتایکی این جاه‌سیاه 
نه مر | جان دراید ز بدن 
تا بکی کار مگر ۳ 
دل تایر تفت نسته و33 
تن آرشد ر رقار 281۳۳ 
کاش بك ز لز له در عرش‌افتد 
شراین خلقت بی اصلو اساس 
بن ٩۸‏ بردن و آوردن‌چیست 
5 3 کوزه پر رود سی 
بزمین کوبد و در هم شکند 


۱۲۱ 


با مر غ هوسش یر کیرد 9۳ 
۳ خوب 5 سذحید من ات۳ هم همچ تفع من 
هه 
ند ان دات قدمو فردی 4 ی ما20 نو 
جانوآن: تسیر ای لو 5۳اه کا ها 3 صانت. زد لاو 
9 
انتلاباد لی 
ان ان کا مالک اقا طالب طبم گپر بسا منند 


لس نشد. ۵ رعما زا کند ف‌؟ 


ور 


ال - ق اتاده اند 


دردهی دا باغی بدهد 6 25۶ و لاغی بدهد 

ی که‌من آزرده‌شوم با دون دل افسرده‌شوم 
وا :و 

لته هادر سر دین ات دو لفظت که اصل‌فتنست 

صحبت دین ووطن معنی چه دین تو موطن من یعنی چه 

همه عأ له کسراوطنست همه‌جا موطن هر مردوزنست 

حستادر کلم توالشس‌تتان "۷۳ خون مر | ۳ "و حلال 
هط نله 

الا او انم تس اس 

ال باشد که‌مر افکر باند تقق سنا تخرااافاتنن جند 

یف روز گر فتارم ك و رد4 محمو عه افکارم من 

جپل ار لت خود بردارم هنتی بر سر شان بگذارم 

را اقدهاها دز شموون فش نت فریر رکه کخندا . ین 
وعاعه 

دادم,»م- .و خال یر نان نا یی ی بختم اراحمق 


نادان بکارها شده مستو لی دانا شوندل شده مسنغرق 


۳ 

کی ملت ایران کدام ام 
جفت خود را نا دیده شاب کند 

حاست مت يلك هیتتی ز ورین 
که ورد وارررح برده راز خوایت ۷ 

نقاب بر رخ زن سد باب معر فتست 
۱ دحا اک دست حقمقت ک فتح باگ اند 

بلی تقاب ود کاین 7 مفتی را 
بنصف مردم ما مالك الرقاب کند 

.۳ به شمرست ر هدحضرت 
:4 بلکه ت به تشیه بان چناتب 0 

اگر ات ۳7 و سرت ۳3 9 
چو شیخ شهر زآلایش اجتناب کند 

باحتیاط رنه سر سور دور 
یش و 

یک غافل از این‌جنس بود بتدارد 
ی 

و لی چو چشم حر پصش فتد بماهی حوض 
ر سینه نادم خود را درون او کف 

زمن مترس که خانم ترا خطاب کنم 
دی نت سین همست ات خطاب کند 

۱ ز که اسرار هیپنتیسم آموخت 
دا از سرد تیلب کند 

اس مگ همد بی نات ۷ 
بگو بشیخ که آن خانه را خر اپ کند 

تست کس نرسد قرص‌ماه دردل شب 
۱ص آنتهدیی ساب کنن 


1۳ 
تو ثیز برده‌عصمت یوش و رخ فروز 


9 
نو پرده بر فکن‌وهمچو مه بیفشان نور 

تن که شیخ دغا عو عو کاش که 
باعتدال از این برده مان رهائی نیست 

یر مساعد نی نت انقلاذب کند 
ر هم بدرد این ان سای بر م شرس 

و تا و کوحه #ر از ماه و احتات کفد 





شالت سیخ 

نموذ باه از آن قطره های‌دیده شیخ 

چه‌خانه ها که ازین آب کم .خر اب کند 
شنیده ام که بدر بای هند جانورست 

تن رو ری باچشم کات ۲ 
اک بویت دی یل به‌روی‌خاثافتد 

دو دیده خنره تیار ات کات 
شاد د نا یفن خور چشم او بر از قیو اشك 

رای جلب فکن دیده بر لعاب کات 
چو کشت کاسه‌چشمش پر |زذباب‌وه‌وام 

نی نید ۳ 9 ار زر ات 
بآب ديده سوزند تراز آنش یز 

ی ذیاب و دل له را قیاب کته 
چو اشكثا., حبوان است‌اشك‌د بده‌شت 


ف 


مقفون کل میب زتو چوین نشه" و ۹5۲۵ 


ان 
بجای ول و ماد دو سثان سور مربال 


ستوده طبم و تیدا ژشند نامه و 

شد |زرسیدنش‌این جان :او ان‌خر سند 
ز. اطلته‌های و در وصف خرسندم 

چنانکه از #۷ اتر موصعال خر دنت 
نه من بتنپاخر سند لد شدم که شود 

بر ای هر که هر ند ان ور شناد 
اخ الفشائل وام المکادمی و د تو 

دل ابوالفرج و این خدلکان 


رمانه فیقوت ۳ حر فا تما ریلی هلب 


به 
۷ 


غوعن مباشم‌وا گر نتعی بان خراسا 
بر تاک یی قه نود لتنك است 

کیان مر ک و9 کش در بن‌جپانخر سند 
2۷9 :۷۷3 خبر باه 

شوی ر درد تال او 9 
من از روان حود آزرده‌ام و لی مر دم 

از ینکه هست فلان‌شعر من روان‌خر سند 
جنا نکه‌در غم‌جان کندن آکت مر دصل 0 

بنظر ه جمع‌ی در بای دار آن زان 
ام 0 نت۷۵ 6۱ دوره ۳یا 

و نود بدا مسج ۵واند, 
ز طهعفت‌اهل دا ار باب تملت خر سند‌ند 

حتانطه راهزن ازضهء‌ف کارو آن‌خر سند 
"مقر ما ه ۱9 ر ان ستلست 

بجای ننده بمانند دوستانت خر سند 


9 


هل ره عاشق 


عاشقی ما ی رسک * ق 
شاه از دل اف#قانیشن, یراب 
ناژ نین چشم بشط دوخته بود 
دیددرنی ات9 | ند تال 
خو‌اشرکار اد ند :0 
ود ارآ ن مایت ۱ 
دفت به به چه گل زیبائیست 
شزا کنر د اما بط | 
ز شخن عاشق‌مه‌دوفه برست 
کفت روتا که ز هیجرم بو ی 
مورد 9 خاصت ۷ 
بادی آن عاشتق ببجاره چو بط 
دیسانشتت هر ارآن ودنشتت 
دست بائی زد و وی مروت 3 
کنت کی اافت جان سنیلتو 
بکتفقا ذیب سرای د لیر صَّ 
جز رای مس بوس ما 
و یت ات سوت تینما 
عاشقان کر هت ر ۱ ۳ ورد 


تا لب دجله بمعشوده رسید 
که فاك دسته گلی داد باب 
فارغ ارعاشق دل سوخته بود 
ی جلان کل‌دواین شاداب 
تن بریط ودرآب ا کش 
که نکوئی کن وی اب اتلاااز 
لایق دست چو من رتفا کیست 
8 از امتفلزرره,ناینات او را 
خلت ,ون ارین چوماهی ازنشسصت 
نام بی مپهری بر من ننهی 
خلاصت کردم 

افتاد بط 


رنعاظ امد‌قدست ارحان فاگ 


۴ ۲ 
دل بدر با روز 


سوی د لدارش بر‌تاب نمود 
ما لا ر فتیم ی ان کل نو 
ناد کت که تذشت ار 
عاشق خویش فراموش مکن 





مالك التچار خر اسالی بو قامو نی (شاهر اد ه وعده کرد 


و نداد شاهراده این ر باعی را گفت 


اتوازتر وت یوس ۱۳۹۷ 


یا ان‌قمهو عده‌ضا که بر من‌دادی غاز تو جه 4 بو قلمون‌توجه شد 


ٍِِ 


ماش (جاردر جو آب گفت 
ایرج زخراسان‌طلب غازنمود باب طمم و آز پمن باژ نمود 
فافل بوداو که غاز با بوقا‌ون چون دانه نبود جمله‌پرو از نمود 
حیفست که خلف‌وعده آغاز کنی بات از سر ود پا نی 
با داشتن هز ار ه نو قامون از دادن يت بو قلمون ی 
حجو آب‌ماك | (تجار 
جون‌صر فه نبر دار نوغازی همه عمر هر گز ندهم بوقام‌ون عازن 


باسخ [ ِ( هیر ز| 

ی مر ی 9 هو 
ای وعده تو تمام بوقلمو نی بادآ راز آن و عده در یرو نی 
از اه روت و کیل | بادت يك غاد بمن نمیدهی ای کو نی 


تطعه 
که شاه فطنی با ید تاد شاه با نتوین کول و حرا9نست 
تخت وتاح وهمه دا ول کرده در هتلپای اروب معتکفست 
وه 
وزراء از حه4 در یله منتشو ند راستی مردمان دید یی 1 


نی عاط گفتم این معینی‌ها دید نی 


8 0( از کسان: سرثد الحق این نا کسان‌بر بدنی‌اند 


نه همان شنید نی و 


۱۳۳۹ 


ت 


ور ونافدو تتد در ان :ات ومدو چون شنیدنی اند 
ازجه در بر ده وصفشان کویم که شنیده شو ند و ددده نمند 
بوژراء حکم ضرطه را دار ند یه شو ند و دیده ننند 


ی ی ی و٩‏ ی سره 


تریا آیان 


شب,در ساط | -رآزاز 89ات سر دا 

کنياك بود بسیار ترياك بود بی مر 
.هر کس ننشته ای تاخت با نشته کارخودساخت 

من هم زدم بوافور ازحد خودفزو نتر 
ترياك مفت دیدم هی بستم و کشیدم 

غافل که صیح | نشب | ید دون ان 
گت ازو فورو افور ببس‌مزاج موفور 

چو نانکه‌صبح ماندم در مستر احمططر 
ر با کیان الدنك سا زاره ربا 2 ال 

جون قافه شود تنك وسمت فتد بمدیر 
يك ر بع مات بودم زان پس بجدهوزودم 

تا جای تو نمودم خالی من ای" اقا 
تا سیل خون نیامد سنده برون نیامد 

چیزی ز کون نیامد جز بشکلمحجر 
الحق که ریدن ما تریا کیان بد بت 

باشد جپاد با نفس یعنی جهادا کبر 

وه 


| کل شاه معءز و لر فت ارتجیان سید مصو تن باینده ناد 
تسیل رای رد مه و ۵0 


۱۳۵ 
ی از ورو دایرج‌میر را هر آن‌خا زيم ند بم | (ملاك 
قطعه ای ساخته با بك کلدان نقر ه تقدنم شاهر اده 
گر ده و هه حجنین در 5 اله‌عا ای مد بر 6 مدر سهمخدر ات 
بیتی چند در مد حش سر و ده باقو طی نقر ه ای او ی تقد زیم 
داشت شاهز اذه بر ای اظهار تشکر این قطعهر | سر و ۵ 

مر ادو هد به جودوقر ص مپرو ماه 
با نامه ای دو جون دو ره ون ود 

از هت ی تسوا ری 1 ناد 
براین هینت آفرین 

يك نامه ود حاوی اشعار دلسند 
بات امه ای حافوق افکار دشن 

وان هر دو هد ره توطرو کلدانتقلءای 
چون سینه فرشته وچون نای حورعین 

۳2۳۳ نغبه در آن قو طی قغنگ 
دای ۳ در ی ار ی 

تانر فر ده دوه ست 
دز دمن 

تب وت ۱ بر <دس | لطفند 
حساس تر_ شوند لطیفان علی‌الیقین 

7 هی نت و ید 
مور وک رن 

جنس لطیف جنس #2 ۳ 7 
درهم دود دو ۳ بهم قر ین 

هر چندمرد و زن‌هم زهم آ بند دروجود 

دزی ی ی سر و ۳۳ 


۳۹ 

از سنك نیز آینه زاید ولی کجاست 
در سنك آن صفای تن و پاکی جبین. 

زور و نخل‌هر دو ز یك رونت انا 
رنبور نیش ۷۳ زد ی 

ا مپر ازدو مدر سه بر من طللو ع کر د 
۲ تحت مرف دی رن" عافل متضن 

ان را لقّب نامه ندیم ار ات رک 
ار ۳ ۰ ۱ 

هر دو زنان کلد با سل و فیم 
تست وود و سس اودیه ‏ 

تا بر درند پرده جپل از رخ بنات 
روتسد دشت شچامت ادا ار 

كِ چند مدرسه در شپهر ورد نا 
ی خواهش اعانه ی منت معمن 

گردند گرد جوقةً اطفال روز و شب 
ون ات برد کل در و 

امیدم آن که تا نبود نقطه در الف 
تا باسه نقطه_ فرق بود بین‌سین‌و شین 

ارا دو رین سود ۳ از اسان 
2 4 رده زت‌انشود خا لیس از رفن 

و آن خواهران دینی من‌مادران شو ند 
اندر حفاظ وت و اندنناه دس 

ر زاد کان دهند ز بستان علم شیر 
ذان پس که بوده‌اند ببطن هنر جنین 

هم مپستی تفر ضه_ اور ند هم هو گو 


هم مصطفی کمال نز ایند و هم لنین 


1 
۵ تیان ننازد نوا حترال 

نازد شانه رود بان اجه مر الا ومیل 
4 و تام من بعمو م تاش 

خیر و دعای من بوجود معلمین 


ت 
بر شعر ۳ مد بتخشنگی کدرا اتب 1395 


رن بر تر اود از خاطر حز دن 
در نوروز۱۳۰۴شور بده شاعر از شیر از 3طعه بر بحی 
۹:۵۳ و حالال الما لت این قطع4 ر ادر جو اب آوسر و ده 
کِ ۳ شور ده منت عد ‌ فار.س 
گشت از تپنبت او بمن این عید سعید 
کاش شو ز یده دزااان سال‌شر ان‌مسود 
تا همه روز ما ميشد فرخنده چو حید 
سر او از لب اه لدتااگل زا 


دیده‌را قایده‌ای ثیست‌چو شور بده ند ید 


عشق خراسان 
بیرم و آارژوی وصل چوانان دارم 

خانه‌و بران نود وحسرت مهمان داد ) 
عشق ۳ سرو موی ۳ سییك 


۱ در 4 ۵ جو 3 ۷ سپان دارم 





کاش‌قبد سر ان از و قت 
من که اصرار به آزادی سوان‌دادم 

آفت جان کسان عشق بود يا پیری 
چکنم من 5" هممن دار م وهم آن‌دادم 

هجو یر اژ کوره برون آمده‌ام 
که سبر بتك و بز بر تنه سندان دادم 


۱۳۸ 
نیست ك لحظه کهازیادتو فارغ باشم 
11 چه بر 8 من و درحافظه تقصاند ار م 
عقل,با حافظه در مر نبه فقاز کیت 
لبث ,من تقترت ازاین‌عادت انسان‌دارم 
آگرچه کس‌دم‌نز ندهیچ ز بی‌عقلی حو یش 
ور چه با ناز دهد شرع ۹5 بان داضم 
جرم از غیر و عفویت متوجه بر من 
جااعسا یه وا تا ها فان صلوه 
شهءر ب کفتاخ نسمت بر فیقان داضت 
باد کللو رت ۹ ار موم ان دار 
همه باران < راسان ‌ فان اد بند 
۳ بزانی. نت مسترسه‌شی‌تدر استاقن‌د ارم 
عم بث شمطان است 


هل یکی از شمرا تا 


من درین معز بر اشفته دوشمطان‌دارم 


تا 


وی ماد ژ 


هر کحا سندم ار ور ۳ 
با نگاه غضب آلوده زند 
ا و9 خ :۶ مرا ور ِِ 
میادر سك دلت تا زنده است 
نوم بل وف بت ۳ 
کر تو خواهی بوصالم برسی 
زقی: و سته ‏ . سا 


6 4 وه شیناز للواک 


هه مادر نو را من را 

+ بر چینو جبین‌پر از ناث 
همع<ر مرگ از دهن فلما ات 
شهد در کام و من ست در تلف 


تاساری دل او از خونر نك 


با ند | متا عست سخوف‌ودر ٍِِ 
دلن توا | رععاز,ا ن‌سته تا 


ح<ر مت مادری از باد دمر د 
وت در اکن بخاك 


ود سر مق [ن معشو وه مود 


عاشق 


ار افت خوارد "دم در ای 
و ان‌دل گرم که.جان د ا نو ( 


وازژمین بازچو رخاست نمود 
ار ارن‌سدل کته" نازخ 


۱1 


نه بل ارات بیعصمت و ننكك 
۳۹ 3و 
سینه بدر ید و دل آور بچنك 
سار گرم حون نار نك 
و ندکی ر نجه‌شد اوراآرنك 


۸ مه 
۰ 


اوفتاد ار ی ی فر هنك 
‌ برداشتن 


1 1 ۰ | ک 
۵ ان اهنت 
اید استه برون این ا هنك 


آه دست اسر م6 دافت خر اش ۱ 


و ای بای سر م خو رد سك ؛ 


. این 9۵ بیت را درزشت عکسی که به | ای عدا لحسیی‌خان 


پیات داده وسته است 


1 
4 


چگونه کردم بیرون ژجسم جان را 


ات حشان مودم تکلایف رن و را 
ا گش عکس حان داکت «" مسمو دم 
تقد یم بار جانی عبد الحسین خان را 





در ر ژاء ,او در ۵ ا لمعالی کو بد 


ز 18 . دادو در ۲ ورد 2۳ لالی آرا 


ی 


۵ 
تون رن 


ت 


دره الدعالی را 


گمان برم که برای چنین نثاری بود . 
که تسج دیده تسندوحت ۳ ی را 
5 ره دیده دمن همرهی کند ام۳ 


چه در اورم‌ای وت دس خالی‌را 


دس 

مثال روی نو درقاب ما بجاست هو ر 
تین ندوهفته۱ لا کالب ال زا 

حجنان بر بدی لماکت نشان هت 
سپیچ طاتری اه کوانه یز بالی را 

مر[ ز مرك نو قامت هلال و ارخمید 
۳ " سن ۳ قامت هلا لی را 

توئی که بپر علیم به هیچ نشمردی 
طشتت. للانی (اتتقانت خیالی 7 

ی که ۳ نبن نی اقتانن نمود و سب‌قدار 
علو ات و6توکزرد کر ال ر ۱ 

علی التوالی درد ار و اد نود 
بجان خرایدی ر نج علیع, | لتفرلكن را 

8 ات مدرسه دختر ان دی 
بدون انکه. کی منت امالیسرا 

ترا بدیگر زنها قیاس نتوان کرد 
بجای زر که خرد کاسه سفالی را 

حواشطان یر کهافا کف , رتطاترجورن. مات 
۷" ادانی ات و ز و اعالی را 

دققه ای ز خبالت فراغ بالم نیست 
مکر. بخجواب به بینم فراغیالی را 
آلن بر <یح ر ۱ # ز درر اء درق اتعلاین سر و ده آ تفت 


شد فصنل بپار ۰ سا داد 


وی 9 حخوبت حود صفا شاد 


بیغام و فا به 1 ست داد 


باق 1۱ - و سر جح ماجر ا! داد 


( افوس که جای تست خالی 


ای خانم 


۳ ( 


ٍِِِ 


خر عیسی ات۳ ازهر هنری با خبر است 
هر خر ی ول اه و صا حب هن است 
خوش لب و خوشدهن و چا بك و شیر ین‌حر کات 
۱ 1 خور وپردو وبا تربیت وباربر است 
قصد وت را بی هیچ نشان میداند 
۳ کحا موقع زیر وا مقام گذر اس 
جون سوارش بر مردم همه پیغمیر است 
او هم اندر بر خر ها شامیر است 
بسفر جز با او 
که ترا در همه احوال رفیق سفر است 


مر و ای مر د مسا 
حالف ممدو حین یه حام4 ندان ای قعار 

5 <و من مادح بر مدح خرس مفتخر است 
هن ححرز مدحت و میم ور حر نکنم 

جز خر عیسی ثور پدر هر چه خر است 


و 


برهای سر وس 


ای هم سفر عز یز من مجد 
ی( توش کنات 
لسن میدیم فا «لمر 
در شعر پیچ,و در فن او 
روهوچی و رورنامه چی شو 


امروز سر یبا تست 
اشغال نتصیب هر حه ون شدرگ 
۳ مست نات احتیاجی 


انکار "و حنده ۵ است 
بنویس چه‌جای شعر بنده است 
رن | ند کی گز نده است 
کاین کار ز کارهای گنده است 
ات1۹ فا بدت دهنده است 
ت سن عز لتی خزبده است 
است 


احراز اسیر هر چه 


زد بر هر خسم ون دنز 


رو «حر به ای زحال رز 
سوق 5 شعر ننده امر و ز 
هر طالب شعر و صاحب دوق 
مر ۶۳ که بسئو ند یکو 
جو نمحعتصر وسلیس وحو بست 
ار فر ط محبتی که دار ند 
با اين همه #یچکس نبرسد 


دردان ور دید ۳ 


4 


کاین تجر به‌مر ترا پسنده است 
بر طبم جپانیان پسنده است 
اقکالدر ۱ فان خر نات 
م#اسنت که ی و کنو ن بهننتاه ابستت 
باصاف‌صر بحو بو سکنده است 
8 که شتر هه ررنده الک 
کا ناگمه را که ز 339 


برهاش برون زجیب بنده‌است 


ف 


درز گر 


9 بدود راید رفح 
بار کنمزا ورد بران لته 
د مره تیه کل شئع پد ید 
هرچه بر آن‌اسب نپیب آزمود 
روک اقا ز اقق تت 2 بخت 
1 امن چند با و نواخت 
ر اه نده دور ندو ووت. در 
ز اهنت مق سکنانن ماو کات 
کی سر رای 
ها تفی ار غف؟ بدارش ر سید 
اوق با ان بیل که داری ببار 
تاو منت سب نتم «او رعن 


تا چه خوداز بدوعمل کشته بود 
۱ سای ان ۱ 
باد فا فیمتاد در آن فل تیند 
چرج نجنبید و نبخشید سود 
۳ تن‌وجامه بخود لخت لخت 


ِ" .4 بر ه تا شود 


کرد سو ی سول ان 
شیتتم ای بار کقوازءر فا 
کاووتم بای فد مسق او 
هرچه کل تيره بود کن کناد 
بار ود از لایرون اورعن 


رب 
حال ننه سل ۱ ۳ اور کلنث 


آمدش از عالم بالا بح ی 
برشکی ازیضی ر :۱ 98 نت 
0 ید ۳ رسرره بروب 


کفت بر فتم همه از بیخ دبن 
تا شوم شاه مد کار َو 


مرد اور ده شلاق دسن 
7 مدد غییی تا شاد 


(مبیرن«ر اهفییای سبل 
و شش تماهای کاز 


۱۶6 


وود 


کات وان دی شلاق 9 
باز 
و در ارس 
و سر رشادی دز ۸ ن وسه داد 
سا 5 و 
کار ز توصاوری از کردگاز 


ن‌ 


رها نم زر تج بار. ۴ 


دسر 9 یر چه فرآاموشی درطیع نو بیست 


ان 


سحن 


۰ ۳ دلاو بز و راهن مان 


دب يكث کین عاوّل را با سر عت تام 
گصاری 


بحالت فارس که 9 دید ۱ 


7 
۳ 


سس ط9ن در ان دا فراموسش 


تبریز فراموی 


تاسیس بلس 


لا 6 حرت#اما بلالت و #لود 


عاقت 


فد ر ۳ 


آمیز فراموش 


اسم ال و دو برافنکن زجنوب و زشمال 
رز آخر کار 
کار ات را که دود فر خن و سرد لا ز م ر 


از 


باتوی از 


اه ییران سحر خیز 


همه کار و همه 


دسر هدر ِ فراموش مکن 


چیز فر اموش همکن 


ر نان 8( ب بان نادار 


مک 


۶-ر موس ن 


ای جمم که بر رشوه خوری مشغو لند 


۳ 7 


در سر سک همر هر وس ؟ 


ن 


در ریس یزیر خواهی و اسایش ملكث 


محر السلطنه ر ۱ نز 


مک 


فرامو سش ۳ 


۱۶ ۱ 


ای مپین خواجه درو زارت "و خاق یکر خوشندومن‌غمگین 
دومه اذزون نود که ۳ سر بی قگر و عسه سر با 
ست‌الاحز ان 3 من سس درا 9 مر دهند عقیق 
عنی ود و مود مر | سقر اصفمان چنین ۴ 
حسرو ۴ نان ۹ د یندم من نو" ا کر راهان اب 
| سین بر روان شه. و به تا ار د خمه قر ار تن 
درشگفتم که‌چون بر فت ار دست این هصه. ز بب‌بوار بور و الق 
چون بر بان قت کار د دم از دل رود بچر ج بر دن 
پیش ازینم دمانه فرح بود ای خوشا ان دمانه پیشین 
همه اسباتب عم اماده خانه عالی وصحن ین 
خاطرم خرم از کتاب و قلم ییاه از کلاظا 3 
رس ها داش:م همه در تار مسلپا داشتم همه ررافتا 
«رند و شطر نحم از صنایم‌هند فلم و کاغذ از صنایع جمن 
مز‌ها خوب و برده‌هامر غوب حوضم از كت و ده ۱ 
فً وی ی حسات در تالار <م ف لی عد و 4 رونت زمین 


اری خزد تاد متا ز بت ریا و 


اسبپا در صویله ام بسته همه را بای ند ورشمه ودین 
در ۱۹ 2 ماه مق شده همحون بو حا90# 
مر کجا اهل دانش و ادراك گر ام وی و 
طبخ مار ندرانی و رشتی سفر ه ام را نمو ده میرن 
نان و انگور سفره ام بصفا قرص خورشید وخوشه بروین 
چشم از خواب ناز نگشودم جز بردی بتی چو حورالعین 


7 داشتم باطلی خوش شاوی روت در حود نحن 


سفر اصفپان چو پیش آمد 
ماندم 


9 
هر سحر و امخو اه بر دردمن 
از در خانه يا برون ننهم 
خادم مپوشی کِ بیشم بود 
و اور وت 
سا رده لب زا از 
حالبا هرسحر حای دوز لف 
من زوصلش دی زری یزار 
#ر ست<ر زا اند ازمن 
گویم ایشوخ غم مخورچندان 
خواجه چو شرححال‌من‌شنود 
حال ای خو اجه مباركت فال 
ا" :از یو وی هردونگوه 
2 توت ام ۳ 
45 رل سریصرت فرن 
همعی ص 9 ناژ بر کر دد 
دم مخو [ه 0 بر يك‌مدت 
که دهم زحمت فلان الملك 
_ و ات ر ۱ که تا 
حنك و عماد کاری 
تقاضائی 
ثر نگر دم رخا نه ۳ ندهی 
م ای‌خواجه از خر شطان 

فت و بگذرد ناچار 


تو چنانی 


۹ ۱ ع‌ 
وطء4 


خواستی 


۳ 


بخز ان شد حواله را 9 
با ی نز در فرش اف 
بتقاضای و ام کر ده کون 
تا تکو 


مش ۳ صد تحمل و تین 


ننگرم سار 2 بمحن. 


وت آن‌خنده*ز 3 تاد جبین. 
کردی از بوسه کام من شیرین 
بمشم او ده برد و آیر و چین. 
منکن ۶ مراد را تین 

من ز خحلت اد ۵ 
با من ای ماه ید مکن چندین 
| 
مپر و بات دل مبارك دین 
ای ترا قول و عهد هردومتین 
اکرده ام خدمت کپین و مپین 


زود 


و نا ید 5 0 زمانه فر بن 


مر مرا آن تعیش دیرین 
تسیا <ز سشات ورن 
سر ی سره 
که کم منت فلان الدین 


سر ج / م بخواجه ت سین 
چهوش جر باسین 
کفتم اس وص ره همجو در مین 
رس 0 0 
۳ ۳ بای رت رم نیا تس ب 


جرد مض 


س شپوروسنین بخلق زمین 


۸ ۱۶ 
تفر ۳ 


گر آن پمسمری 


ای هپین خو اجه بت که ۳ دوره تو 


1 شود ر ده دل ال همر شایان ۱ 


تو هدر ند ودیری و مقین ‏ در بر تو 


قدر اهل هنر و غبر هنر بو 


با ودیران 0 فرق فر او ان داری 


ف#افت. سعا 190 _ دنحشانند از چر ح لیات 


واگ مور زیر دا انز 


ع-الم مج رتاو تا حب ۳۳۹ ما لك ر بط 
جا 
او لین واقف اورضاع تات.است قشی را 


این 


درحضور و بجر طفل الا وان 1 


ظ 


وحش اب از آ نوی خوش وروی نکو 


ازدو گوهر که تراداده خدا ارژان نه 


گر پر روز دو صد وارد صادر داری 


يث رل زیر بذ بر ی نو مان دِ 


ساد داری ٩‏ را ژعیلة کازای ردادی 


ای اب انشا کار کنات 8 


و عده موی ۳ ار ندود جفت و فا 


میات اخت سا فا ات 


۱۶۰۹ 

ور و و لیکن زه و بو فت 
آب‌سردیست هدر مو سم ۳ سستت. 

از سس الا سر توق مرا[ کار معا 
سخت‌شداز توچه سنپایزخداینپان نست 

آ تیه و تدانه هر ند زر تاه و رتش 
: رفت بر نادو بحجز اطف تو اش تاو ان نست 

تا توانی تواز ین سفرهبمردم‌بخوران 
کاندرین خانه کسی‌تا بابدمپمان نیست 
ار هیا نو دم 


ی بعماد ۱ اسلصان 


اجه 
قنش آ قای کمالالت(طنه است بایدشالضا کنی سیارزود. 
+س در ستی باهمین‌مشدی سپدل 5 نمأیم‌من دعا سر ان جود 


قطعه فوق را بر ای مهتمد ا لسلطنه 4 در | نوت 
مستو فی ] ذر بابجان بو ده‌و قوامحضور لقبداشته فر ستاده 
است در هجو ععلاء الماك در مانی بیشکار نصر الدو له 
مسر ناصر | لدو له, فر ما تفر ما در موژعی که خانة ادشان 
مه‌مان بودها ند جمعی را لذش و ماعی‌دادند مگرحلال 
الممااك راو اولاوه ده تومانی هم که ار عطاء) (مللت. 
بتخته بر ده‌بودندادند بابنجهت بحواهش دوستان‌این 


حند یت ر آسر و ده‌است 
شاهز اده ضیا فتی ری کافت آورد مرضبای ثر | 
کارهات معر فی ند سستی ععل و ضعف رآویجر | 


همه کفش دادی و ملکی زانکه ۲ فلت ندند بای تر | 


بر من ندادی 5 3 

۰ ار از کار بهناازد 
ليك حالاجز این نو اهم گفت 
رای را 


۱9۰ 


نتم فا سین لش هحای را 
در کف نو مم سزای ار | 

برد مرده‌شو سرای ترا 
هم ءعطای نو هم لقای تر | 
.ند ۵ 2 عطای تر | 


در ا مسا 


کت اسعاد.میر درس |99 
باد ناو ۹5۹ مر | تن 
۳ # 7و 
+س مر | همست ار 


هر چه هد | ۹ 


اموخت», | 
فان [س‌تاد دنت دانسمین 


بجدسیت دمبایتش0ویز تور 


تاک اد له من تاد 
دنت نان حفنزداردر لد 
که مرا مادر من نادان زاد 
کشت از ید 0۰ | زاد 
که بتعلیم و 
عسی ,ا۳ ار کنقا 5 ته نپاد 


قدف زارد دا اد نداد 


استاد آذاد 


ور دود ژ نده ها بارش باد 


ی و0 
لباک | مورتوون رالد الوا 


تا ا تک متا دا فایتش 
هندو انه هی از شپر ری 


ایو توق القر له آنشد فصل‌دی 
نی و اه 


ند یندم | 8 :2 


مره 
الدو له »عنل دیوان 
فد او نست جزچهپار وجب 
ی سروی بقاه‌تش نر سید 
نبود همچو قد او سروی 


ِ" ات 2 ۸ 15 
فتبل ۱ نک نود تا او سظظان 
میت رکشت ددزست نها 


ه بتپران و نه بتوی‌سر کان 


2 

در طفو لبت 1 5 مر 5 1 وت نی‌ر نجان 
اپن شنیدم که بچةٌ گر گی 
ليك گو بندزخم گیر است‌این 


ات او را در بده با فان 
رده او بحه ٩‏ وت رابپتان 
او 2و بر #قاقف جبان 


رفته تا در اداره ارقاف 


ای ساخورده وف مردم‌ر | حال از ... خود دهد تاوان 
در شاه تام ما کر 


دمم ۱ و ۳ ۰ 


محل دِ ۱ رد ی نبا دِ نحان 


. . در دریا دل بدریا ژند بدون کمان 
خابه‌اش دانی از چه باره‌شده «س ان زر او ر ندان 


ها 


ره 


0نق مزا رت ده ات :دورو ور سر ور 


۰ رم ۰ 
0 جون در را درد گفته 2 جفت‌خود «صو رت فرد گشته 


نید | مج حه بادی‌در سر او سس که باجفتخش نگنحددر یکی بوست 


چنان از بادودم سر‌شار که 
بباید بند کت پیکر او 
آش داری بحعبه بضه دی 
یبن" پپدر ست 
3 ژ نو در دد بباشم4 ام‌جان 
از هام گر ۰ 1 


س بنداری سیپ‌الار کته 
که تا بیرون رود بادازسراو 
کز آ نهاداشتیز ین پیش‌چندی 
برای بند 6 شررمنده فرست 
بصحت جفت‌و ازعلت‌شودطاق 


وج تیه 
اعلنه با آن کمابلات 


ورم با آنپیه دارو و مرهم 
تن #اعرن یبحم رد ۵ مالمد 
دو مه دستش جم من بد ند 
زوس ۲۰ من چنین باشد که عمدا 


۱ وت 5 حاتانیتننه ام ورن 


شده اندو علاج بضه‌ام مات 
بقدر موئی از تخمم نشد کم 
کمال السلطنه بر تخم منر بد 
تبا98" دل زدست‌افتاده بر کند 
تفلل می‌نماید از 
جنان دا نم که خو اهد مضه آمخو رد 


مداو | 


۱ 


۸ هت ده 


و یا با پرشودار بیضه مشتش ار ابر ودوست‌میدارد درشتش 


زره 

و زیر خمبه گر وجه فش من دهد 
بح <مسه 0 که ند ال 0 

و ۴ تا از اب تا زا۲۱۳۱ 
9 حفقوق دودستی *رده‌ی كِ 8رد اش 

0 3 مر دیر ار ۳3 ۳ 
رد ست خو د حه لا ها بحان‌خود رداق 

تسه من 9 ای دارد 
که اي ماه با مار اد کرد ال 

ز باده: و وت ندارم همننقدر ‏ نو 0 
که یو ل‌خواهدا بر ج‌چو قبش‌رد کرداست 


تحص بحمم 


یه 


چندترا گفتم‌ای کمال‌مخودایر تا نشوی متلا بر نج بوآسیر 
چون بجوانی تویندمن‌نشنیدی راج‌بواسیر کش کنو نکه‌شدی‌پیر 
۱۳۳ مر قفا دازید ۲ 7 زایدار ریادیانعر 
وا وتان ره . ندارد قدر سرما ۳ 





اد 
تربع مسگون این چنینکونهیج‌نیست 
کوه‌نورست آنکفل‌در یشت‌آن‌دریای نور 


اکو هو در یا تی چنین‌درد بم‌مسکون‌هیچ زیست. 


5۱ 


اتخهاو دیل را شاهز اده گرد عحکس جو ۵ او سته 


آ نساعت که ازمادر ز ادم 


من 
مر | گشتند مپرومه دو خادم 
یکی ماما یکی لالای‌من‌شد 
گه ند دم لالا و ماما 
کاتان تر | هم این دو بودند 
توهم اذاین دویایبی پرو رشها 
و یش راه | 
زيك تا سن‌سی وچپل رسیدم 
بز یور ها همی کردم مز ین 
لبم از لعل شد دندان زلو لو 
دوچشم از جز عودو کو نه زمر جان 
2 50زتا شاف کوش 
چو کم کم‌صاحب این‌مایه گشتم 
بنای شهوت و مستی نهادم 
دو خادم بافتندم غافل و مست 
"یا واه ازدرون بت بودند 
۳ کی 2 و لمل لبم رد 
از ند عمر بت درد 
دوجز ع سی‌ودو او اوشدازچنك 
چه گو یم خود چپاآمد بروزم 
تهی شدخانه‌ خالی ماند دستم 
ن4اسیاسات من برجا نه‌افکار 
سیارم نو چوانان وطن را 
۱ ما تال نمبانند 


یدام مپر و چنك مه فتادم 
بنو بت روز وشب‌برمن ملازم 
سرزانوی این دوجای من‌شد 
کهن 


۶ 
خدمت گز ار انند بر ما 


یی ار در نوشیا 
وت 09و انی 
ی 7 استم قدی کشیدم 
رون و اندر ین خا نه 3 
ز نقد عمر جیب و جيب هملو 
هاگ فُراو ان‌هشته درحجان 
ٍ سیم ساده 3 یس 
خر دا 4 ت 
مام دل بدست. ‏ تفس دادم 
برای غار 9 ند هو مت 
اثاث‌الست رایك يك ربودند 
یکی روز آمد ورخت‌شیم برد 
یکی از گوهر جانم دمادم 
یکی از ثرشه ار ارت 
چسان کردند ایشان‌مابه سوزم 
به پنجاه وسه‌سال اینم که هستم 
مز ۱ صوربی هسم ندیو ار 
که گاهی بنگر نداینمکس‌من دا 


جوانی را نفلت رن 


۱۳۹ 


مان 
تمیدانم جزی! حتمست و واجب که یت یکذفر ۳ مواظب 
رد ۵ نممه ند ۵ ا جر رد ۵ کچ با کفحه ات <ود لح 


چرامامردم ایران چنينيم جر | رک نز حق ۳ دایم ضنینیم 


طز طی 


۳ دراز ی و مان مانته باز 
خورا کش‌دهم از نخودچیو قند نتعودچی وفند است اوراسند 
جنان هشیار ست‌و با جو هر ست که ازا کثر بچه ها خوشتر ست 
ز تو هرچه بشنید گیرد بیاد. چو شاگرد با فهم از اوستاد 
۳ د ۰ ‌ ی ۳ 
هممن ن(۹42 س باشداز هو س‌او 7 جز ی 290 فر امو س او 


چه‌خو اهندا زجان‌هم ایندو قوج که جنگند باهم‌سرهیچو بوچ 
حر | ندنه خونسهيم لته اند مس ات ره ند م۳ ۲ 
ی اتود ها ز نی ند بایان کت مها 
رت صلح بود و ظع] سر سر نمود ار دو برهم رن ندسیر 


ما که اطفال این دستانيم همه از خاك باكث ایر انیم 





اه را ی کر اد ان مپر بان همجو جسم با جانيم 


۱۵ 


اشراف و اسب همه" اقوّام 
وطن ما حای مادر مایت 
شکر داریم کز ‏ طفولیت 
نبا لوطرن زابهنانست 
گر سود نمی رای وطن 


رت و شای دطن 


هجه‌ص‌ص. 


1 لد سار قد یم دورانیم 


۳ گروه وطن در ستتا نم 
زرس حب الوطن همی خو انیم 
ها فلگ نم اهل ایمانيم 


جان و دل 0 سفشا نیم 


ظرل او روز 


عید نورور و اول سال است 
هم4 امر و ر رخت دی بوشید 
سر خسوب روز عید اندر 
دنس ند چون‌طوق 
گوید این عید تومبارك باد 
پس بیاید بدست بوس پدر 
پسر بد چو روز عید شود 
نه بدردوست داردسش نه عمو 


قر دعس 4 تقاط اصمااست 
چای و شر بت بخوشدلی نو شند 
رود اول حدت مادر 
سرودستش ببوسد ارسر شوق 
صد چنین سال نو ببینی شاد 
ی ی پر 
از همه جز ها | مد شود 


۳ 0 


که اجب و شر بف و باهتر است 


عبدی اورد بر او 


- 


مادر مهر بان 


باژز چون جوجه ما 09 نید 
تند و تيز از هوا بزیر آید 
6 اه در برابر بان 
خبط طفل حویش چون سند 
رن کشاند آمپزي 


و نیش حیکل. .با 


ار ی صید کت !ید در 
هجو حکم ۳۹ و بيك و قدر 
نود ۲ عأاجزی مض‌طر 
او ر ۳ نه خطر 
ی را ۰ 
فان فرار کر 


۳-2 
بازچون بند این تپور مر غ کار مشکل مایدش بنظر 
تجازد رز 2 کار و تال ۳ ور هوای سکاف اسا ر 


ار ۱۳ رد بجر اسات طفل مادر م.ر بان مپر اافتار 
۲ ۷۳۷ اٍِ- ۲ ۳ ۲ 2 
+ رو | فاد ار دمم احطفال ان بر بان مر بان مادر 


ماه و تلا ل 
جون دسعت حق دواثر لطف دوست‌ ود 
از فر ‏ شادما ای مطو ۳ کات 8 نت 
از مات کهءبه و است جو تا و32 
ار لته که بداببه با نماد 
| نجا که <ی 0 مصد احتر ام د سست 


زاف مشکفا 


دییه, ار کت ستازت | 

این عحب زد 1 در بازار ینم ماه را 
عر د فا تن استلال را الای ام 

من بزیر سقف دیدم روی ... را 
یوسف ثانی بباز ار آمدای نفس عزیز 

رو بر اورا و برخوان ا گر می‌منواه را 
هر که‌اور | دید ما انعر . گام 33 تس 

من دراین گفته ستایش میکنم افو اهرا 


۱ ۷ 

" ۰ ۰ ۱۷ 
ارم 2 باژ ار بان از د بدن او 

اد با جنده کردصهاقوز! 
8 ند تاچر حسات در ع و اس 9 ر اه دحل 

جوت تمعن بر وی ان 7 ر" اد را 
ود سفتد چم را در رح و9 

ب اه ار ی اف سار ال ان ترا 
هر که 2 راه خانه وم کند 

بار ها این قصه ] مت گنه تن ر| 
درز با نم 1 اد چون کنم بروی سلام 

من که «عتون میکنم ت خودشاه را 
ایکه گوئی قسه از زلف بر یشان دراز 

زت آن طرهٌ فر خورده کوتاه را 
عیغمی دارد 45 ار چشم رب تک نتتیاز 

مي کشد از سینه بیننده بیرون آه را 
کر ۵و9 است۳ نکفل در بشت | زدر بای تور 

راستی زر برد ره | ند خسرو جمحاه را 
هد ا که نخجو آهد شد ز او ما 
منتنم دان صحبت این پیر کار آ گاه را 
روم 
گر توعصمت‌خواه میباشی مرم‌آزمن که 

باسبان نت اطفال عصسمت خو اه ر ۱ 


بالط تاک من /بدرود کفتم" باه را 


9 


اسم کل پیش لبش بردن‌خطا باشد لب او 
سا مت رکه ۱۳9 ژد 


۱5۸ 


بیش‌روی چشم او گر لاله 9« بر و بد 

لاله و وه ۳ هچ چدم و رو ندارد 
از رای بوسه‌ای ارروی اودلمیشودخون 

ك رو ؛مخو اهد این‌اظهار و ایر رو ندارد 


میحص 








تور 


و ۵ زان مدای اه ک ردان 
ای بسا ارزوت مسق 
اققاف از کداه سمعت دهد 
از چه دستی سحر للند شثدی 
قلم پا باختیار نو بود 
بو دای 3 چه عیمی داشت 
۳ ات تازه دیدیتو 
هیچ دیدی که اندرین مدت 
دستقاا زر دارم.از دلم ای شاه 


چه ءجب رده ناد ۸ کر 
شوب برش ۱ اقا دلگ 
15 و اهرور ناد ما کردی 
که تفقد به نو | کنشتگن 
یاز سپو القلم خط: کردی 
وک دش ان شدی و فا تن 
کل سیر ناد استا ۱۳۳ 
ازسفرداغتسساتتنا رکراقفا 
کفقو اب لا زا ند در 


۱ 2 ان نخو اهم 3 
با همان با وک اتتت) زود 


| 


دردو لت ذ 5و ا(ءاك 


ندانم از چه بپر جاکه لفظ کار آمد 
ردش ان رای الفورلفظ بار کنبد 


بیاده های سیاهی هر ما هر يك 
رگ ترصن کار سب سوار کنند 


۱۹ 

وت بردن اسب ,و درشگه مردم 
ان که چه یو .طت بوار ند 

کات 64۱ ند وا حر یفن 
توس ۱ و کنذینند وفکر کار کنند 

در آن‌محیط که باقست‌نام خو اجه و شیخ 
و ال اذب بردعن آاتتار کنند 

سجن ی را دردولت#د و 
همه بایرح سکار ه داز 0 


ان ون و 
دو سرت ابر آن ِِ ال ویومل دمعان 

که جون تو شیر ری رادراین کنام کنند 
تمام خلق خراسان بحیرتند اندر 
چم هر‌ دم نماشد اب 

و 7۳ درات علی الدوام کنند 
مخالفین نو سر مست باده دازآ 

»و افقین بو حون ک نکام ۷ 
نظام ما فقط از همت تو داثر بود 
رسید نوبت آن کز برای خونخواهی 

تمام عده ژاندارمری یام که 
درو غ و راست هم 4 موم شید رل من 

بپر وسیله ز خود دفع ایا اند 
مرام تو همه ازادی و عدالت بود 


پس از توخودهمه ترویج این مرام کنند 


ود 
ار ار ۰ عرّت وظن دار 95 
«س از ات و ار زره خام کنند 


بجسم همدت ژزاىدارهری رو | ی سیت 


[ 
او اس انتهام ۱ 


تر اسلامت از آن دشات کمن نار دنه 


کازن بمدفن .و روته و سازم 0 


ی 


سس از او بر سر ۳ مز های مپمانی 
بی سلامت هم اطعا چام 6 

پس از تو برسر آن اسبها سوارشو ند 
ر وس واردراین کوچه مارا 

سا ایس ویس چم تانب دهند 
ند 8 وامت ود افتعار 7 

خد | نخو استه کین موی[ ۶ شود اد 
وطن برستان یو ده اها. ۳ 

ادین پس همه مردان مملکت باید 
بات زاهت نو فک ۰ ۲۳۱ 

سزد که هر چه ,پرجا و طن بر ست بود 
ِ از ۱۳۵.د جامه مسکفام کنند 

ارف مو دار 

بدرش کته که با من اقا لاش 
مر دهاز عصه | مرلت دات مر رل 

3 بمیر دپدر ی جای‌غم وماتم نیست 
زنده ام من بنوازم زپدر خوبترش 

لله ر | ی دست سار مکل م 
ره که دسیطا قلانت ره ور 


۱۲۱ 

ععت: مر تبسن ککا فلدعت اوتتا رتست 
بدهن کو بم| گر حرف ز ندمشت‌زرش 

له م,خاقاطه راهبر فان 
گردهم سیم کجاخود نشودراهبرش 

:مادرش بیغبر ازعالم ماخواهد بود 
زد لله ازعالم ما با خبرش 

و راقیر س‌:واشت ناه 
ئ ار تفت دوز فد سل 

او نداجات ند ایند مج 
درز ند دست قضادست فضا بر 

دور و نزديك خبردارشوم ازحالش 
حاضر آیم ببر ش‌چون‌شنوم محتضر ل 

جامه جان‌چاك کنم 
گر به آغاز کنم چونر فقاید کرش 

داستانپا کنم از دوستی 1 مرحوم 
قصه‌هاسر کنم|زخو بی‌و خاق وسیر ش 


#ست 6 غمناك کنم 


9 نگویند ترایا بر غیر چکار 

مادرش را ی 9 و گردم‌پدرش 
باش تا در اثر تربیت من بینی 

چندسال د گر ش‌صاحب‌چند ین‌هنر ش 
وتا کر کامدل رت 1209 

امرش‌چیست‌درختی که نچینئی نهر ش 
ساده رابايديك‌موی نباشد بسرین 

ظر ف مودار | گر مفت‌دهندشمخر ش 
تیان گر دو شبا نروزنیابی < ٍ شی 

هر غذاگی که‌دراوم‌وی بینی‌متعورش 


۱۳۹ 


رسول در ید ِ جهگی ۳ افدار ند 

بچاره‌خو است کسان ر بعه دررقاب کند. 
پیت ودودخی اراست هر بیع و امد 

که دعوت همه بر منهج صواب کند 
من ازجحیم نترسم از آنکه بارخدای 

به مه کاا 13 اتشم زا ۳ 
رمار و عقرب و اتتاودز :۶ وا زود 

سا سب افر ننده رااقتذان کف 
بعدر و سعت ۳ بو ان که کي 

سحن / دورح را در کتای دنه 
اک دوق توشهوت «ر ست عیلی| تن 

حدیث میوه و حوریه و شراب کند 
از ان نماژ که خود هیچ از آن نمیفهی 

: ۱ ص_ مر 

۱ چه یده و بهر ه ۱ ۷ دعب 
تفاخر ی ننود مر خدای عالم ر | 

که وطووآلبی اوراخدا خاب ۲ 


ب#در پم تو کردند وصف 9 ر ۱ 
که مارهفت سر عقر تب دو سر دارد 
خدای خواهد اگر رد ه ر ۱ عذای ان 


زمار و9 عقزن و | جم ۱ برد 


از ال گز وه چه خواهی که از هز ار نفر 


اقل دفتاگای»روضنه وداج ح6دارد 
دودست ۳ نکن و شاعر و رمال 
دو ست واعظ از رو صه خوان را 


بح هه 


عفر دب است له ابر آن و د ابر اند گر 


ناد 9 دند 4 از سحلازت #۳ 

کات ِ از" ظطاف کانستانت دس 
اتف »وک دریدی و بشگفتم باژ 

مور ییاد است سصن تیان ۳ 
با نو! های ۳ فش من 0 

فا اد ارات ار کر 
عشق هل کر 3 کراو| رد لم بویت کزیرد 


با چین گام که نسوان وطن پیش رو ند 


"۳ 3 ی 
تقاست که لشران یا 


ماد ذو ای ار نی وعودل وایشاه 
حد 


مخورغصه‌پیش و کم درجپان 
و ت99 ای دم عنیمت شمار 
چه س سست‌عنصر زدنیایرفت 
نه يك نعمتی دا وزع 
نه والا همم برد با و انس 
م واشت نا او بنش 
دوا ان | کز دست نی اعترام 
من بس که گو یم بتار یخ او 


ار ی بیش و کم فوت شد. 
دمادم ده می که دم فوت شد 
چه اشخاص نا بت قدم‌فوت‌شد 
۲ دی الموزدیت ‏ 
و شاه وال همم فوت‌شد 
خداو ند جود و کرم فوت شد 
در اتتالیا محترم فوت شد 


مدید علی شاه هم فقوت شد. 


ءِ۱۹ 


ز دا ر هیعر سم 

طر بارزان آنقدژ رد دیده‌ام کز بار هیتر سم 
به بیکاری چنان خو کرده‌ام کز کارمیتر سم 

تلو تیا ام اکتا تر سل از !راشب 
ولی با آن خطر‌نا کی من ازدستارمیتر سم 

نه ازمارو نه از کژدم نه ز ین بدمان‌شکن‌مرده 
از سا هر تاه دس خلق او ا دیدرت 

بز پس غمخو ارها دیدم بظاهر خوپو باطن ,د 
عم خود ر۱ وج #نو از غمخو ارمیتر سم 

چویق اصزار کار از دست‌سردم ینید 
حه کار | ید رواشت من که ار اصر از میتر سم 

<راو ان تن هست و باید ان ۴۰ اما 


بچه ۳ ون از دارمیتر سم 


از و۲ کوش گر 


اه دم ی ینم و در امد 

که خبزوجان وبدل آماده کن امن ۳ 
اهر مت حسن با چنان حشمت 

چه خواب دید که سروقت این فقیر آمد 
چو دید ار غم هجرانش زد اس م 

با اي ار ۱۳۱ 
اه بود مر | طاقت جداتی او 

نمو و آمتی نت امد وس ۱9۵ 
.بك د ام ص آن + 


۱۹9 
شکایت شب هجران باو نباید کرد 
کر خود ز درد دل عاشقان خسر نب 
چه زور بود که بر پیکر علیل رسید 
چه نور بود 9 در دزد فتاه دی ات 
[روت10۳ مده تا تدای تخاهش دار 


‌ دست زود مده دآمنش ؟4 دسسن. 


و 





د تس مادر 


ر نج کشد مادر از حفای سیر « بت 
رنج پسر بیشتر کشد 
مادر بچاره هرچه طفل کند بد 
شیر جان گر بود بکاسهة مادر 


ند رم اما 


و و و مو و 


حتر ت شور بده اوستادسعن دح 
22 4 گذر بقارس نماید 
بنده ندانم 1 در سا رومآخر 
۳ ن شور بده است‌و مدفن سمدی 
نارم ان فاد ان 
و رو ز کار بو اهد 
رد ه همنتدرشا کر که پر ار 
باد قفا افتددر آن‌دققه و ازدور 
ود جای جلال خا ی و اد 
کم میان مردم شیر از 


چون پسر ادم‌نشد زخویش بر اند. 
راندن او را در خوش نتواند. 
رس رر ۳ بطفل حود نجشا دلسبت 


و و وم هو 


دص ۱ 
اون 
نت ۶ 


سر 59 همسری باو نتواند 


7 ‌ 
2 


چف ره شیر آزیان مر | 


5 بکجا داسیت رک بر اند 
هیکشم آنجا که آسمان بکشاند. 
هر که شحی 
چندی بجای من 


دلگ ۳ ۲" 


سم هون 


این سین آذمن ِِ 


۱۲ 
زد رفر | رد [ زرد 


دون ۳ کل شور رده ا(ست درشعر 

تیان بر ینم مردم همه بر آنند 
ااتنلی ات افو از خواهم که گاهگاهی 

با خوب رو نخاری چون کام دل برانند 
هر عصو او که منم از عصو تن ره 

زان عضو بوسه‌ای چند برماد من ستأنند 
9 باسه انکعت آ نالفتا انق لاش 

گیر ند و دو به مپران از بپن منیا نند 
درات این دد روش ۳ 

را له باز از تا من نشانند 
۷ م۳ ندوق ام شعر را عزل سر ایم 

خوبان شپر باید قدر مرا بدانند 


۱ تار یج ای (دارو #ر دزی 
یبا ناشاک ی تفت ۳ 1 
كت ساطان طوص آن تون سوت ملك‌جم 


چو بنمود اين بنابر پا سرود ایرج بتار بخش 
نای او جو عمر شاه سردار سبه محکم 





«صو درز ن 
در سر در کاروانسرائی تصویر دنی کچ بر فك 
اش تا دوی ذن بی نقاب دیدند 


اسیمه سر ار درون مستحد تا سر در آن سر | دوید ند 


۱۳ 


اشفات و امان سر عت ریق ععر فت که مو مین زر سید ند 
این رت هرن ۳ ت ركث بیچه ز کل بر 2 زان 
نامو س ساد رفته ا. را ۳ بلت ده سه سود 
چون‌شر ع نبی از ین‌خطر <ست رفتند و خانه رد 
غفات شده ود خاق وحسّی جون سر درنیده میحیند ند 
بی بیجه سً ار رو را یا چیبن عقاف هیدر بدند 
ار ات فنزنشتکلشی..را ند او ( کید زین 
پالجمله ئمام مردم شهر در بپر کناه " میطبیدند 
درهای بپشت سته فشد هردم همه مسحرنهید ند 
سفناخت اشکارا تاره ور ید دنه 
از کرو آتووحش از حجر انجم ر سیر ممر مد ند 
۰ سشن الق ودلن طلاب... علوم... رو سفیدند 
با این علما هنوز 1 رونق ملكث نا امیدند 


و 


3 تست ی ؟ 7" که رای سردا ود الم 9 وخان 

زو دول افعان دقرم مصوال فر سناده زو سژه [سمی 
ت ۳ 1 اشعار صایر شاعر 

که ۳ داز مر قفا شاهو ار عر بز 
ازاعر برع رسالدیو | کنوانن 

سادکار ثر ستم بدوستدار 2 
عز ین فو سول‌افغان شر یف‌مردجپان 

بلند مرتبه سردار نامدار عز یز 

ور دالقاد این باد گار 0 

عز یز داند مقدار کار عز بز 


۱۹۸ 


بروز گار عز یز ان که حبف باشد ۳ 


بمهر او نشود ظرف روز کار عزیز 
اساس دولت ابران و رت اصضان را 
۱ ص 
کت ۶ ۶۱ و بأینده کرد کار عر ۱ 


ذید بعزت و اقبال فی امان النه 


بز بر سایه اق میلکت مدار عز یز 


بر ای تات (ذايی دمن هي هیر الااه وه 


درءواللات لو دكتاست 


بچه با شعور و با فرهنك 

که چرا من بزرکتر نشدم 

گشته‌امبیش خلق‌خو اروذلیل 

درسر و نام تیست کفتان و کلاه 
لت (ِ بر ك‌و بینو اشده‌ام 
من بکلی ز جامه عربانم 
نن متصل مت ز ندم 
هلان رات را در 
بپر خود جامه‌های نو ببر ند 
هر ِ ها بر و نات 
پس»نآیا چه وقت‌خان گردم 
منم ارخود بزركك گر د‌وامرد 
اتدا درس دهعنت خو انم 
+س یو و کال و سل 
گوسفندیو گاو ومیش و بزی 


بود بابخت خود همیشه بجنك 
۳ د ۳۹۳ 
زنکزه زر دارم و "یل 
که چرا قد من بود کوقا 
هت بجه 1 شده‌ام 
جوجه مرغ دو روده‌را مانم 
پدرم بام و عمه چك زندم 
(ت‌و شلوار هست و سراهن 
هر چه خواهندهر زمان شور ند 
تایم مرل 


صاحب قدرت و تو آن 


ح‌ 


درد 
کار های رت خواهم رد 
نار ه و رسم دهسست دانم 
کندمی ماشي اردد ۳ 


کر شر نیتال 
ِ ) مینی 


وطمه4 ش<م 
آکندمم جون‌سار "۳ جو 
رل ِ دم ۰ زیاده کنم 
اسر خانه و علدقه شوم 
کر ال 


از هن 
هنت سدن تعو اهم برد 
ار ان اه ورگ تِِ 
ور اج 
5 رود دار کشت 


ار بمتم 


۱*۰ 


در کلان ما ی اسان 
از پس شخم میفشانم تدم 
کول شوم باه دری 


زر زمین خود استفاده ِ 
با حمار و بعیر و ناقه‌شوم 
و ازس‌آک تشن .فا 
نان باژو ی‌خو یش خواهم‌خورد 
نو کری را بدیگری نکنم 
من از این کار سر بلند شوم 


بنده‌خو یش‌و خواجه خویشم 





آرایگاه‌فردوسی 


۳۹ 


شاید اژخوددو سه بارلد ؟ 


۳ ناد تن 


رو مفر دوسی‌ار ی رن جلمان‌در " «دست 
مک سوت سه۳( امی را آزاد کید 
روز کنند فا ها | وک 


ِ و 13 9 


مسلغ ی «ول 2 رل یا س از ۳ 
رل ۹ «سبر و دحدر و داماد ۲ 
سکه مال ظ م4حو رد 9 ۳ 7 عنو | ات 


ف که ود هی 4 فکر 


فر ‌ ند 


ف‌ بیجار ه ده دار بل که 3 


۱۷۰ 

نادشان رفته یت 2( 17 ندرست 

. کاش مر حوم علا ی ر ۱ هم ناد رک 
این قرمشاق ز مشروطه چنین آدم شد 

جای ] ی له رحمت به تس[ و 
ز نده بوده من ويك تن ز ز منامداقت در 3 

۳ بح که مر ره 
دل احا که ارس دزن سرا ۱۳ 
روح‌اموات مگر از خودشان شاد کنند 
دل اهل‌هنر از دست شماها خون‌شد 

بیجپت یستاگر ناله و فریاد کنند 
دال با ذال .در فری ند ارات ر 

سای فا نسح ایرادساساد ۲ 
حس او لاد نود ان که ۱۳ 

که فبادا سستمی خللن بر لو ۳ 
همه در باطن ر ند و بخاهر در ز هد 

دعوی همسری سمد سحاد ی 


ات را ار م خود 9 
قصدس 1 تا 2 قلابد کر ان اه 1 


ف ل 
فیرران تی که عاشی ار دار باطا ۱09 
فش ان کل نه که کف سر ۱۱۱ 


با 
ملکی بود قمر یش خداو ند عز یز 
مر تعی بود قلكك خرم و اراد اش ۲ 
چون خد اخل‌جپان کرد باین‌طر ز ومثال 
دقتی کرد و سندیده نیافتاد او را 


۳ 

,دید چیزی که بدل چنك ز نذا" دروی نیست 

جر م#دل زفو کند و فراستاد اواژّ| 
بحسن هم دا ده بروی وحسنءجتی 

رشن بود همان‌حسن خدا|داداور | 
حمله اطو ار نکو دنده ار او باز 1 

هرچه اخلاق :۳ بود و بحا داداورا 
۳ ۳ سوسن ۷۳ رک باغ 

ببرستند همه سوسن و شتا او مسا 
٩‏ زر شت هصق نار ازند 


و ند در تفت بواد اين‌همه فر یاداو ر۱ 


ذصرل و 

۳0 شپنگاه جرالقا گزقاند مپمان و ز «ر 

۰<فق‌د ید آسمان بخت جوان بارای‌سر 
عمر ها پرورده‌شددرمر آتع گر دون‌حمل 

تا چنین‌رو زی شودطمخ خد یوشیر گیر 
کر دون کر دج 4خو بش را | ور ند 

سر ال اف زا شاب‌ارزان سر 
تور | ندرچر خ‌باشدمنتضر تا خو اهدش 

بپر قر بان قدوم شه و زیر ی نظرر 
ین و ز بر بسر و ز بن‌شاه‌جو ان‌شاسته است 
کرجو| از 9 نمریدهمی کین یز 
وو ات۴ زر انز فر کاك او و ذتیغ این 

زود با بدآرژوی روکد ر دنه | و9 
خود بتیغ او بوداقنالو نصرت بای بند 

همچنان بر کلكا ین فضل‌و هنر شددست‌گیر 


۱۷ 


شه‌یر بار | روز کار فققالعی طقا یوار 


ی سود ی رصم 


تیه 


زان یه امندها که‌نودم در دل 
دتم هو در فر اهشم نا ند 
بود گمانم که‌چون آهمود ور ءز 
چامه چو بفر ستمش بنامه‌از من 
لك‌دو سه بارزی امیر 298 


ما زد کر وهی 
در اجل ز زده بادتادهداو را 
مر‌دهمی صدر شاعر آن بدر من 
اند ان ,شتا ففلاد غعانی 
من ویو تمال بودی, لاشكت 
رو بکر از کرم‌مر | ورن 
سبط بیمیر بود بدورة خسرو 
[بدون فامم مقام زار مار 
أ هی نو صد هز ار محمل ید ند 
یادچواز محمل تو ارام‌ایدون 
وه که»خالیشداز تو باغی چو نانك 
هرسو کایدون قدم گذاری‌در باغ 
حون درم او فتدیباغ توا کنون 
نوحه‌سر یم بر او چنا نچه بر احللال 
اقیچ سو کريم آیا مار 
کروب »ژر دازدل 1 نچه‌ر فت‌ز د یده 


حلاق تواندر دلست و دل تا 


کت دون غبر نااممدی‌حاضل 
ون کوتفر ام ۱۱ 
رفت .خت سعید و دوات مقیل 
ناد کند آن,مامن #0 را 
جندقصا بتایل و ند رسایل 
ببر مباحات من جوابیواصل 
ز آهنو پولادمرعرون‌وهناصل 
بكت‌دو سه‌مه بیش از بن نناخوشی‌سصل 
ود آن علستان فشل وفشایل 
متلارن,در زیر حاك داد فتولن 
حضرت قایم مقام سید بادل 

همچو پیمبر بدور کسری عادل 
آ نچه دمن لعف داشتی آوایل 
چون :و زشهری‌غمی ببتدی‌محمل 
سر کنم اننان و نالههمچوجلاجل 
غیرت کشمیر بودو حسرت بابل 
ناله کنند از جدائی نو عنادل 
9 چونلال»دا غهجر تو بردل 

نوحه سرائی نماید اعشی باهل 

#7 و دوریم میا که ار ل 
ار دیده و رو ۱۱ 


گ و که بود صدعز ارغالی‌وسافل 


۷۳۷۳ 


مرده تبآشدهیان‌عاشق وه شوق 0 ححا ست‌و هحایل 
خودتو نمائی نظر بپر چه نه‌ائيم د بلهوالال که بر توا فقفالفاایل 
توفل گر بازه اشت‌مجنونازعشق مجنون گردد کنونزعشق‌تو نوفل 
ناد توا تدرروان عارف وعاهء‌ی نام تواندرزبان عالم و جاهل 
تاففلات انم واضیزت زایعل از" دار ویو ان دهرش نکر دد دای 
بالله ۱9۳ گر بگو یم بر من ۰ مرك بدر سمل بودو هحر نو مشکل 
ار 721۳39: تا که ببینم‌هر آن‌خجسته شمایل 


(ر ای ات ادا( (راطنه 
ای راد خد بو عدل ۷ «لقلی بودم آب بگوشم کردند 


خدام ی مگر که‌سنی بودند ار فتل عمر سیاه پو شم کرد ند 
باحکم و لی‌پد خود انصاف بده این خلعت راچر ابدوشم کردم 
هه 
ف کان قصه چل‌طو طی شد ال جر | 9 دت 9 و ۱ 
هر روز همی و عد ه بر دا 9 ور دا تس تمام را و دمن 
کر افند زین رش این‌خلعت آ خر ست‌یعنی که کفن 
تسده 


ای معز الماك ای‌اندرسخا ضرت‌المثل 
از چه روشمرو خطمار | گر فتی سر سری 

بدنکردم منکه چو نین گوهر ارژ نده‌را 
باادب کردم‌نثاد بزم چون تو گوهری 

شمر و خعامن نگ #ایرتت | 
6 ۳( ] با شنم او وایس عن 

فغر میران زمانه حضرت میر نظام 
آنکه بر او فعن‌دارد دانش‌ودانشوری 


۱۳ 

اک مرها مییه_ انمن‌جیود ایی‌آمیز 

میتو انم تا یرم من با ادب"ابین داواژ کته 
من‌چو بر اسب‌سخن‌رانی‌سوار آیم‌بود 

هم ر کابم قر< یقن و همعنا نم عنصر ی 

نیم بر من آشت شهر و شاعر ی‌جو تا نکه شد 
بر مجمد خالم ایخمیر آن ایفه‌بری 
.رال و 

یر را ناسر زلف سبه افتد کار 

چون سبه کران | 4 نود ۲ 
تاک لیرد د لم و درحسن 

سرجل ۵ ۳ مان سا و فر خارس 
واغظ ار دند اکتا دو چشم سیپش 

وعظ یکسونقداز دورود دار ی 
مفتی ار تست ال او ی ب- 

ز کف اندازد سبیح و زسرد ستارش 
غادت عقل نود اند چون اش 

ات هوش ود دو لف لفی بارش 
دوش باعد وان افشیرستار 

بلکه باشعر وغزل حیله کنم در کار س 
عشی کگفتا که نتوین نتو آن دام نمود 

رام نتوانی کردن ۳ ار دینار ره 
ور ترا نبود دیناد یکی جامه سر ای 

عیدقر بان چو رسد هءره‌خودبردار ی 
رو بدر بار ال ااتییرگااننج عر صه بدار 

آنکه بر چرخ همی طعنهز ند در بارش 


۱۳۵ 


1 ۳ 8 
ان اعتر ی که میس نهر تخاس هن او 

_ زرچون بر گاه‌است‌همیمتدارس 
ات 1 امیرآن جباتیی اجبار 

همه هستند بجان رل ۵ و خدمتکارس 


و در و فشل واادب‌میر نظام 

1 ها جون او لو شپوار بود گفتارش 
۳ امیری که طاعت او بی| کر اه 

دست در سینه ستادند همه احرارس 
هر که‌دشو اری‌دردل بودش از زر سیم 

دت فاد اسان نتدان دشو ارش 


ادف رت 3 
بخت ند خو آهش خفته است بدانسان 4 د در 


4 
رو 4 صع ور رمتسم 0۹ ررض / 4 
۰ سس مه 


خصم این سر افر ازشود اآندردهر 


لرك [ ندم که زنل رات احا ۳ 
دشمن او که سن‌سر بودس بار گر ان 
1 بر دوز رح<شنده ز نگ رت 
هست از مر حمت و آر ست حصبرت هدر 


ایرحادمحگم و سندده بود اسفاای 


۳ شمه قول رل تعییه٩‏ در منقارس 


۱۷۹ 


ی ذر ۵ سعر ۳ گنده 


حودت ر 


گفن 


بتدار ه 9 #۹ 


هی گو که حسین 


ندار ه 


ت۴۳ 


در اد نا ح<سین 
تو زینب خواهر حسینی ؟ 
باود نکنی پیا به بندیم 


صد روژد گر برو چه امروز 
3 زنده نشد عذم بر یشت 


با شود سین زنده 
هی باده بکن تبای وه 
کر ان تر ك کفن ش موده 


ای تر9 ی سمل 9 
بات اراس 
اف فص 0 ناج 

الا عن 


تهرر ۳ ۳ رد 6 


نو برش نده 


شمه سار 


شمی <و شت خد ابا دراز ناد درار 
و صال دواست مسا و بر لك عدرت خاز 


0 خواهم‌شبی که‌سمدی گفت 
وت ونانهاید فص ۱ ۱ 


که 


شون بود که‌ازاو گشت شام دو لت روذ 
شبی بود که [و 


شبی بود که بتابید 


شست فرح و شهز 


| ندر 
۰ اد ه نصر 5 الده له 


او 


فته جشمی از عغرت و حالال 


۹ صبح ملت باز 


ماهی 


شدن باو انبار 


جپار 


ز چار جانب بگشوده باب نعمت وناز 


۱۷۷ 

سوجد اندر هر سوی کا وان ان 1 
برقل" اندار لقر جای مپوشان 9 

فا تاسیسات ۷ ات وود 
تن نات گوین 0 

دهر‌طرف شنوی نعمه‌های رودوسرود 
ِ : بپر کجا وی کر تلو زه سار ۳۳ 
7 جرج گوید نا هید اب99 ثبر بأك 


ی 


۴ جع 42 بادا »ملاد شاه دمد ه نوار 


ب-۳*- 


ِ لاای ی 





خوش | که او را دردل بود ولای علی 

که هست باعث رحمت ید نیا و عقحی 
ناه مرو 6 ماحا دمم و شر نف 

ملاد پیر و جوان مهر بر فقیرو غنی 

سود ه سر عون | فر حس م4 پر لمی 
ندوست نازسشو #۳ ند ین دلبل که‌هست 

همار ه فا | لفماظ را بر *ععی 

0 تدای خوبشین,دعوای 
ندست اوست‌سمای که بود خاک طور 

یذ ید آ مد تاتیر در دم عیسی 
.شود جوالاد مه حوا9اشد روشن ۰ ار در سسد 

فلا تن دریدی ننایده اعتی 


۱۷۸ 
اندوه ولای! او تفا 


مزار. طلز 
هزار محنون اندوه و وگ اد ابلی 
ستیم مرش جانبخش تون آب تلازت 
سبوم فپرشرتنکاه تر ز مرك هجی 
صهات او چه شسازمبب نوش 5 
بصد هزار زیان لا تعپد و لا تحصی 
وه قاصفت کنم من توا خوزز| 
که کر د حتاف زار کی ارتطقاعاست . 
من و مدیح چنین شهر یار بلپوسیست 
دح امیر اجل کی انش 
خدایگان امیران بهین امیر نظام 
یست جز بدر او جلال را محر که 


د تیغ فربی او جسم ظام شد لاغر 

ز کاك لاغر او جان عدل شد فر بی 
مکر فقول «نناید تالا فا را نا 

ای من این ارف لا 


تسد در ان او بث ن‌ 


یا سم 
مسا 


ِ ار ين غصه دیده دنیی 
رورا اهر هر | نحه بت؟9۹؟ ۲ 

ناور اک توآن حکم را دهد فتو یب 
شمار شعری امد" بد در "سانت 

از نت اهر کت هاش ۱۳ 
برو زمعر که چون تیم گیری اندر کف 

مان لو کار خفییش ب وی 


هام 
ی 
تو جون‌افلاطون باشی ماه ا تفن 
توچون بزرك‌آمیری و او ون دراگ 


۱ 
نود ند یده افعی مقام ۳/9 
8 که كت تیش زد له افعی 
همیشه تا که بوددر جپان‌سنین وشپود 
تودرجپان بمپیب و شپوردیر بزی 
هميشه کور زجاه توديدة بدخواه 
همار. در زر عبر تو افت للوی 
تدار باس والی و بکیره جان عدو 
بش کیس طلا و بنوش کاس طلی 
سوال و جوآب 
گفتم دهین مپر توشد این دل حزین 
کنتا حزین دلی که بمپری بود دهین, 
فرین روی تو باشد همی قمر 
باشد اگربا قمر فری 
گفتم که آفرین برخ خوب یادمن 
گفتا که آفر ین برح خوب آفر ین 
گفتم که تر ك‌چشم تودارد وان 
گفتا کار ِِ 0 
گفتم فان مپر ود هیچ س دلت 
فعا نشان عپر ودل بار دل نشمن, 
گفتم دوم گزینم باری بجای تو 
5 اگر وان رو رود در نت 
گفتم علی ارام تشد کال و نون 
گنت علی نترچه د ات ماء و ك 
گفتم خداش خوا| ند گر وبهوژاز وعژانشاط 


طعا قاس داند يك عفرقه باقن 


۱۸۰ 
گفتم‌صفات و اجب و ه‌مکن‌در او ست جه 
کفدا که متکن است که هم آن بود همین 
7 ۱۳7۳ فاهس سرت جور هر 
کفتا 4٩‏ هی ار دد ۳ مت ۳0 


گفتم هو ای او بو د | رات سر بالات 


گفتم 


اک ار ویدار تا 

کگفتم تین نشندد یادن طلعتی ند 
۱ کمتا 32 ۳ بی امر او جنین 

گفتم قد م تک شاد همجو ویوواز 
۳۳ که نا نشان دهد ۳-۹ رین 

کف بخاك بایش انکس که,سود فرق 
۱ متا که با گذارد بن اقرق فر فد تن 

تم ه .۲ علامش عازن 
کنتا سبانهم3ارد دولت در ۳۵7 

گفتم ملت مضفر باشد غلام او 
دا ا زان لامش ماش ی رن 

کنتم که شاه تحت اتید در 
گفتا مکی نبیئی آن فزاداد و احفت 

گفتم جمین بدر سری باشدش چنان 
بداتا یجان ار ,یدای اغاد نون 

میم جیان زر عدلس انش یت 
کفتا له ,جنفوات ود منز ار ,ان 

گفتم که عدل اوست تک یزاین ضمان 
متلها افیا از ا وتات کناده ز مین ون 

گفتم 0 کینوت الا برود مهر 


کیان یت اامنندد نع 


۱۸۱ 
کی معین و باور ایتام شد لاف 
کت خفالاون ناد بر او ناور و معین, 
گنتم ور مخا لفش از تیغ باب دار ۳ 2۳ 
کگفتا تن مماندس ار 9 اهدین 
۳ تفه اد ۵ چون کنده‌از سس 
۱ که ار کد رن 


ٍِ بسك اشاد هک رت 
2 کت ۰ 
گفتا بعاصه‌چونکه باپرو فکندچین 
کف فر ن او یود در همه حجپان 

نا منشود اس سوفن ون 
گفتم هماره خواهم تاشادمان زید 

ی ۱ ۲ که ویر این و دز ن 
کفوی که از جپینش اراس ۳] دور 

کفتا از ۱ هت زد بدر اه ی جبین 
کفتم علی عور ان 0 دراز 


ک۳ خد | یتسار توس 0 تا 


و هدس جر حلا لش در وی ماه 


کفتا د.اره ای مرادس وس 





ترجمه أزفر آاسه 
چنین ۳ ور دی ق که <4 بان مرف بارت. 
ال جز همان تار يك دسا همان لو ح ور » او نار 
همان دار رق و همان درس همحن اه _ و 7 حای معمن 
همسه4 وت نات و اس طرمد ان همحن دفتر که در یشست ودیوان 
نت وا را زند کی یات" باشد این ه شاد‌مانی 


معلم در جوا س‌‌ اینچنین گفت : ۷5 باشد تغفارل تو با حالمن جوت 


:۱ 
همین متبر مرا همواره در دیر ‏ کنم‌هر صبحگ این‌درس کر یر 
نباشد جزهمان قبل وهمان‌قال همان تعلیم مرف و نحو اطفال 
چه اطفالیکه با[ بدجمله تدر یس نمیدانند جز زوین و تلبیس 
نان وت دل‌تستوویانلن »هم خودرا کسل‌ساز ند رهم من 
بشا گرد و معلم بار بسیار بگردن هست و باید برد ناچار 


تعدیده مد امیرنظا) 
هکم آ ده زدلپا بود بدل سار اه 


دل لام زسوز دل ما 9 2 

غم ای امیر بد انسان هت د ام 
1" اور ی ۳ ]بت سته دارد راه 

9 زد ۲ بر صدق مدعی باشد 
دل امیرم بر صدق مدعی استا دول 

یکی قصیده بدر گاه او فرستادم 
که درجوابم بوئی دسد وا نو کم 

دم ی با ۴ 
۳ 1 بو نی تام و21 

ججو4 اند کاه زونه نز 
حقا فاخ عیه الحسین جعلت ,فتاه 

بيك محبت و يك مهر بانیی که اکر 
هز ار سال دهم سره لد از 

کمان بری ختنی بچپاستند خطش 
فت ۷ ورندن نا سا وی ۱۱ 

ای متا ۳ برد جنسیست هر اش 
کسی تام اف در او نکرده نگاه 


۱۸۳۰۳ 


عزود عزت و جاه مرا بدین نامه 
که ایزدش بفزاید بعمر عزت و جاه 

شلذفتاننکه دین عشق از او سورممن 
من و صبوری از اولااله ‏ الا 

و تست اجان در نم دای ار 
: از آ نکه جان‌خودخو اهدشدن بدهر تباه 

وتو , از بل یز 
ولی هنور نر فته است نامت از افواه 

9 که باد تو افتد مرا بدل بی عم 
تشد کمن میا ی مر 1 

سجرشکات هجر تو دا کنم با مپر 
۰" و مپر نو ر ی با ماه 

بجز بر اء خیال توام نبوید دل 
بحز خبال تو اندر د ام اهر اج 

ال تاکن برد مرحوت داد 
مرابجای تو قائم مقام طال قاء 

ور امیر ار نا توسشی رام 
کر 96 کتتنت جوعمر عدوی نو و زد 

دراز ترز فراغت فصیده ها "کوز 
زا اد ات999 باکر نو 30 تاه 

و7 ميرم مدح تو نیز دراهها کت 
آنچمیر سوضاکپ بست ت کواد 

و09 ال تاه بو بکیتی نام 
امیر خرم وخندان زید بسال و بماه 


۱۸2 
برای فر حخعاطی یار ك وعذر ت أجل فر ض‌شّد 

س ر بت بد من علی تلی حان رفک 

ددیغ ودرد که از دست ست توامتانر فت. 
رو ان‌شده است بر خساراشات چون سیمم 

از انکه -یم دهی باعلی قلی‌خان 9 
شدم چو حضرت بعقوب مبتلای فر ان 

اقا نکن بواسف مایمن بز ندان‌ررات 
بدرد فاقه ها ورس زان طزم ای 

خداش عمر‌دهد دردما و درمان درفت 
بر فت ِِ در بار سوی او آر ید 

عجب نبا شد(2) 
شا فت#سدد لت جاریویجز ۱۳ سوآغیر 

ی بو د که چنیرد" سوی‌آو شتا بانر فت 
چو گل- شیتی قدیر جم الی اصله 

تیه بو دسوی اصل خو تن( القاز فت 
عاقوسحارن ون توا ار رطف ارنشی 

سد9هز: مین ینوا دل, و نان رفک 
9 منز لیم رید | د انعاعی 

دریغ آ نکن + وق مد کل آ لد | ما فت 
چه پاك رفت گر از.دست بیست‌تومانم 

تشر رفت کهسالی دو اس تومانرفت 





(+0) این»ءصر ع‌خوانده نشد 


۱۸6 

امیر رفت 3 سیم هن رک 

چه‌جای‌سیم بود بعداز آ نکه خود کان‌رفت 
آمین, رفت که لومی ز سر برفتم هوش ۱ 

امير دفت که گوئی مر از تن جان‌رفت 
امیر رفت که هم‌سیم‌رفت و همژررفت ۱ 

امیررفت که‌هم ایرفت و هم نانر فت 
امیرر فت که دانش برفت و بنش‌رفت 

اور ۹ شش سب فت9[حسان وافت 
ات دنه کسیر اختکیار وید ع 

مود خاطر صد جمح ر و نت رفت 
کوار | ف-ائم مقام هت من 

۳ ز بخت ید من علمقلیغان رفت 
نه می‌مد ب تور مر سیم و زر گویم 

نو د بر بای 0 ات برفت‌با آن‌رفت 
پس از تو طیهم و تال سل اد 

سخن سر اأئی‌حمفست جون‌سخندان‌ر فت 
آا لفت و ع«حجب اینکه ز نده‌امبی او 


۳ ره و بو د ۱ 5 تنی کر وجانرفت 


وص ,رد و 


دا 3 حه شود گز لو طرزز 2 نی 


و ز در بدر أئی و چو جانم ببرائی 


دانی چه گذشتست و ز ما حال‌میرسی 


و ز هیچ دری هیچ درهات تاش 
نائی بر ماود گذرد ۶ و و ای 
ننشسته پپاآخیزی و چون عترٌ نبائی 


۱۸۹ 

تن سس ز خافانی ۱۳| خو انم 
اشتاد و و ممدوح سنائی 

هیج‌افتدت اسان 0۳ کار کی 
رحم اری و بر کاهش جانم نفرائی 

بای شکر خویشی میا سا ۱ 
یا بر چگر دیش بمهمان من آئی 

بد خو ندی تا که ساموت ای عو 
یا تا چه خطا دیدیم ای ترك ختانی 

همواره» س که رن مه مپر 
ای ماه ندانم که تو بی مهر چرائی 

با هیچ کست می نبود مپر وفا یا 
ار که تر اتضوواهت. بیبط فافاتی 

اول که نه بنماگی با ما تو رخ اذمپر 
یل فیری ور زانکه نمسای 

و اه که لسن ۳99ات 
کین د9 دلی ناشدهانتا بر باتی 

مر‌ودان یواک مر داد ۱0 ۱۳۱ 
هر کس بپوائی شد و سعمدی بپوائی 

چرج عظمت مبر تلا | :5 تاد 
الا که باق دا جرح سص ی 

ی 
شتزاند ر فك ورن همی بشت و دایم 

يك شپر رها کشت ز بند تعب ور نج 
کامروز ز بند تعب و رنحج رهائی 

ضعف رهاند دعای ضعفغات 


زانروی که تو بشت و ناه ضعفائی 


۱۸۷ 
ولاز سا | تا عا کی 
زیر که نو ماجا و ملاذ فقرائی 
نبدی‌ید که نرفتی بسوی حق 
لب که رد بت داش 
ایزد بتو در عالم دردی نرسندد 


ِ 


9 


و 9 ندرد همه عالم تو نی 

دادار جپان رنح و بلای از تو کند دفع 
کز خلق جپان دافم دنجی و بلائی 
هر کس که ترا دوست بود باد فدائی 

دافم بودت حق‌ضرر از خاکیو بادی 

ار شاخه افسرده شود, باكث, شناشد 
محی و که ۳ با بد سبز بىائی 

بو سته بر اثر اخته باشی "۳ زا 
کاندر صف دو لت تو فر از نده لوائی 

هموازه بجا باشی و مر تا سیعتی 
جان وتنت ار افت ار ی و سمائی 

يكث رای تق دقفل 1 کت | سوده مودی 
فرخنده چنین‌رأی و چنین صاحب‌رائی 

۳ و زد رائحه قپر تو ا نحا 
ساحت‌رستتی..یاد در ان من 8 


۱۸۸ 
دررزمچو کوشش کنی و بزم‌چو بخشش 
يك نثر تو بپتر ز مقامات حمیدی 
يك نظم تو خوشتر ز غزلهای سنائی 
ددم وت لو 2 رت جاه4 کل 
حاشبه مائده فشل تو باشد 
کشکول کداتی بکف شیخ بهائی 
درا و و زرا اند اختر امن | 
فخر الشعرا خواندی در عید عزیزم 
دیدی جو مرا داعیه مدحج سرائی 


ط 


تک ندرا دستم از بی لقبي عار 
نغری نکنم نیز بفخر الشعرائی 
خود عار بود 1 فغر ست و هباهات 
وت ۱ ۰ 
0 نز بی لقبی کاست دمن .وی زا و 
فخرمی از آنست که‌ه‌چون توامیری 
نامم بز بان 7 و ۱76 مر ائی 
ارشاعری و شعر بری باشم و خوانم 
در سلات ادسان لقیم لطف نمائی 
ازتر پیت هیبت بعن گر" بادیبان 
نشل و هنری باید ذوقیو دکائی 
‌ ۰ 4۸۵ تس ۰ ت 
شمر مهه»چون‌شعر بتان چخلو چین 


#۹ 
بس‌ستخر ه نمایم‌من و بس ضحکه دنم من ۱ 
مر هرد نود و و ای 
ابدون که مرا ترست از شاه سفزود 
شاید که تو+هم تربیت مم 
.۳۳۳ ملك شه ایحا بدی امروز 
صي مرا کی از باك دهائی 
ق ساعد ملك ای که تو لژ فرخ حای 
برساعد ملك اندر فرخنده همائی 


ِ تم اش 


اعباد گدشته که ۹ عرضصه مودم 
۱ | یزیجا ندی امر و ز زد | م‌ بکجاتی 
-حصر لس اف ه امرو د جد | سنمت ارم 
ای کاش نبودی بجپان نام جدائی 
8 # حدان ‏ ۵ تو اندردلل ۱و ؛ 
ت 3 ره حلد ِ 4 او دزد 9۳ 
ات و ارو باشی ودر دیده نمائی 
از سکه ترا دیده ودل خواهد وجو ید 
بر هر که نمائیم نظر چون تو نمانی 
اندر بر میر ارچه بود خالی جایت 
1 


دسمت 


#ر خنده ۳ هدر یکی 7 
۳13 رد | مر سدی 1 و۳9 
فا و او تاادی د سا 


7 انسی نو و ولاز خدائی 


ی 


#جلاش عقلی او ود هم صعصست و ۲ 
همخو اه ه صدقی وتو همدوس صفائی 
ور که مقطازد خو3 | کنون بطوافی 


در مروهٌ امال خود ادون صهفائی 


تاش 

کا تیان تال زلتن تال سس تس 

ز نك تا از اس9دل با رت رت 
ای راد امشفی که نگاه بو مر وود 

۶ 
بر خلقت شائی بی تبر يك سر ایم 

فر خنده ۳ نودت خاعت ۳ و 
دین بش 15 نودی بامتران ووربر ان 

اندر سر و غیر سفرهدح رگا 
از بپر ستود نشان بود و بی مدح 

داد کی ار تیاو زر و ۳ 
تو از پی مدح خود برمن بدهی زد 

خواهی که همه مکرمت وجود نمائی 
ناچار بود طبم تو از بعشش زانروی 

هر (حظه بيك واسطه و عدر یه 
ی یی ار سید انا 

کز مدح بیفزائی و از هجو بکائی 
من در خور فضل خود مدح تو سرایم 

اما نت دا سان طا نشائی ود تا 
فر خنده امتر | ۳ اس نك وید ه 

خواهم که کنم ّ یکی خوب دعائی 
چون وعده مپدی خان عمر تو مطول 

جون اررو یم دولت و اد مائی 
کاین وعده نندارم هر گز بسر آید 

ون اتول9اک من ندیراده الب 
استادمنوچپری خوس گفت بدین وژک 

ای ۳0 من آمر و ز تخو تکنتانی 


۳ 


در بن بك رها ای هلر رود ۰ 

یضه نپادی و بردی آن دايك کرد 
سکه زراه ۹ و ند ید بحا تدم 

خاطرس از دستبرد سازظ9ا 
نود در ان بشه یادشاه , 

۱ ۱ ۲ 7 3 شم سك 

داوری ام رد تب هو 
داد بدو پاسغی چنین که بباید 

باسح شاهانه اش بحافظه سییر د 

تا نتوانند خلق عم ترا خورد 


وود 


قصه شام ٩5‏ بوالعلی همه عمر 

لحم نعورد و ذوات لحم نیاررد 
در مرض موت با احازه دستور 

خادم اوجوجه ای بمحضر او بود 
خو اجه چه آن‌طیر کشته‌دید بر ابر 

اشك تحسر زفردو دیده بیفشرد 
گفت‌چر اما ثیان رتاک دک سس 

تانتو اند کت بخون ک 30 حور ؟ 
مرك برای ضیف امر طبیعیست 


هرقوی‌اول که سیس هرد 


2 
چ . نتاسده هو ز آفتاب 
با 50 ۱ اه مگ «وی 
منتظر 8 باد اون نون ۳ 


ماه رخی چشم و چراغ سیاه 
صاحب شمشیرو نشان درجمال 
نم فلت عاشق سردوشیش 
تم التار خاش نا رد سوه سب( ماس 
دوخته بر طریف کلاهش لبه 
بات پر زد ۰ جانیا کت 
کر ده مسنوچهر دول نام او 
چدم رما لد و بر آهد رخو اب 
روزجوروزخوش آدینه بو د 
ل دل ووفق مرام 
جونزهوسپای فز ون‌ازشمار 
است‌طلب ردو ها نك 


۳ کر چه مر ۳۹ هش 


خو است وه 


از رل کار میاه 
ال 
سته وی عاشقی اموتتن 
خست4و عاجز شده درک رو 


عدذیق و خداو ند ناز 


خواست که انیت یی برد لت 


سیر کل و گردش باغی کند 
که رس توت ا9 ۳۳ 


2 ۵ "۳ 
و نشده دیده نر ثسزخواب 
م4 ز ینم بچمن دست وروی 


اک بدان ردیر 


قرب او ل بوجاهت <و ماه 
دمله . مر ظطر مش حلال 
ز هر ه طلسکار دم اغو شیش 
حفتّه یکی شیر بر تکمه اش 


وان شکل مه اس 


7 
نام وا شید و فلا دند 
تاره تر از ۱ اندام او 
با 2 زاننده ار ات 


3 ارو خدمت عادی نود 
مجح خوس خویش رساند بشام 
ز تیار 
تاخت ۱ نی سس ی 
برحی بازوی توانای جو بش 
رهر هد پین دختر خالوی ماه 
را کداز 
خرمن ‏ اناء سوختن 
و ااه و : شفته جو انکار ود 
اقادو عضاعت کعدار (ا لت 
و تست دماغی و۳ 
ود كِِ مخاشته ان 


هیچ نبودش هوسی 


و۹ 


سس ۱ 


ها ترش کل لقاز 
ند از ار و فر ود 
زیر درختي بلب چشه سار 
۳3 تن كت ۱ راو کار 

"تقان. در اعصاب او 


َِ 


رفت اه دهد دل ساد 


ره رهی لب قل اس 


3 ۹ بخو د حالای طا عشق | ۳ 


من که یکی عنصر افلا کیم 


‌ ی 

البه عشق ِ در حپان 
اگر ۹ و 2مد| شوم 
خو | ك عشق بو د 8 ك 


ان ار "۳ 
‌ ۱ 3 

۳3 فف‌ ۰ ۳ 0۷ 

عشق نهم دروی وراری نم 


هه اه در بوسنم 
[ سیمه ر رت 3 وک 9 
کردنهانءجزوعیان ناژ خویش 
کل سلام ای سرناه و هور 


۱ ۳ ك ۰ 
ای رد بر بپتر ۶ بگز بده ض 


او این و علان تو 


ای و بپین میوه باغ ی 


۹ 


سویزمین کردز گر دون گذ در 
روت رف | - مو حهر بو د 
چم وی افتاد بچثژم سوار 
ریا «ر 


اری یر نضر 
ید از رح شاداب او 


در خم فتراك جوان دلیر 

با اوه حور از له 
۰ ۰ ۳ سك مع 

این چه‌ضعیفی ود ون دشتن است 


از چه دبون پسر خا کیم 
از چه بمن‌چیره شودانجوان 
مش لد | بان همه ۳ شوم 
ه ح ۱ مین 
در ره این تاره حوان افکنم 
طر عغز | بتتورت شکار و 
5 مر د از سر او هوش او 
زاس ۳ ضفت سویهمن 
عاشق و دلداده هم ساختم 
و ۱ رخو یش 
مدصیر ف از شفغل را مش 1 
داد «خود - ال و شدهمستفقل 
هسمنه ای داد باواز <جو ش 
چم نداز رزوی نکوی‌تودور 
بلکه من 
همجو خلایق شده مشتان تو 


دم سند یده ان 


یآ ِ 


حم 
بش 


چین سر زلف عروس حبات 
در چمن حسن گل و فاخته 
که عقوت شده شو خ‌و شنك 
کر پس‌تو بازچه نقش آوارد 
بی توجپان هیچ‌صفائی نداشت 
قصد کجا داری و نام‌توچیست 
کاس فرود اي ارات ۲ ۱ 
در سر این سیز من و تو بهم 
من اف ا6 جدن دلقر نب 
شاج 3 پا ون 
بند کن آن‌رشته بقر پوس ذین 
خواهی اگر بنجه بهم افکنم 


۳۴ نو ی بر کف‌من بای‌خود 


ه ره 


در ون 


یا بنه آن پا بسر دوت من 
نرم و سبکروح با در برم 
ك شیر ین دهمت ی سار 
کوه و بیابان بی آهو مبر 
کرم نود روز دل کار 
لبود کز ان فلگ 
با زدم باد جنایت 
خزا یه گر اد ل نود شو یکین 


این همه بشنید منوچپر ارو 


هار 


روح‌جوان‌همجودخش‌ساده نود 
۳ بقداند کی افز ون‌نمود 
کیش تشد نید اف تم 


با همه نوش لبی ای عجب 


۳۰ 


خال کارا ر ۲۳۳ 
سر جح و سفیدی برخت تاخته 
کته بخلقت کن تو عراصه تناگه 
ِِ جپان را بچه فالب برد 
باغ امید اب و هوائی نداشت 
دردل‌این کوه مر ام نو حفست. 
لت ات ستانیم کام 
وس دم آگیم‌در «ن صحدم. 
اکخشه هن م بای‌هدآرازر و 
شاح ۳3 اندوو تطا سیر ه ره 
جفت بزن ار سر زین بر ذمین. 
وز دس ر کابی لت 
در ۵ کر کت جای‌خود 

ر بنخور ازدوش‌در آ غوش‌من 
نات جو سبزه بز مين ۳ 
قصه شور ی ات صد هز ار 
#2 همجشعی ۳ مخور 
آ هو ارشت دار از 0 
که از ۱ دوز ام 3 


اس 


بر سر زرلفت ننشیند یار 
هر <هد لت ه هما تطر ( 
ین نیامد بد لش قص. 29 
تصرف زار با زو باده ,ود 
سن‌وی‌ارشانزده افزون مود 


ی نی 


؟ 


رحشد ه هدور 


سید و تلب. 


ی 


ر‌ تس بو شش ار 


ود 35 9«وج میافیگری 
گوتی چسپیده ز شپد زیاد 
ز هر ه دوگ بار ستخن‌ساز کرد 
کای سر حوب سلل سکن 
مپر مرا ای تو از من درود 
بح باین 7 9 این -ن 
۳ #9 که گرانی ؟ 
ك مفذار اشیمه بر کر 
2 لعلت جو تارف افشار 
با : زر سل سر حی 
ترا این ده 7 داد 
داد که تا بوسه فشانی همی 


ا ‏ شات 


ئیست درین کفته م‌ مس 1 
بوسه ددیگر شون آن *جدوم 
9 مگفتم :و بده بو سه مفت 
اف ۷ لب 
حال ببین میل کدامین تر است 
وت زد و سد کرت 
ش کید 


سن سرزه دراز 


۶ 11 
بو سه | ید 9 


و [ه و |ه تشترز د 
هر دو کشیده 


ود متوادی و محادی دو خد 


«۹ 


مات ۵0( تخس 9اللوای: 


لب بلب ان پر هور راد 


زمز مه دلبری از کف 
در عمل خیر تامل مکن 
بیثی و از اسب نیائی فرود 


با چين آرا صنمی‌همچو من 
ص «ری و سحت ِِ ای ۳0 
ر كت طبیع‌ی للم حود هر 
ر نك بو کب اروی ی از 
یا کندش سر خ‌تر از [ نچه‌هست. 
و آن لب‌جان‌پرور گلر نك‌داد 
ک بدهی 1 دستا ۳ 


هم 
46 


ارمدت سی بوسه بیش 
3 و «.ن و امدهی بوسه‌ای. 
اد ظ 4 و سو +س ی 
ی / 
طاقن رد ۵ بو سه و در دمر حت. 
بوسه ۱ 9 از ناف سر 
هردوهم ارمیل تو باشدرو است 
زور خدائی تن اندر دمید 


7 هت 


2 هینتش 


3 جان‌ورك‌خواش 
در مل <ود 
هر دو زده ِ بر اد نج‌ناز 
ال رس ۳ ند ود 


۳9 


عارس‌هر دو اه تک واه مارم 
عشق بار رم مقاسل شید ه 
رهر ه طناز بانواع نار 
بر کلو اهر وود 
بافت چو با ی 9957 حو شتر س 
دست دو سامت ذر قش ۰ تلد 
‌ ۰ 2 
موق که بر م افتدو سمار ۳ 
اش نو مه ق نود 


‌‌ 


دید" وا 
د یبد که ان بو سمه «مامش ول 
کس 2 حود ین توب 
۵ ۵ ۱ زر 2 و اذء» ساب حول 
هر دطمی را ؟ ۹ بججحعی بو فت 
کات رم نوت از 4 مر تافتی 
۰۳ بو ای ۳ داشتی 
ناااکی وتو خاش ول ترم 
نی غفط افتاد تو خوشگل‌تری 
22 ی 
کیر تو افتاده ام ای نازه کار 
خوب بیرن بد ب را پام نیست 
همج خدا| نقعص من داده‌است 
این سر وسیمای فرح زای‌من 
این لب و اینگونه و این بینیم 
از رنه د‌! نو | ده ۱ 


این سرواین شانه‌و این سینه ام 


این‌ یکی از شهوتو آن يك زشر م 
ردو عطظر فب ماکان شند ق 
فد ورس نمتع در از 
سس ۰ ۳ 
ک‌شدو برداشت ذلزهاز مرس 
برقی آذ ان فرق بقلیشر سید 
برق جبد آغلب‌از ان »وی نرم 
رث منوچپر پرید از دخش 
بوالپوس و سر بپوا میشود 
مت و از شعل نفلت سکن 
طرفه دلی داشته یألاءعب 
نو سره مان «(* لمش ا ب‌شد 
بلکه ز دن <و «تری ی ی 
ی مك انگاشتی 


من رتودرحسن ووجاهت‌سرم 


در هم 4 <و بان زر وجاهت‌شزری 


در ِ لک( 
رس ؟ ِ نز و ۱ ی 


9 
بچتر. یذ ایح کر ناد ار 


یأث سر مو عیب‌در اعضام نیست 


هیچ کسی ممل من اوتاده‌است؟ 


این فرح افزا سروسیمای‌من 


دبعی هءعون فلم سچیمم 
این شخم 1 صاف 


۳۹۷۷ 


ین آدل. با مرس 
درسر این سبزه برقصم چنان 
ار سر کال تم 
بجپم وس و بر رات 
ار سره 19 پای باغ 
3 بود نیز درخشان تنم 
۳ ۱0 نود ور نظر 
هر چه یوش کر 

تا دو سه بوسه نستانی همی 
تومستتان. بورسه‌ای اسر فر ه 
از س متا بقدم یکره 
هررطر فش را که بتخو اهی «چر 
از و بود دره و ماشور از 
علقن تر | مانع و مور نیست 
وج تو ندانی ۳ 09 
خیز تو صیاد شو ومن شکاز 
هن 4 شکارم که زر و رم لدم 
۲ واز مه 


۳ فا از هو | 
هن یی تبر نو هر سو دوم 
تو مر | بت بِ ۳۹ 9 

زر د بش ماور # 1 ین 


جر در ی تا نژ ای در د ب ای 


هر 


0 رها 
سر ان سوی من 


دا د پگ نسز 
تخیر ار من 


مشت شود | -عه مه رم ۳ ۱ تن 


ازیطاقت ناف اما 
اي یاه ات ی 
هیچ 3 


رقس شماعست بروی چراغ 


بر 9 ام 
دوز دهد از امس پر آهنم. 
وتان نامه متا از ۱ ن جوب تر 
ای 1 

__ 
رید الا ا گر 


رتاک ص_ 


۳ ۳ مر بن ار ست. 


کار ندز ۱ 
۵ ندانن: 7 همی 
ناژ لنم رجاش ره 
ا گاه نو آهو در ۵ 

از خو ی که بيای بجر 
امه رت 9 للزدودران 


مر او ك‌ 6 رت 


باد از این زهره استاد ی 
دی بدو 6 سر یی من گذار 
ات بای نو 3 اهم ف 
۱ و در سینه کنم چا دا 
0 ر «و شر سور ود ات۳ رو 
۰ و 

منز توینپان شوم‌این‌گوشه‌ها 
نا سوزنیوه 

0 کر و موسه زه 8 حرف موی 
زب 


ت شر چه 


ی 
ی و 929 سه در فا 
نم ش بر هدف دوی من 
1 بسا از سر فک 9 ودم 


تا 


سر ی ون 


ف‌ مور در ان‌من خیس شّد 
لت و کرکد ع مرا بر هن 
تن نلدی 4۵ «مد | شو. 
ت ت ۳ 
ن دست بر ابر و گاهن 

که بوسی مرا 
۳ | رزیل های 


۰ 


دا ۳ 

۰ 
۳۳۵ ار نو سمه (تتفاطلت 
۹ سر ی در سس بسن ۳ 


تسرق د سرت ر۱ 


7 
لیم لص * 
2 تب 


و 


دن ری زست تخطی لیدعت 
گاه با دی د ده ی دز سر 
باش و به و من‌موش تو 
ر به‌صفت 1 ۳ بر 
طفل و و رت حِفَ 
از سر ژلفغم طلب مشك کن 
ورجه وشادی کنو بشکن‌بزن 


دست ن ِِ صاف من 


ماج 


۹ ار ۳ 0 
همچو گلم بو کن‌و چو نمل بنوش 
غنچه صفت خنده کنو باز شو 
قدقلکم مایق تخیر 
کمت‌ود گر باداقطلب کزردپوس 
از 0دک از زا یو ود 
خواست که بازهره کند گفتگو 


۱۹۸ 


ز دک اطو کرده من کیس شید 
تور کم شود نيك فد 


اه 
‌‌ 


نون 
نپفتست هویدا شود 
37 #۳ رل ۳ وی 
د جقبم پیش وید بی۳ 9۳| 
تا بدل کوه بپیچد صدای 
سر 
میز نم ا ندققت لت بر لت 
تر که خوری‌از کف‌سیمینمن 
ِ گنی از حردی ست را 
تر که ری کت 
تاه بده کوزلی و کولی مور 
وش گر فتار در آغو سل و 
ول ده و بر تم کن و بازم‌بگیر 
شیر بنوس از سر پستان م 
با نع من عو سنا 3 
کل 
بو سمه دزن ی ی 3 
گاز و لب شیر ین من 
4 و بازم یوش 
عدوه شو و غمزه شوو نازشو 
من‌حه بگویم‌چه بکن جان بگ 
بارش رازن وس تا نو ی 
ی ببکا زر ک‌اقا کر ده ز۰ 
روی هم افتاده دو مر گان او 


۳ ۱ 


حفتن 0 ره وناز و د 
تاژه جو ان عاقت اندش نود 
٩‏ بل سرد ه بلب در تِ 
| »چه‌غر قاب»پیب عسشق 
باری از ان بوسه‌جو ان دلیر 
۳ :5۳ ۱ 
8 ای نقشن بدلار بری 
ءعطف‌سان از ثل وسروسمن 
عشوه اژذاین بیش بکادم‌سکن 


هدر #تلنگر,مزن 
شوخ مشو شعد ه بازی عکن 
و هرن تا نشود رشپار 
اند ازا کشت و 
.عذرچه آرد ی زروی‌من 
ظهر که ۳ ٩‏ هم بای‌خود 
دنه و شمه تشد 
دید | گردر رخ من لکه ای 
9 شب قزر فر و فوغا کند 
خلق‌چهدا نند که اینداغ چیست 
پوکت کة اینظلم "۳۳ ده است 
شهد لب من تکیاگا توکس 
هچ خیالی نزده مره هن 
بزاغچه کس ننشستم بام 


۱۹۹ 


بلکه در | ن‌خفتگی يك راز بود 
چشم خود از و اهمه بر هم نپد 
با خبر از عاقبت خویش بود 
و اهمه بگر فتو سر افکنده 9 
حلد سوم اژ مر و مشتری 
حا تاکن ‌ باغ و ح<مر 


‌‌ 
993100 ی رای 


ات مساعی رفتکا وه مکن 
جاش بماند بلیم 1 


ان نا دست درازی مکن 
عارضص من لاله صعنت داعدار 
ار و 4 و 
بك هم و چم همه سوی من 
بگذرم از موقف لالای خود 
5 قد من رز اد ون یر 
بی‌شث از آن‌لکه ور ی 
معتطحم ره رسو| #ن 
بررخ من داغ‌تویا داغ کیست 
هرد دراد مت زن کرده‌است 
و 
فا کی یم 
باد بگوشم نرسانده بیام 


هت 8 نشده خواب من 
وته رزك 


خو رده‌ام 9 خو برخان مت 


۳ بنه رد بر 


من 
جر ِ خوشر وشان‌خبل خبل 
ور گذر کم طرفت لا[ زار 
هر زن ومردی که ۰ ۷ 
قل وه کتان تس 
چشم همه دو حزه «ر دد عهعن 
درب جوانم‌منو صاحب‌جمال 
ره نت ورد ك#« 


عاشقی و مرد سیاگی 


ال 
وحا 


ی سس ات ۱ 

۳ #تر ۳ 
1 ی اسرحه جون تو سشند 
۱ سیم و شم ما 


گله بزرگی کب 


<وزیژین بحکد پر وطن‌رو ی سالگ 


۳ فق 0 
و ات 


دلب ساه اققاتن جوهاو ای كن 
مِ تررنان خوانده‌اماندرزمان 


نیفتم ,چاه 


سان بر ستوست 4۵۵ دبن هن 


درده وه ات۹ 


...تا ۱ 
بتفا0/8 :در ختفژا نت اشنفت | 
۳ 

کر تکار ده ینس مس لت 


هل ٩۴‏ ۳94 من # تو یگ رد 


۱ ۳۹ 
داد بر سماه بر د ار هو | 


شاد نگشته دلی از پاستم 
ار ده مپتاب هن, 
بای انم ۱9۳ 
و نعگان راتکه 1۳ 


ِ_ دلد هر 4 ۵ مج و سمل 


‌ 
تب 


9 


موی 
و قد|وه . هرد لاله ند | 
وا نی ۳09 ‌ 


نتم * سوی ین 
خ تا مرا نکنم نبا 
داین. بل دست ملاهی دا 


فارطا ربا نسدنت باه 


نی سا تن 


در در ع تام «عمچر ند 
وا و باه وب 9 ده ما 
مدستفختا سزاو ار هگ 1 0 1« 


حرف نود در نو د حون باك 
قب. فان رن ات ی و 
خی زان دهاز اس ۱ 
1 نکنم بای دود ام شاهر ۱ 


سجن حان 


_ و زر ن هن 


| ند و بر ون ۳3 | رقاقف :| 


۰ 
سم نتوین ارب وتان 
خرس 7 1 ات 
داد بر شاه جنر ممنر د 


بر 9 دااافیکر کن ان 
فرم‌نظام است چو در بر مرا 
تِ گ زیم بایای سوبل 
ناز میامور تو سریاز را 
خیز 2 9 دستمیدار از سر م 


در ۵ ثِ-. ۳ ۰و فم کذ ار او 


مسر 

۳ رل 6 در و زوجم ور 
باجو اس ۳ ند رده ردر و 
دید <و | نکار 4و در ر 
۰ ۶ .۰ ‌‌ 

یرجه عشقست وقری سشحه‌است 
هرچه بان دیر بود دسترس 
هر چه که تحصیل(‌وی ۱ سان ود 
لعل همان سا بو د یات سر جح 


لعل , هشن جو ۳ رف درل لر 


دسور تعوتآن‌هر حه رز شت‌ و ات 


الغر ص آن‌انجمن ۲ ی عسشق 


۱ سس بر ۱ رل ۱ بدو در 4 
-_ و 
درچه ازرارادت حرمان شند 


ِ 


دفت جو آن هدر س<ه بو دساده تر 
ع رده مود رود رام 
مه لا , جأ ناد جون ۳ ۰ ٩۳‏ 
۷ رن برداندد توریز 


طقق رن تخد خن ته اند 
صت<.ت ار بدست مسر مر | 


نکنم نی دك 


سل مر دسمت تما ثمن 7 ۱ 
-___ 

توا ی اه 

فد قلم تصورت مت اوری 

دیده تدروی سر شاج 9 

1 3 هه 4 


. 7 س 


تاد دی حون شده بر 


۳ بر 6 7 ررعح4 ۱ ۵ دسمت) 


3 9 و قممتش ار زان بو د 
اب تا دستا مت جو او دا سر ح 


أ ل با 


لاجر م ار ا ط 7 
۱ 
7و تسیل او نت 
ماهی هستغرق دریای عشق 
در شرر ۳ خود سوحثه 
بیش شدسش‌حر لو و 
هست دل باختن ۲1 
دام نا باه است که افتد ردام 
صعنه و او شش و عتای‌و گله 
صاحب‌ شمش و شان راسن 


۲ ۳ ۹ ۰ 
در دب هر دان‌ج4 دند جست و حبز 


تس ب<و ک رح راد (سمت 
۳ شیمه‌و سو اس‌چست 
بلث رو ی هم انداختی 


بچر ا 
جز منو و هیچکس 
۳ كِ- 

سبزه تو آرسی گو اهی‌دهد 
سم مد ان جاسوس فا ند ت۳۶ 

کی ۰ ۰ ۰ ۰ با 
315 ۳ نست که جلنت ند 
«سسمت در اتجا ماژزری تن و ۱۳ 
عمط ۵ 2 4 مر | 
در و ناد عطب شاه واه 
عشق فکن در سر مردم همم 
جون گل رخسار توا میشود 
مرد که در کار ناد راز 
هر که نپد بای جلادت پیش 
۱ ت دود شر هو حماأ رهیر ش 

3 . ۳ ۱ ۱ 
هر ده 4 ثمسته٩‏ حور 7 دب 
کام طلاب نام طلب ود 
۳ ساده دراین‌رو ز گاد 
کر نوک هار شوی گولو خام 
تاژه جوانيی تو جوانیت ۳1 
لعل رس هیچ ه‌از خنده نست 


تن 
عاشق بیجاره دلش 


حأ هلی رد کاهلی 
۷ 


۳7 


رید 4 
دی 
بسن جو | نان‌جو و خو سرد تست 
مر در شیویدکز کت بات توس 
رور بعود بپر چه شب‌ساختی 
باس که‌داریو هر اس #فصالات 
دادن رایورت نداند کلاغ 
جا کم شرعی زویکت حتی نت 
۱ ۳ 


2 مر نحان مر | 


سم هی دهد 


1 و 
هچ مرس ار ععفایی بادشاه 


عشی,تر | "تر ضو9ااشالا آفکنم 


شاه هم از ر هر ه رضامتواد 
ححجی رز | زد از ه و مداققات 


لدات تور 


ٌ 


2 


عاومت اززاسفه برد کار جو سس 


خلق ز با ند کلاه از تا 


در ۰4:8 کار ۰ نت لت 


اخم برضصاد بو ز ستلاه#: 


ِ" عشق وهوی‌داده‌اند 
کان ۳ بل ۷( رف درل 
نورفشانی اسر عل از چر اغ 
در مين اد بی تزئین بود 
غذیده که در طرف جمن و اشود 
مه کهز نورس‌همه راقسمت‌است 
جی نساشد و بد ین خطوخال 
ود ۰ نبا کلی 
ی عشق عحب رت 
حسن بلا عشق ندارد صفا 
قدر جوانی که ندانی بدان 
بعد که رش تو رسد تا یگ 
عشق پر ۳ جات 
عشق بدین مر تبه سپلالقبول 
ار فت ری 
بردف نقاشی ایوانیا 

از توهمان‌چشم شودبپره ور 
۳ تودر چم من اعتاده است 
ونر امتی که په‌بزی‌بری 
تن لا هن توهم اندر نیفت 
وه است دقمنا درو غ 
شاخ تو بیوند تخورده هنوز 
ِ شاه دوز ازرعغاف 

‌ ‌ 
وصل تو برشیفتگان نو بر است 


ك هم ٩‏ حسن از چه تر اد اده| رل 
شاخه برای دمر امد یدرد 
بپر تفر بود ائین باغ 
دختر بکر از پی کابین بود 
هی نتو ان گفت که رسو | شود 
۷ 0 که بی عصمت است 
بر تخوری بر ندهی‌از جمال 
ان وان هم گلو هم بلبلی 
0 عاشق نمودز نده نیست 
للار م و ملز وم همٌد این دو تا 
حمد صیاحی که جوانی بدان 
رس ۱۵ 
هم‌جو رود نرم که‌دردیده‌خو اب 
ار ی از بر ۱ 
مر د نمی صفحه ای از در مر ی 
حه از زر بت دی جانبا 
و و پر ی ور 
مستی چم من‌از ان باده‌است 
فارغی از رسم و ره دلبری 
3 
وصف تورابامن‌اینگو نه گفت 
تازه رسیدی نو بحد بلوغ 
طوطی تو قند نخورده هنور 
9 ی و روی + اف 
نو برهر میوه گر امی‌تر است 


ار مه وان ادا رد 
با تو توان‌خوب هم آغوش‌شد 
می‌گذر د و وت غ۶نیمت شمار 
چون‌سخن ژهره باینجا رسید 
د درد 9 فرو بای او 


ول سرس زیر و در مشود 


ر وته 


کونی جامی دو کشیده است‌می 
با مگر اد ر حمه ببراهتش 
دار این عصه فرو در خیال 
از چهد لش‌در اش افتاده است 

ود دا لو سمر ی 1 
شرم بر او راه نفس‌میگرة 

رد ه ۱ اندر 1" 
زانیمه‌الوانکه از 0 رز ید 
ادن سک با اش 
دهین 


ر نك در 
ترعتاد ه 


هی ط حت ۱ 
دورو دودنی نزده بر 
سابه 
سوخت ز خورشید رخ رو شام 


13 
36 . 


رل 


بر فت و پر ؛ 


۰ و 4ممل 
لت 9 عون وهوا سل امرو زر مس 
جمع* دیثر لب این سك جو 
ز هر ه جو شنید وای فر اي 
د بد که ِ د اش 3 خر 


خو اهداز ان نت مان بر جپد 


۱۰ 


بائو تو ان‌تشته زدو باددخورد 
خوب در آغوش و بیپوش‌شد 
برجور اس سفر ه بی انتظار 
ار موی سس ۳۳ 


شودشی افتاد در اعضای او 


حور #9 مس و3 
بان وی 
مورچگان یافته ره بر تنش 
کس ج# خبال استو چه تقییر ال 
و صاه‌در قفش افتاده است 
ضاه را »نی خواه و ت 
ر نات بر خداده و هس مد کر فت 
قا بل 


عی‌و ان 3 


نله خد ده داخل شر 


حسن «و دی ژ‌ نشو و ما 
قوس و دز ح میشدی | نجاید بد 
خیزد از ان ورطه ز ندورجلا 
هرت مداد ه تفنگم تکار 
کبك تیا را دين 
۳ مر سوال وجواب 
عر کر ارت فلا ذحرارت تنم 


چم بر ۵ تفت رل 


مره 


متیر آن ۱ تا |3۳ نس 
نادمیان من و تو رانده وو 
طافتش ازغسهوغم کشت‌طان 
در فقس سبه 10 تال و و 


بال زنان سر بیابان نید 


رو هم و 
آرامکه دل دار 
زان بدورهژ ه اس حلقه ست 


( فرای تین 


و 
مادر تاو و نو مناعه «و ۵ 


داد ِ 


آی ۱-۶ ا که.ز زن اضر دد 
حیف بود ار ِ پاك «و 
این‌چه‌دلست ای پسر بی نظیر 
۱ همه هم جور و ستم میشود 
رچه مرابی‌تورواکام نیست 
ح ۰ 3 ک ۳ 
فل مت تتصلان‌خاشتی 
کت شوج با تودوروری ند م 
اف عسْق | موز : سیر ز ۵ ناو 
13 ۰ ۰ .۰ 0 ست 
۱ ۹2 ندانی دو از او باد هشن 
خوب ببین‌خو بر خان چون کنند 
خلقی سوزند برایش سیند 
وه چه بسا ۳ رح وسیم‌ساق 
اس همه لاس تحاشی مکن 


9 عادن‌شود 1 و 


ده وید بود 138 
کر مر غ دل از وی فراد 
ان ۱ اس تفت 
ای دل شنت. سار ححلن 
هیچ نبودی تو کنون دروجود 
روز ز الا یه ما 3۳ 
این‌هم»خود خو آهی و امساك تو 
سححعت | تا و متفر اوفلار 
وای که با بو سه و | نقدر نار 
از نوز مك دو سره چه کم‌میشود 
بی تومرا| لحظه‌ای آرأم نیست 
این هم-حسن ازچه نگه‌داشتی 
ناپ هم قد تو عبدا لر حیم 
تا 0 در نو اثر خوی او 
طر ز نظر بازی و غنج و دلال 
بادشه قلب قلو ش  .‏ مود 
اوست که از جمله شان ۰ 
مین ار ۱ 
مد تم ۰ 
۱ چان داش ۳ 
تانرسد خوی‌خوشش را پر زد 
تپر ۱۳۱۵۵ شو ۱ طلاق 
سفسطه و عذر تراشی مکن 
با هم4 تعحمل آیا ت زحیست 


قید به الایش اسوده نیست 


ونیا نخواهی که دمد | فتاب 

ر برحت هر رساند دبان 
دودتکن, زاف نبانت کل 
دسته‌ای از دار ه ود. رتکد 
ازعاكت مومس یت تاه 
ستاففقات از حشقه" اریب"زلالن 
ان کنو‌ترییکه شاخ اند ند 
حون سفر رخ سدر ۳ لد هو | 
بر شوم از خاك بسوی سپپر 
مات | مک بر و ار گناد 
هیچ ندانی تو که من کت 
من که تو بیتی ‏ بتو د لباختم 
ححله نشمن لت ۳۰-9 
شور بذرات جپان میدهم 
: نک 15 بدو رم همی 
عشق یکی بیش‌ویکی کم کنم 
هر که بمیدم حون هرود 


حی 


چاشنی خوان صبیمت هنم 


گر چه همه عق بود دین»*ن 
داد من‌چون ۶ ور رتوفلت: ریاد 
5 نود اف.رده و نا کام ناد 
یا ز خوشی میرد با از ملال 


ِث_ِ 1 


دامن باچین نیرت سا 9 
کت اتدر دل یر اهنم 
مخفی ومحفوظ چو جان تکنم 
باد دیق سار م ر بادت رام 
کته هرد 
چاله لب چاه 


جامیلن. نخحت, ینام اقا 


نو حرارت آتر 
رنخ بار بار 


تعصت وق ا,سصیل. کشت ارن ۱۳8 


از نا سس انواد مپر 
| ات3 


انجا ز ِِ وت 
روی ۳ ق.له دود ساختم 


ِ‌ 
۰۰ 


عاشی و معدوق 
باین عشق بان 


دن 9 
«سان وسصوی 
مش و کم ات دو منم 3 
دارد ار اندازه رون مرود 
کار مت ِِ 
راهتماتی ۳3 


حون 


بوصااش 


ناد بر او لست 2 بهر دن مر 
قسمت او جز غم وزحمت‌هباد 
عگان خوش آغازو بدا نجام باد 


ه ره ۳ 2 اعدا 


ناد جو اطفال همشه حول 
خانه خدائی کند الق ر فان 
بین کند بستر خوایش بشام 
ناد فاد بلا و نعم 
صدر : تیار ر او و 5 
ای رواند خدایان بود 
و د99ا اب من 1 یل 
۲۳ شو ی با کل ۰ 3 
۵ رن بسن اندررمن 
۳ ز جنس بشرم #ابری 
ربه نوتم بزبان عرب 
مسوی عسهم‌دن و عشغم فن است 
رز نبدی مر تم من در فلك 


حکم درو بش و مان کند 
گر دی بر <م ۳ سور 


سچه و در <مه ن آمیرمنی 


در 


جماه عشاق مطیع مد 
هر چه لطیف است‌در | از 
آ نحه هی 
شعر خوشو صو تخو ش‌و رو شوش 


فکر ع هم» 


نتفر ان 


1: 


مه چرید ی‌خو شدلو سخودملول 


خادم مستی بلقب خانه سور 
خلد 4 بویلهوضش اشفعه نام 
خوف و رجا چیره بر او دمیدم 
با گله و دغدغه محشور اد 
حالن ماور.هده نان ود 
قالب من 
زنده و جاوید شوی بالتیم 


اند وجاو بد شوی شدم‌جو من 
در بری 
داور حسنم به لسان ادپ 


دازماداین ۳ 


تر ست سلعلهای ۳ هن اس 
سفر 5 هستی قالط وبا بات 
هر ست دناققی رهم ۳۷ 
1 1 1 
ند سس د 
عاقت الامر اسدر هی 
1 خر ددر ار داععاسس 
عسشق بود كِِ و بافی‌فناست 
مرطیر اوکار وم سک 
و نج بودر شت‌و نقشو نار 
و انحه‌از او ثیف دی 
سازخو شو ناز خوسو بو خوش 


۶ عم 
همه جان برور اه ی 


روی تس هر جه‌عمر | بنده | ند 
که رفائیل گه میکانز آورم 


از 9 ا گت ارم درد رل 


کت تک 1۳1 
تار دهم اکتا درو بش حان 
کار ور همجو قر 
۱ ۹ 
من کلقللبوا. کلدا۳ کر دام 
نام وی هر <ند عل ی النْقی است 
د وت کامل نحزرت هحون تیان او 
من شده|هی شطه خاقر و قلال 
حوزعن برده‌اهار اغار دست 


9 
0 ٩م‎ 


4 . جع و2 مهم * 
‌‌ مت م تا 


من چو ترا خوب سراسته 
دن کل روی و دمو دم رد ید 
ی که خدآو ند نود . پر سیاه 
نامش مر یج تنایهیوتیین عر م 
۶ ای سالقعهارشاط لو عبت 
سن خدایان یمه غالب است 


با 3# ارداتسدر لاله 


نز نشور ع طار اف هد 
م ۳ ۰ 
کامده و روی رین کاشتم 


سس جک ۱ اواع شن 


شاعر و تقاش و توِ: ند د ال 


خار تو بر بای خودمن‌خنید 
زر انا نش ارام لا 
کاس بر فیرد نید اف درم 
ک و( ستاچشو,رار اویس) 


ولا ستاو در شمه مین واج.سب 


۰ 1 ۰ 
۱ .۰ ۳۹ ۱ فت ور 
اد 


خممه یر ان 
معفر او جام سل من است 
بر همه دعوی خدائی گ 
مایل بیعاری و مستی شده 
9 لب او خنده نمید بد 


ت 


عافلت‌الامر ادف "کر‌دمش 
صدمن اراوسیم و زر اندوختم 
حال غرور وستمش کم ل ار 
طبل روز کل ا گردم‌زدی 
لت اتتاده و وارو شده 
خواهم ۳ بیش لو ندی کنم 
عا! رالا 


۳ فِ 3 
مسید<ر ه سو و 


۳ 


له 


نود سند و خداو ند عشق 
باش که حالا بتو حالی کنم 
تانیه ای چند بر او چشم بست 
ِ سه‌نو بت بر حش‌دست برد 
5 دل از « ز بل 
۰ ات3 تراشی کرفت 
#لک که لک ددرت با جها ل 
باچه ژزبان از تو تقاضا 1 
1 ۳ بوسه تمام است کار 
2 مپر ودست از سر م 
گرشوی‌اذمن بییکی سه بو سیر 


عقل چه از عشق سید این‌سخن 


معر که‌اش سینه ین 


‌ ب 
رب ۵ 


در او میتی 0ات دن است 
شععص بدآن هیمدهدستی تسده 
معتدل لس صاح طلب ۳ 


ناش کمی عاشقی آموختم 


ی 
متتصری مرد که ات شید ۵ 
صبلح دول ر 2۵ ۳ ردی 
یز عك حوردن بارو سل ۵ 


منتضحش چون بز قندی کنم 
حاج ز کیخان خداها شود 


دق د خود و خالی کنم 
و ۲ ِد بر رخ او دسشرد 
کرد بوی‌عشق‌خودانژ کسیون 
1 ‌ ۳۹ ؟ ب 
راه بری و تحاشی درفت 
تعمبه درد نطین نو سچر درو 
شر ترا از سر خود وا کنم 
جمز علی النه تا ر‌ِ 9 


"۱۳۳ 
عقل دب ۶ #ر او بختند حون سر وصورت ۵ور بختند 
چونکه و خونر عقلر بخت چست‌و زمید ان یت ار ات 
ان کی باز نو افسار و 
حافظت ازاین زن بد کار باد 


وقت رن 7 1 بار تو 
رو که خد | بر تو مدد کار ناد 
جه هجو 
الن #سمت‌ر | دبگر ی‌ساخته وعمر ابر ج کثاف‌ نداد که 
زر هر ه و منو چپهر را تمام کند 


ز هر ه پی بوسه چه‌رخصت گر فت 
همچو جوانی که شبات 
مه درا [زاعفب اور س 
داد سری را بدل سینه جا 
دس رت رتش حای داد 
باخم کر توبکت ین: کوینین 
زهر یکی بوسه ز لعلشر بود 
بوسه‌اش ار تاک امد نزیتقیتن 
هوسشز هم بردهو مدهوش هم 
کی #تضیید احبا دا[ ون بووین 
داد ۳۹ زان‌دو کبو تر صغیر 
کت ات نوی تا زان 
خودز شه‌ف بود که‌این‌بر زد ند 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ت برو کار تو را ساختم 


نکشیدی بکش 


چاشنی و حلنم ,دوک تا 


بار محبت 


و هخا ددعت کی ۳ 
رن ۳۳ ی زو ند ست 
کرد دو باحلقه بر ادچون کمر 
به ه از ان ( متکا 
در ست ۳ بر سر دوشش نباد 
۳ نلیش هشت ومسکنسن کرت 
رف فد کر ناد تا 
هر دو فتاد ند در آغوش دم 
نوبتی عشق فرو کوفت کوس 
۳۹ اسف دست بهم بر زد ند 


۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 


جع 


در ره لاقند بت انداختم 


(حمت هجران جشیدی بچش 


۳ تحص هدر ک 


زهره چو بنهودبگر دون صعود 


ما ی #9 


مست‌صفت ست‌شد اعصاب‌او 
از سرت لحظه ز خمیازه ای 
چشم ز] نو اب گر آن‌بر گشود 
دید و کوشگ در نش 
گلتی از آن عالم تن در شده 
در دل او هت ساط دی 
جمله اعضای تنش تر شده 
و نه بشار یف‌داشت 
چشم جر مود در آن دامنه 
خو است‌رودد ید که‌دل‌ما نم است 
عشق شکار ازدل اوسلب شد 
و از ان چشمه دل 
وتو لتیمی که سر سبزه‌ها 
| نده‌است در | نجاهنوز 
- ۳ 5 سبز ه نیلی فر اس 
با اش با که بر ان تفه ره بود 
بطر یق 
شفت 0 کر 0 مش | ندر سل 


۰ 


مه ۳ ,دس 
نم بوسه بر ان جای‌پای 
حیف بوددست براین سزه‌سود 


اش | نست که او سته‌است 


سته او دا بچه دل وا کنیم 


۳۱۱ 


ا آان سیحت نتا یی ه#حعی 
باژ همو جمپر ور 0 نود 
ت در ال بمی تواب او 
ست رجا بر صفت تاژه ای 
غیر منوچپر شب بیش بود 
لت نشاطی بدل رو شنش 
وارد يت عالم شک شاه 
5 9۲ هست ساط هر 
قا لیش از قلب تفت 2 شد ه 
ودر و تست 
دید که جا تر بود بچه نه 
رفت و شکار تیش قلب شد 
حان و ۰ ۶ اومصان 
#ند انگدتر ی بر پا 
چیز کی از زهره ال طوواز 
رفته و ما نده‌است بحاجای‌باش 
سبز ه جو او داغ بدل گشته بود 
ِِ خو ده شان قدسش 
نقش رخ سبزه پذیرد خلل 
"۳ اثر بای در افشان او 
وی ۳ زر ای 
مه که نا ند قمان‌سان که نود 
کر ان نتوآن برد دشت 
به که ون سبر ه تماشا کنم 


۳۱ 


+4 4 
] <4غر 3اب مهیب است عشق مع‌لکه ثرر آهیب‌است عشی / 
غمز خو بان دل‌شیر ان‌شکست-شیر د لست ] (که از ین غمز هر ست 


ماده زار یخ‌فوت ایر جمیر زا 


بقام مر عوملاث! لشعر ا۶ بماد 


سکته درد وف د. آير ار | 
بود مانتد مي ساف ظهوز 
سعد یتی نو بودچون‌سعدی بدهر 
دابا در شادی رن خو ش 
ابدر یغا کانجه ۳ آوردا دود 

وکا ادب‌راک کوافت 
سکته کرد از پس پنجاه و بنج 
مردا ۳ مت ار 


ّ 


خالی از ۳ درودی ۳ مور 
دعر نو زره پر 5 میر زر | 
ز نك عم ابر ج ٍ_ 
خویش را ازرد ایر میر را 
رفتو باخود برد ابرج میر زا 

ی ۰ 
چون بدل بسپرد ایرج مير زا 


بر بزرك وخرد ایرج میر زا 


نوت بهر سا ل نار بحش بهار 
و ه َ راحت ‌ ر دار ج هیر ر | ۱۵۳ 


ت س۳۳<-< _ سم ۳ 


اشعار ذیل وادانشهند فرزآزهم‌سن ۴ و عرددستگردی 


در هر ثیمر عو ابر میرزا سروده‌آند 


و دس ورس وید ا ات سر 


بو 2 رز 


در ات تین 


۹ تما باغ همر 


۱۳ 
درچنین‌موسم که‌شاخ اسّت از شک نار داد. 
ق_ باد "مر ك کنداز بن درخت بار ور 
از تگرك مرك در فسل‌ثبر خیز بهاد 
بوستانفضل‌ودانش کشت مقطو عا سر 
رستم دستان‌شعر (ابرج) قدرخان کلام 
۱ :کیان درحالگور افتاد از کید قدر 
سوك گفتار است آیچشم ستخن‌ورخون سار 
)ردو جات کی جامه ۳ 
ان س‌اهر در تفای کم ای 
ات وت ادلی و با روی هنر 
رفت آن کز موی‌معنی حله زر بفت‌بافت 
ای ز بان‌شمر تا مو یت دمد ۳ 
انجمن گر تیره خاطر شدزغم نبودشگفت 
و شمع ار را بر ۹ 
و دناد یرک ای بلبلاققزز ند یا 
| نه ز بن یرو تفت 
ز بست‌درهجنت‌سر ای‌خاك ننجاه‌و سه‌ سال 
برده سنحاه وسه‌سال| ندرغ و محنت بسر 
رس ند رتست وتان 
درمذاق وی زجورخلق زهرجان‌شکر 
ای مپین استاد دانشور جلال‌ملك فضل 
تال تفت درباادر کن بر 
۴ تفه توافت | زدرییه لت 
او ود ید ه دزن کی و در دق 
جاودانز تفاست‌هر نتوین توملا نکنام 
نب‌کنا۳| ,نتکنلل کزاو ماند جو تور بسااثر 


۳۲۳ 
رن جبان گردرم+ت‌جاودان آرامتست 
جا ردان ماد آ ور نو ز رده رام تست 


رود صورت در نقاب‌خاك‌ینهان ساختی 

از جبان جسم جا در عالم جان‌ساختی 
خاطر روحانبان تدس را مجمو عساخت 

ون جسمیان از غم پر یشان ساختی 
چون نبودی‌جفدو بلبل بودیاژو بر انه‌ملك 

اشیان قار کالشن | باد رضوان ساختی 
بود طیعت جشمه اب تلا تاو دالم 

زان بظلمات لحدر خساره بنپان ساختی 
انجمن رام کام‌شیر ین بود از گعتار تو 

تلخ کامش رفتی و از زهر هجر ان‌ساختی 
بودی‌از ابوهو ای‌ری چوخافانی‌ملول 

سار و برك دوری دی‌دایم‌از آن‌ساختی 
ذی‌خر اسان‌چندسالی بیش از این کر دی‌سفر 

رشك فردو س بر بن‌ماك خر اسان‌ساختی 
درغر‌اسانت جفای از رکش تفن 

نا ۵ کاراقا حراسان‌جانعظر اتها ۳ 
عاقت بر تارفن بر گزتتاقمر لقاز| 

سختی گیتی چنین بر خو یش آ سان‌ساختی 
«منشین‌سه‌دی و فردوسی طوسی شدی 

رستی از غولانو خوس باحورو غلمان‌ساحتی 

تا توی بودی‌خانه شفرٌ واذب | بادیوة 

رضوژ الق خانه. از بنباد.و بر ان‌تتااققی 


۳۷۱۵ 
هه 4 
| توس ال وریخهازطوس,امقی وت وی 
شام ما ر ۱ رور جون خورشد تابان ساختی 
| بخوشا لا مبدیدم بصدار ‏ آنجمن 
انحمن از شعر شیر ین ی ساختی 
خر م ات کز |مهات سرود لغز خو تنل 
۱ جان بر قص آورده بودی عقل حیرآن ساختی 
باد از ] ندم ۳ شر اب جامه نغز و غزل 
ذوق دانشمند را مست و غر لخون ساختی 
عمر‌شادی سخت و ناهست دش از ال 
سا نا کرده شم دلپا ک 0 ساختی 
«همجو ژاله صحدم نشسته بر رخسار 9 
چا تپی از تاش مپر فروزان ساختی 
چون هلال یکشبه میجستمت با هر دو چشم 
تا بدیدم ابرویت رخساره ینپان ساختی 
شاد‌مان لو ت من بغم ار هحر ت اررالی شل هم 
حون نظاممی حوش ذر غا وی خافا نی هد م 


سا کی 4 


در و صف هر حعو ۴ ابر جمرزا 


«شد زنده سخن نام ابرج 3 
!ایرج که ادیب نکته دان‌بود فردوسی آخر الزمان‌بود 
چون سعدی و انوریو جامی خاقانی ووحشی و نظامی 
این شاعر نامی ستوده بر رونق شاعری فزوده 
,در شعر رسید بر خدائی شد ختم بدو سخن سرائی 


بایان ع سهر ی 


9 





[رام گاه | دی ِِ 








هی مه سین با 
ای و بان ۹ در ۷ با س تعرل ند نبا ان 
اینکه شفته است ۳ ایس 


ابر جم اير ج شیر سح 
سم 


ِِِ ت_ ِ" ون مدون عسّیقی ِ مدون من 


اهر ۳۳ج نکو سا ۳ وز ندهمن عاشق‌ او ست 


۰ لا و هه 
تاو او و وه و و و و او و و وم مه و وج و و و موم و وم موه 


آنچه! رل حپان هم اتود صرف عیش و طر ب و مستی بود 


ت: همانم 1 دز ایام حبات اب ۳ نکردم او قات 


تا مراریح دوان در تن بود شون دیداد شمادد من بود 


۳ رخت زر اتب سم 


پبپ۰۰۰۰صصحصصصسسسسسسسسٍِِِِ«۳ 


تم و وم و موه 


0 4 ‌ خال 







ی 


۳ در ول خاث دام بهرااک کل 


ات 





